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فرهنــگ اقتصادي عبــارت از ارزش ها، نگرش هــا، عقلانيت ها 
و رفتارهــاي متعدد انســانها در بــرآوردن نيازهاي اساســي و 
حياتي شــان اســت. اين فرهنگ معطوف به تأمين رفــاه جامعه و 
منش هاي انطباق پذيري و ارتباط با محيط فيزيكي پيرامون اســت. 
از ايــن حيث اقتصاد و رفاه كه غالباً با نيازهاي زيســتي و حوائج 
فردي شــناخته مي شود، تحت تأثير تركيب خاصي از عقلانيت هاي 
اســتراتژيك يا فني (سودآوري و توليد) سياســي (منافع طلبي و 
حفــظ منزلت موجود) و اخلاقــي (ارزش گرايي و مطلوب خواهي) 
تأمين مي شــود. از اين منظر، هدف اقتصاد ديگر تنها كســب سود 
و افزايــش منفعت فردي و گروهي كنشــگران درگيــر در صحنه 
اقتصادي نيســت؛ بلكه اهداف والاتر ديگري نظير اخلاقي و انساني 
كــردن روابط اقتصادي و حاكميت فرهنگ و اخلاق در اســتخدام 
محيط بــراي رفع نيازهاي فردي را  نيز دربرمي گيرد. بر اســاس 
سطوح فرهنگ توســعه، فرهنگ اقتصادي نيز در سه سطح بينش، 

منش و كنش قابل طرح و بررسي است:
1 - بينـش اقتصـادي: بينــش اقتصادي به معناي شــناخت، 
آگاهي و باورهاي حاكم بر تلقيات انســان از اقتصاد و نقش آن در 
زندگي موجود بشري اســت. اينكه افراد تا چه حد معتقد و آگاهند 
كه فعاليت هاي اقتصادي آنها مي  بايد مبتني بر ارزش هاي انســاني 
باشــد و امور اقتصادي را تنها محدود به جستجوي نفع شخصي 
بــدون توجه به محيط و ديگران قلمــداد نكنند، جملگي بينش حاكم 
بر روابط اقتصادي را نشــان مي دهد. اين سطح، صرفاً جهان بيني 
شناخت و آگاهي نســبت به موارد فوق را جداي از گرايش و عمل 

اقتصادي دربرمي گيرد.
2 - منـش اقتصادي: منظــور از منش مادي و اقتصادي، تعهد 
به رفتار اقتصادي انساني در جامعه است. به عبارت ديگر آمادگي 
و روحيه لازم جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي اســت. افرادي كه 
داراي منش اقتصادي توســعه گرا و انســاني مي باشــند، آمادگي 
دارند كه در جهت تغيير وضعيت مادي خود و هدايت آن به ســمت 

وضعيتي مطلوب تر و انساني تر گام بردارند.
در  عقلانيت هــا  عملــي  بكارگيــري  اقتصـادي:  كنـش   -  3
تصميم گيري هاي اقتصادي است. منظور از كنش و عمل اقتصادي 

همــان رفتارها و اعمال عيني و واقعي افــراد در امر تأمين و رفاه 
مادي خود اســت. در اين ســطح آنچه عملاً در جهت رفع نيازهاي 
زيستي و مادي انجام مي شود مورد بررسي و توجه واقع مي شود. 
هر عمل و كنشــي در اين ســطح موجب تغيير در وضعيت افراد و 
نيز جامعه به طور كلي مي شــود. اگر ايــن كنش ها مبتني بر نوعي 
عقلانيت فني (كســب سود) و سياسي (منافع گرا) باشد، بي نظمي و 
اختلال ها و مهمتر از همه نابرابري ها در وضعيت اقتصادي بوجود 

خواهد آمد.
در يك فرهنگ اقتصادي مطلوب، غالباً بين اين سه سطح نوعي 
ارتبــاط و همخواني وجود دارد؛ يعني يــك كنش و عمل اقتصادي 
مطلوب برخاســته از بينش افراد و آمادگي آنها براي تحقق بخشي 
به اين بينش اســت. با توجه به پيامد اين توجه صرف به توســعه 
اقتصــادي مــدار و انتقادهايي كه بر اين نوع توســعه وارد شــده 
است، در ســطوح مختلف فرهنگ اقتصادي آنچه اساسي محسوب 
مي شــود، منطق سرمايه سالاري و ســودآوري نيست بلكه آنچه 
اساسي در نظر گرفته مي شــود توجه به ابعاد انساني و ارزش ها 
و اخلاقيات حاكم بر فعاليت ها و ارتباط با طبيعت اســت به گونه اي 

نوعي توسعه پايدار را به ارمغان آورد. 
با توجه به مباحث فوق و بررســي ســطوح ســه گانه فرهنگ 
اقتصــادي، اهــم برنامه هاي مــورد توجه و اولويت هــاي موجود 
در مهندســي فرهنگي نظــام اقتصادي را مي تــوان در موارد ذيل 

برشمرد: 
1 - ارزيابي و ارتقاء سطح فرهنگ مصرف در جامعه با تأكيد بر:

- برخورداري از الگوي مصرف سالم و بهينه
- دوري از اسراف و تبذير

- دوري از تجمل گرايي و چشم و هم چشمي
- اعتقاد به فرهنگ قناعت، صرفه جويي و پس انداز

- توجه بــه فرهنگ صرفه جويي در مصرف كالاها و امكانات 
عمومي و دولتي

- اولويت بخشــي به مصرف كالاهاي ضــروري و دوري از 
مصرف كاذب و تظاهري

- فرهنگ مصرف بهينه انرژي (نفت، گاز و ...)

فرهنگ اقتصادي
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2 - ارزيابي و ارتقاء سطح فرهنگ كار در جامعه:
- آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به كار

- فرهنگ سخت كوشي و فعاليت 
- برخورداري از اخلاق كار گروهي

- وجدان كار 
- تأكيد بر خلاقيت در كار  

-  انضباط و مســئوليت پذيري در اســتفاده از ابزار و وسايل 
محيط كار 

- فرهنگ تلقي از كار به مثابة وظيفة اجتماعي و انســاني (كار 
براي رضاي خدا و خدمت به همنوع) 

- فرهنگ ارتباط سالم با همكاران در محيط كار 
- تلقي از كار به مثابة عامل رفاه اجتماعي و رشــد شخصيت 

اجتماعي 
- رقابت سالم در محيط كار 

- اهتمام به بهداشت كار 
- فرهنگ نظم و وقت شناسي در ورود و خروج از محل كار 

- عملكرد براساس موازين قانوني و اخلاقي 
… -

3 - ارزيابـي و ارتقاء سـطح فرهنگ انطبـاق پذيري با محيط و 
طبيعت در جامعه با تأكيد بر: 

- فرهنگ حفظ محيط زيست (باور زيست محيطي) 
- فرهنگ اســتفادة بهينــه از منابع طبيعي عــام المنفعه مانند 

جنگلها، مراتع و … 
- مشاركت و همكاري با نهادهاي حافظ محيط زيست 

- فرهنــگ جلوگيري از آلودگي هاي متعــدد در محيط زندگي 
(آلودگي تصويري، آلودگي صوتي، آلودگي هوا و…) 

- توجه به محيط به عنوان منبع رفع نيازهاي بشري
- فرهنگ اســتفاده بهينه از كالاها و انرژي غيرقابل تجديد در 

زندگي (با توجه به آينده و نسلهاي بعدي) 
- فرهنگ احترام به طبيعت و ارتباط با آن (بهره برداري) 

- فرهنــگ حفظ و اهتمام بــه آثار تاريخي به جــاي مانده از 
دوران گذشته 

4 - ارزيابي و ارتقاء سـطح فرهنگ مشـاركت اقتصادي عمومي 
در جامعه: 

- مشاركت با دولت (خريد اوراق قرضه و…) 
- فرهنگ پس انداز

- توجه به امور تعاوني و همياري در فعاليتهاي اقتصادي 
- توجه به ســطح كارآفريني اقتصادي (كارگرداني اقتصادي) 

در ميان مردم و اعتقاد به آن 
- اســتفادة بهينه از كالاهاي عمومي و خدمات ضروري و عام 

المنفعه مانند آب، برق، تلفن، گاز، نفت و… (انضباط اقتصادي) 
- مشاركت در امور اقتصادي بيشتر توليدي و كمتر خدماتي 

- فرهنــگ و اهتمام به پرداخت ماليات هــا و عوارض قانوني 

(فرهنگ مالياتي) 
- فرهنگ سرمايه گذاري در امور عام المنفعه و جمعي 

- احترام و توجه به همياريهاي سنتي و بومي در فرهنگ ايراني 
5 - ارزيابي و ارتقاء سطح فرهنگ توليد و بهره وري در جامعه 

با تأكيد بر: 
- فرهنگ احياء منابع متروك و بلااستفاده اعم از زمين، معدن و …

- اعتقاد به توليد ثروت جهت رشد اقتصادي جامعه 
- تعديل سود شخصي در كنار نفع جمعي 

- دوري از رباخواري و اعتقاد به تعديل بهره
- اعتقاد به مالكيت 

- اعتقاد به تعديل ثروت  
- علاقمندي به ابداع روشهاي جديد توليد 

- فرهنگ توليد محصولات ضروري (ارجحيت توليد)  
- فرهنگ افزايــش كيفيت در كالاهاي توليدي و دوري از تقلب 

در توليد 
- فرهنگ بســته بندي محصولات متناســب با ارزشها، اخلاق 

جامعه و استانداردهاي جهاني  
- سطح اهتمام به سياست هاي توليدي ملي و جهاني 

6 - ارزيابي و ارتقاء سـطح فرهنگ اشتغال و فعاليت اقتصادي 
در ميان مردم با تأكيد بر: 

- باور به معاش سالم و آبرومند 
- دوري از مشاغل كاذب 

- اهتمام به كارآفريني حرفه اي 
- دوري از احتكار شغل (چندشغله بودن) 

- سطح رضايت از شغل 
- اعتقاد به تخصص گرايي در مشاغل و جايگاه ها 

- اعتقاد به آزادي در انتخاب شغل 
- تشويق به كار و تلاش اقتصادي 

- ســطح علاقمنــدي و توجــه به مشــاغل موجــه و توليدي 
خصوصي و فارغ از دولت 

- اشتغال زايي
7 - ارزيابي و ارتقاء سـطح فرهنـگ توزيع كالاها و خدمات  در 

جامعه: 
- مبارزه با احتكار (كالا، مسكن و…) 

- مبارزه با رانت خواري 
- مبارزه با اخلاق واسطه گري 

- مبارزه با گرانفروشي (اعتراض، شكايت و…) 
- انصاف در فروش محصولات

- مشاركت در نظارت بر قيمت ها 
- اخلاق تبليغات ســالم و غيركاذب در حوزه نامگذاري كالاها 

و توزيع 
- اخلاق مبادله و انصاف در معاملات.

مدير مسئول
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نشســت خبري دبير شــوراي عالي 
انقــلاب فرهنگي در محــل دبيرخانه اين 

شورا برگزار شد.
دكتــر محمدرضا مخبر دزفولي، دبير 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين نشست 
با تشــريح آخرين مصوبات اين شــورا 
تصريح كرد: اصلاح  اساســنامه دانشگاه 

تربيت مــدرس، آيين نامه تشــكيل هيات 
عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالــي، تدريس به زبان 
فارسي در تمامي دانشگاه ها، تشكيل مركز 
ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي 
و علــوم انســاني در خارج از كشــور ، 
اختصاص ســهميه بــراي داوطلبان قلعه 

گنــج، منوجان و رودبــار، اصلاح ماده 4 
مصوبه "ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي-

دانشــجويان  فوق برنامــه  و  اجتماعــي 
خارجي"و مناسبت هاي تقويم رسمي سال 
1378، جديدترين مصوبات شوراي عالي 

انقلاب فرهنگي است. 
اساســنامه  وي درخصوص اصلاح  

تشريح آخرين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
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دانشــگاه تربيت مدرس اظهار داشت: با 
توجه بــه جايگاه ويژه دانشــگاه تربيت 
مــدرس از لحاظ تامين بخش عمده ايي از 
اعضاي هيات علمي دانشــگاه هاي كشور 
و در راستاي تامين نيروي انساني مورد 
نياز در حوزه علم و پژوهش كشــور كه 
مي تواند بسترســاز تحقق نهضت توليد 
علم و جنبش نرم افزاري باشد، ضروري 
به نظر مي رســيد كه دانشــجويان مقطع 
دكتري اين دانشــگاه از كمك هزينه هاي 
تحصيلــي برابر با حقوق و مزاياي مربي 
پايه يك به ازاي فعاليت هاي آموزشــي و 
پژوهشي برخورد گردند كه اين منظور با 

مصوبه شورا تامين شد.
دبير شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي 
آيين نامه تشكيل هيات عالي جذب اعضاي 
هيات علمي دانشــگاه ها و مراكز آموزش 
عالــي كشــور را يكي ديگــر ازمهمترين 
مصوبــات اخير شــوراي عالــي انقلاب 
فرهنگي برشــمرد و گفت: اين مصوبه با 
توجه به شأن و اهميت والاي محيط هاي 
آموزش عالي كشــور و نقش محوري و 
ســازنده اعضاي محتــرم هيات علمي از 
جمله مهمترين و ضروري ترين مصوبات 
شــوراي عالي انقلاب فرهنگي به شــمار 
مي رود كه با هدف توانمند ســازي اعضا 
هيــات علمي تصويب شــده اســت. وي 
همچنين افزود: سه نفر از اعضاي حقيقي 
شــوراي عالي انقلاب فرهنگــي، دبيران 
هيات مركــزي جذب اعضاي هيات علمي 
وزارتين علوم و بهداشت، دبير هيات عالي 
گزينش كشــور، نماينده نهــاد نمايندگي 
مقــام معظم رهبــري در دانشــگاه ها و 
نماينده دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي و غيرانتفاعي عضو هيات 

عالي جذب هستند. 
دكتر مخبر؛ دبير شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي در ادامه ســخنان خود تصويب 

مصوبه تشــكيل مركز ساماندهي ترجمه 
و نشر معارف اســلامي و علوم انساني 
در خارج از كشــور را در راستاي طرح 
نظريات انديشــمندان مسلمان در عرصه 
فكري معاصر بشري با اهميت و تاثيرگذار 
دانســت و تاكيد كرد: اجراي اين مصوبه 
مــي توانــد در جهت انســجام بخشــي، 
ســاماندهي و جلوگيــري از ناهماهنگي 
و مــوازي كار ي در امر انتشــار، توزيع 
و معرفي كتــب و نشــريات الكترونيكي 
ترجمه شــده در حوزه معارف اسلامي 
و علوم انســاني در ســطح كشــورهاي 
جهان به زبانهاي زنده مورد نياز بسيار 

كارساز و مفيد باشد.
دبير شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي 
با اشاره به اهميت مصوبه الزام تدريس 
به زبان فارســي در تمامي دانشگاه هاي 
كشــورتصريح كرد: زبان فارســي يكي 
از محورهــاي مهم هويتــي جامعه ايران 
اســت كه پاسداشــت آن از سوي تمامي 
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالي 
كشور مي تواند در تقويت و گسترش آن 
به عنو ان يك زبان علمي در سطح منطقه 

بسيار مهم و موثر باشد.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 
باره تدوين نقشه جامع علمي كشور گفت: 
تدوين اين نقشــه بر عهده شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي اســت كه در حال حاضر 
ساختار بررســي كننده آن منسجم شده 
و شــوراي تخصصي نقشه جامع علمي 

كشور شكل گرفته است.
وي افــزود: در ذيــل اين شــوراي 
تخصصي،كميسيون تلفيق نيز ايجاد شده 
اســت كه از تمام دستگاه هاي مسئول در 
اين حوزه همچون وزارتحانه هاي علوم، 
بهداشت، صنايع، كشاورزي و ارتباطات 
در آن عضويت دارند. مخبر با بيان اينكه 
نظــام مستندســازي نقشــه جامع علمي 

كشور نيز شكل گرفته است، خاطرنشان 
كرد: تمامي اطلاعات و مطالعات صورت 
گرفته در اين حوزه مســتند مي شوند و 
ســه دســتگاه اصلي يعني وزارت علوم، 
وزارت بهداشت و معاونت علمي رياست 
جمهــوري در حال تدويــن پيش نويس 
اين نقشه هســتند و پيشنهادهاي آنها در 

كميسيون تلفيق بررسي مي شود. 
وي با بيان اينكه بر اساس سند چشم 
انداز بيست ســاله؛ ايران بايد به رتبه اول 
منطقــه از نظر علم و فن آوري بدل شــود، 
عنــوان كرد:اين مهم؛ رويكــرد ما در تهيه 
نقشــه جامع علمي كشور اســت و در اين 
راســتا به طور هم زمان دو مســير كوتاه 
مدت و بلند مدت به تصويب رسيده است .

دكتــر مخبر با بيان ايــن كه رويكرد 
كوتاه مدت شــامل شــاخص هاي كمي و 
كيفي مورد نظر اســت و شــاخص هايي 
چون نســبت استاد به دانشــجو، نسبت 
تعداد كل محققان به جمعيت كل كشــور، 
تعــداد اختراعــات و توليــدات علمــي و 
كاربردي بــودن تحقيقــات مدنظر قرار 
گرفته اســت ابــراز اميــدواري كرد كه 
رويكرد كوتــاه مدت بتواند تــا چند ماه 

آينده به تصويب برسد. 
دبير شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي 
همچنين از ايجاد نظام پايش پيشرفت در 
طراحي نقشه جامع علمي كشور خبر داد 
و گفت: اين نظام موقعيت ما را نســبت به 
هدف بررسي كرده و مشخص مي كند تا 

كنون چه ميزان موفق بوده ايم. 
دكتر مخبــر در پايان بــا بيان اينكه 
تمام دســتگاه هاي مرتبط با نقشه جامع 
علمي كشــور همچون دســتگاه آموزش 
عالي و دستگاه هاي مصرف كننده توليد 
علم در تدوين آن همــكاري دارند، تاكيد 
كرد: اين حركت بايد با دقت صورت گيرد 

و نبايد شتاب زده باشد. 
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وزير فرهنگ وارشــاد اســلامي در 
جمع اســاتيد دانشــگاه امام حسين (ع)، 
"توجه دولت در دوسال گذشته به مناطق 
محروم وايجاد پايــگاه  درعمق فراموش 
شده جامعه را مصداق مهندسي فرهنگي 

دانست. 
 محمدحســين صفار هرندي  گفت: 
ممكــن اســت مشــكلات كاهــش پيــدا 
نكرده باشد، اما آرامش حاكم در مناطق 
احســاس  افزايش  محــروم محصــول 
عدالت مردم بعــد از حضور دولت نهم 

اســت. 
وي باتشــريح مهندســي فرهنگــي، 
گفت:مهندسي فرهنگ به معناي تنظيم كل 
مناسبات فرهنگي براساس مجموعه اي از 
آموزه ها منطبق بر ديدگاه هايي اســت كه 

به عنوان ديدگاه مبنا در جامعه است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مهندسي 
فرهنگ را مقدم بر مهندسي فرهنگي دانست 
وافــزود: ســامان يافتن فرهنــگ مطلوب 
وتنظيم ســازوكارهاي اداره كشور در پي 

مهندسي فرهنگي خواهد بود. 
صفارهرنــدي، تاكيــد كــرد: جايگاه 
مهندســي فرهنگي فراتر از دولت بوده و 

در شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. 
وي وجود ساختمان هاي مختلف در 
ســطح شهر را نشــان دهنده باري به هر 
جهت بودن دانست وگفت: ساختمان هاي 
موجود درشهرهاي كشور كه بايد نمادي 
از فرهنــگ ايراني - اســلامي باشــد به 

دليل كمبود مهندســي فرهنگي در اشكال 
مختلف ساخته شده است. 

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي به 
ضرورت مهندسي فرهنگي در بخش هاي 
بازرگانــي، اقتصاد و دارايــي، گمركات، 
رفتارهاي اداري و حتي لباس پوشــيدن 
اشــاره كــرد و گفــت: در ايــن بخش ها 
طرح هايــي كه بايد منطبــق با آرمان هاي 
اســلامي باشد، ديده نمي شود و برعكس 
مواردي كــه با فرهنگ ما منافات دارد به 

چشم مي خورد. 
وي راه اندازي فروشــگاه هايي براي 
عرضه پوشاك براساس شئونات اسلامي 
را اقدامــي در جهــت مهندســي فرهنگي 
دانســت و گفت: براي نخســتين بار پس 
از انقلاب مجلس شوراي اسلامي با ارايه 

طرحي به تصويب مد پرداخت. 
صفار هرنــدي در خاتمــه از تلاش 
وزارت فرهنگ و ارشاداســلامي در رفع 
چالش هــاي فرهنگــي در دو دوره ميان 

مدت و بلند مدت خبر داد.  

وزير ارشاد، توجه دولت به مناطق محروم را 
مصداق مهندسي فرهنگي دانست

مهندس ميرحسين موسوي بار ديگر 
به رياســت شوراي هنر شــوراي عالي 

انقلاب فرهنگى انتخاب گرديد. 
در جلســه شــوراي هنــر شــوراي 
انقلاب فرهنگي؛ مهندس ميرحسين  عالي 
موســوي مجدداً با رأي اعضاي شوراي 
هنر براي مدت ســه سال به رياست اين 

شورا انتخاب شد. 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير 
فرهنگ و ارشــاد اسلامى، وزير آموزش 

و پرورش، رئيس ســازمان صداو سيما, 
رئيس سازمان تبليغات اسلامي و سه نفر 
از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 

اعضاي شوراي هنر مي باشند. 
اين شورا در ســال 1376 به عنوان 
يكي از شــوراي اقماري شــوراي عالي 

انقلاب فرهنگي تأسيس شد. 
مهندس ميرحســين موسوي در عين 
حال رياســت فرهنگســتان هنر را هم بر 

عهده دارد. 

مهندس ميرحسين موسوي رئيس شوراي هنر شد
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در جلســه شــوراي عالــي انقــلاب 
فرهنگــي كه به رياســت دكتــر محمود 
احمــدى نژاد رئيــس جمهــور و رئيس 
شوراى عالى انقلاب فرهنگى تشكيل شد؛ 
كليــات راهبردها و راهكارهــاى تقويت 

اتحاد ملي به تصويب رسيد.
ايــن راهكارها براســاس مؤلفه هاي 
هويت ايراني – اسلامي اعم از سرزمين، 
زبــان، تاريــخ، فرهنــگ غني اســلام و 
ديدگاه هــاي حضرت امــام (ره) و مقام 
معظــم رهبري و بــا تاكيد بــر دو نماد 
غرورآفريــن پرچم و ســرود ملي اتخاذ 
شده است و وظائف دستگاه هاي مختلف 
كشــور متناســب با كاركرد هر دستگاه 

براي تقويت اتحاد ملي مشخص شد. 
براساس اين مصوبه وزارت فرهنگ 

تبليغات  و ارشــاد اســلامي، ســازمان 
اسلامي، ســازمان صدا و سيما، وزارت 
كشــور، وزارت آمــوزش و پــرورش، 
سازمان ملي جوانان، نهاد نمايندگي ولي 
فقيه در دانشــگاهها، جهاد دانشــگاهي، 
ســتاد عالــي نظــارت بــر كانون هــاي 
فرهنگي مســاجد، وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى، شــوراي سياســتگذاري ائمه 
جمعــه، نيــروي مقاومت بســيج و بنياد 
شهيد و امور ايثارگران موظف شدند در 
برنامه هاي خود زمينه هاي اتحاد ملي را 

تقويت نمايند. 
همچنيــن در ايــن جلســه ضرورت 
اســتفاده از پرچم و سرود ملي به عنوان 
نماد وحدت و انســجام ملي مورد تأكيد 
قرار گرفت و بايد ســازمان ها، آموزش 

و پرورش ودانشگاهها در كتب درسى و 
مراسم و برنامه ها خود اين دو نماد را به 
عنوان نماد هــاى ملى براى تقويت اتحاد 
در سرلوحه برنامه هاى خود قرار دهند.

همچنين به منظور ارتقاء و توســعه 
ســلامت زنان در ابعاد جسمي، فرهنگي، 
رواني، اجتماعي و معنوي و پيشگيري از 
بيماري ها و كاهش عوامل خطر ســلامت 
زنان، سياســت ها و راهبردهــاي ارتقاء 
سلامت زنان مورد تصويب قرار گرفت. 

 در ايــن جلســه آقايان دكترقاســم 
عليــزاده و دكتــر محمد مهــدي خدايي 
دانشــگاه هاي  براي رياســت  ترتيب  به 
مازندران و رازي كرمانشاه از شوراي 
اعتمــاد  رأي  فرهنگــي  انقــلاب  عالــي 

گرفتنــد  . 

در شوراى عالى انقلاب فرهنگى:

كليات راهبردهاى تقويت اتحاد ملي تصويب شد

در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نام گذاري 8 روز در تقويم سال 1387 هجري 
– شمسي مورد تصويب اين شورا قرار گرفت. 

در تقويم ســال 1387 با پيشــنهاد شــوراي فرهنگ عمومي و تصويب شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي،17 ربيع الاول؛ روز اخلاق ومهرورزي،3 ارديبهشت؛ روز ملي كارآفريني،

 27 خرداد؛ روز جهاد كشاورزي، 6 مرداد؛ روز ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي،23مرداد؛ 
روز مقاومــت اســلامي(پيروزي مقاومت اســلامي مردم لبنان بر رژيم صهيونيســتي)،

 6 بهمن؛ سالروز حماسه مردم آمل، 18 اسفند ؛ روز بزرگداشت سيدجمال الدين اسدآبادي 
و 25 اسفند؛ روز بزرگداشت پروين اعتصامي نام گذاري شد. 

نام گذاري 8 روز در تقويم سال 1387



10

بـا توجه بـه اين كه نظـام اقتصـادى و فرهنگى 
بريكديگـر تاثيـرات متقابـل گوناگـون وموثرى 
مى توانند داشـته باشـند؛ به گونه اى كه ضعف 
وعدم كارايى هركدام مى تواند برديگرى آسـيب 
هـاى جدى وبعضا جبـران ناپذيـرى وارد آورد؛ 
بفرماييد برداشـت شـما از مهندسـى فرهنگى و 
نقـش آن درمتعـادل نگه داشـتن روابـط متقابل 

نظام اقتصادى ونظام فرهنگى چيست؟
  فرهنگ يــك مفهوم در حال گــذار  و چند- 
معنايي اســت و مي تواند براي جامعه و كشــور 

جايگاه ويژه اي داشته باشد. مهندسي فرهنگي را 
مي توان بر اســاس تعاريف گوناگوني ارائه كرد. 
ايــن تعاريف را مي توان به دو صورت طبقه بندى 
كرد، يك شكل آن بيشــتر به نفي انجام مهندسي 
در امــور فرهنگي گرايش دارد و شــكل ديگر آن، 
مهندســي فرهنگي را مانند مهندسي در علوم فني 
مي دانــد. البته اين نكته تأكيد مي شــود كه غير از 
اجماع نســبي بر عدم تأييد نگرش هاي يك بعدي، 
اجماع قابل قبولي بر تعريف خاصي از مهندســي  
فرهنگي وجود ندارد. طبق يك تعريف از مهندسي 

مهندسى فرهنگى؛ 
طراحى الگوى مناسب فرهنگ
توليد، توزيع، مصرف و تجارت

دكتر احمد توكلى عضو هيت علمى دانشگاه شهيد بهشتى در رشته اقتصاد، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراى اسلامى و رئيس مركز پژوهش هاى اين مجلس مى باشد. 

نشريه مهندسى فرهنگى در اين شماره با ايشان در حوزه مفهوم مهندسى فرهنگى، تاثير متقابل 
فرهنگ و اقتصاد، رابطه توســعه اقتصادى و توسعه فرهنگى، روابط تجارى و مسائل فرهنگى 

مرتبط با آن و اخلاق تجارت به گفت و گو نشسته است.
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فرهنگــي كــه بــه طراحي، نوســازي و 
بازســازي سيســتم فرهنگ اشاره دارد؛ 
مهندســي فرهنگي را مي توان براســاس 
يك تعريف طراحي نظام هاي تغيير دهنده 
فرهنگ موجود با ايجاد تغييراتي گسترده 
در نظام هاي موجود فرهنگ ساز جامعه 
تلقي كرد به نحــوي كه بتواند تحولات و 
تغييرات تدريجي جامعه را به سمت تحقق 
اهداف فرهنگي از پيش تعريف شده هدايت 
كند. امروزه برداشت از مهندسي فرهنگي 
طبــق برخي نظرات، درك تأثير و تأثرات 
فرهنگي ناشي از جريان پرتلاطم تغييرات 
و تحولات تأثيرگذار بر ديگر ابعاد زندگي 
بشــر بوده است. شــناخت اين تأثيرات 
و تأثرات به خصــوص عوامل و روابط 
اقتصــادي براي ممانعت از شــكل گيري 
آينــده ضروري  پردامنــه  بحران هــاي 
اســت. ارائه الگويي كه هويت فرهنگي را 
با توجــه به تأثيرات تحــولات اقتصادي 
در نظر گيرد، موضوع مهندسي فرهنگي 
را مطرح مي ســازد. مهندســي فرهنگي 
معمــولاً به ميزان و نحــوه دخالت دولت 
در فرهنگ اشاره مي كند. بنابراين هر چه 
در مهندســي فرهنگي روابط متقابل بين 
تأثيــرات و تعاملات اقتصادي و فرهنگي 
بيشــتر و بهتر تبيين شده باشد مي تواند 
روابط متقابل مسائل اقتصادي و فرهنگي 

را در حد متعادل تري تعيين كند.

 با توجه به مهم بودن نقش و سهم فرهنگ 
درجامعه از يك سو وناكافى بودن سهم 
اعتبـارات اختصاصى بـه حوزه فرهنگ 
كه بـا لطبع مـى توانـد اداره صحيح و 
سالم جامعه رابه ويژه درحوزه فرهنگى 
بامشـكلاتى مواجه گرداند به نظر شـما 
مهندسـى فرهنگى تاچه اندازه مى تواند 
در رفـع مشـكلات وچالش هـاى موجود 
و  فرهنگـى  توسـعه  و  درمسيررشـد 

اجتماعى كمك كند؟
موضوعاتــي كه در شــرايط كنوني؛ 
برنامه ها و نيز طرح هاي مختلف توســعه 
فرهنگــي را مــورد چالش قــرار مي دهد 
فقدان نظــام بودجه اي متناســب و عدم 
اهتمام دستگاه هاي اجرايي در اين بخش 
اســت. به طور كلي بخش فرهنگي ماهيتاً 
مقوله اى كيفي اســت به همين دليل نوع 
اهداف و نتايج عملي آن به دشــواري با 
معيارهــاي عينــي و كمي قابل ســنجش 
و بررســي اســت. لذا تعيين حد و ميزان 

توجــه به جهات و جنبه هــاي عملياتي و 
اثربخش طرح هاي فرهنگي نتايج و تبعات 
محسوس و عيني توسعه و رشد فرهنگي 
را مــى كاود و از ايــن طريق و با تدوين 
طرح هــاي راهبــردي و عملياتي با تعيين 
مقاطع، زمان، ابزار و فناوري، ســازمان 
كار و ماننــد آن مي توانــد زمينه تجديد 
ساختار اعتبارات فرهنگي را فراهم سازد. 
فرهنگي  برنامه ريزي  و  سياســت گذاري 
برخاســته از نگاه ســنجش و توســعه 
مهندســي فرهنگي؛ راه را بــراي مديران 
اجرايي در تمام دستگاه ها فراهم و ابزار 
ســنجش و ارزيابي از طرح هاي توسعه 
فرهنگي را بــه منظور بــرآورد منابع و 

اعتبار مورد نياز فراهم مي گرداند.

اقتصادجامعـه اسـلامى بـى شـك براى 
ويـژه  ومشـخصات  مختصـات  خـود 
اى داردهرچنـد نمـى تـوان منكراصول 
وقواعد مشترك جهانى درحوزه اقتصاد 
شـد. اگرمطابق با اصـول وديدگاه هاى 
حاكم برنظام اسـلامى؛ انقلاب اسـلامى 
را يـك انقـلاب متاثرازفرهنـگ و تعاليم 
اسـلامى- ايرانى  و به عبـارت ديگريك 
انقـلاب فرهنگـى بدانيـم درآن صـورت 
اقتصـاد حاكـم برنظـام اسـلامى بايـد 
ازويژگـى هايـى برخوردارباشـد تا هم 
بتواند نيازهاى جامعه را ازلحاظ توسعه 
اقتصـادى بـرآورد وهم ازبعـد فرهنگى 
چهـره انقلاب اسـلامى غافل نباشـد. آيا 
مهندسى فرهنگى مى تواند درنيل به اين 

مقصود راهگشا باشد؟
به طور كلــي نظريه پــردازان نظريه 
ديالكتيك بيشترين توصيه ها را در مورد 
ضرورت و امكان دخالــت در فرهنگ و 
مبــارزه جهت بازســازي فرهنگ جامعه 
مطرح نموده اند. اگر بتوان انقلاب اسلامي 
را يــك انقلاب متأثــر از فرهنگ و تعاليم 

ارزش و بهــاي فعاليت هــا و طرح هــاي 
فرهنگــي از منظــر روش تعييــن نــرخ، 
پيوسته مشكلاتي را با خود همراه داشته 
و دارد. مثــلاً در عرصــه توليــد كتاب، 
فيلم، مجله و بســياري از موارد ديگر كه 
در حــوزه كالا و محصول فرهنگي قرار 
دارنــد؛ تعيين تعرفه هــا و اعتبارات ملي 
معمــول به دلايلي كه گفته شــده به طور 
متناســب و مطلوب انجــام نمي گيرد. به 
همين دليل عموماً دستگاه هاي فرهنگي از 
فقدان و يا كمبود اعتبار در بخش فرهنگي 
ناراضي اند و آن را ناشــي از نبود نگاه 
اقتصادي و توسعه اي در بعد برنامه هاي 
فرهنگــي مي دانند. مهندســي فرهنگي با 

مهندسي فرهنگي را 
مي توان براساس يك 

تعريف طراحي نظام هاي 
تغيير دهنده فرهنگ 

موجود با ايجاد تغييراتي 
گسترده در نظام هاي 

موجود فرهنگ ساز جامعه 
تلقي كرد
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اسلامي ايراني تلقي نمود، در اين صورت 
مهندسي فرهنگي بايد شكاف بين معيارها 
و واقيعات را جســتجو كنــد و به نحوي 
تأليف آن را تأمين نمايد. از نظر اسلامي، 
 آنچه كه هســت (واقعيات) مي تواند آنچه 
كه بايد باشــد (هنجارها) را تحت الشعاع 
قرار دهد و به عبارتــي «من لامعاش له، 

لامعادله».

 رابطــه ميــان توســعه اقتصادي و 
توســعه فرهنگي موضوعي است كه در 
چند دهه اخير مورد اجماع نظريه پردازان 
اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته اســت. 
مدت هاســت كه مدل توســعه اقتصادي 
به عنوان زيربناي ســاير اشكال از رشد 
و توســعه، كارايــي خــود را در عرصه 
تجربيات كشــورها از دســت داده است. 
بلكه در نقطــه مقابل و متمــم، موضوع 
سرمايه گذاري در بخش فرهنگ عمومي، 
توجه به نظام ارزشي در كشور، افزايش 
سهم سرمايه اخلاقي و ارزش ها، نهادي 
كردن هنجارها و باورهاي ارزشــي در 
جهت كار و تلاش و برنامه ريزي توسعه 
زمينه ســاز ســاير ابعاد توســعه ملي و 

محور امور قرار دارد. 
چنانچــه فرهنــگ را مجموعــه اي از 
باورها، نظام معرفــت، روش انجام كار، 
آرمان هــا و الگوها تعريــف كنيم بديهي 
است اعتلاي بخش هاي فوق در نهادها و 
سازمان ها و احاد جامعه تأثير مستقيمي 

بر فرايند تصميم گيري و تصميم ســازي 
اقتصادي در ابعاد خــرد و كلان خواهد 
داشــت. امروزه در نظريه هاي اقتصادي 
سهم متغير فرهنگ و عناصر فرهنگي در 
تمام مراحل بررســي و پژوهشي بسيار 

پررنگ است.
بنابرايــن اســلام، اگرچــه مســائل 
اقتصــادي را اصل تلقــي نمي كند، ليكن 

نقــش مهــم تأثيرگــذاري آن را ناديده 
نمي انگارد. حتي مي توان گفت كه يكي از 
مشــخصه هاي فرهنگ اسلامي، كوشش 
بــراي تأميــن مايحتــاج زندگي اســت. 
بنابراين در اســلام، اقتصاد و فرهنگ به 

نحوي بارز در هم تنيده است. 

بـا توجـه بـه اينكـه كشـورهاى درحال 
توسـعه ازجملـه ايران به طورمسـتقيم 
ويـا غيرمسـتقيم درمعـرض تاثيـرات 
گسـترده جهانى شدن قراردارند؛ جهانى 
شدن اقتصاد برفرهنگ ملى چه تاثيراتى 
دارد؟ و سـازمان هـاي جهانـي در ايـن 

زمينه چه اقداماتي انجام داده اند؟
اين  در  كــه  اصلي تريــن موضوعي 
بررسي مورد نظر قرار مي گيرد موضوع 
رابطه جهاني شدن با فرهنگ است. جهاني 
شدن پديده اي است كه با ادغام متقابل و 
همبستگي متقابل كشورها رابطه مستقيم 
دارد و بر اســاس اين محور كشورها به 
افزايش و ارتقاي درجه همگرايي خود با 

ديگران تشويق مي شوند. هر چند در بعد 
تجارت و بازرگاني، جهاني شدن به طور 
مســتقيم با آزادســازي تجاري،  كاهش 
هزينه هــاي حمــل و نقل،  كاهــش موانع 
تجاري و افزايش جريانات سرمايه رابطه 
دارد با اين حال گسترش فناوري اطلاعات 
در زمينه هــاي مختلــف موجــب انتقال 
ســريع تر عقايد و افكار ميان كشورهاي 
مختلف شد و اين تبادل اطلاعات به طور 
مســتقيم بر همگرايي فرهنگي كشــورها 

تأثير مي گذارد.
با توجه به اينكه اين پديده نيز همانند 
بســياري از جريانات بين المللي از طرف 
سازمان ها و شركت هاي بين المللي تنظيم 
و به كشورها توصيه مي شود با شرايط 
كشــورهاي توســعه يافته بيشتر انطباق 
دارد. بيشتر منافع حاصل از پديدة جهاني 
شدن نصيب كشورهاي پيشرفته مي شود 
و اين كشــورها از ســاختارهاي از قبل 
پيش بيني شده براي مقابله با چالش هاي 
آن برخوردار مي باشــند. علي رغم اينكه 
موضوع جهاني شدن به سال هاي 1870 
بــاز مي گــردد، موضوع رابطــه تجارت 
و فرهنــگ يعني اثر تجــارت بين الملل بر 
هويت فرهنگي كشورها موضوعي جديد 
محسوب مي شود. اين اصطلاح به معناي 
اثر تجارت بر هويت فرهنگي است و اولين 
مصداق آن به تجارت محصولات سمعي 
و بصري و محدوديت هــاي واردات اين 
كالاها و جايگزينــي آن ها با محصولات 

داخلي بازمي گردد.
در بحث امپرياليســم فرهنگي عنوان 
مي شــود كه تجارت و ســرمايه گذاري؛ 
ســنت هاي محلــي را تهديد بــه نابودي 
مي كند و موجب تبعيت فرهنگ كشور از 
ميراث فرهنگي ديگر كشــورها مي شود. 
بنابراين جهت اهــداف و مقاصد حمايتي 
از فرهنــگ داخلي، وجود سياســت هاي 

هر چه در مهندسي فرهنگي روابط متقابل بين تأثيرات 
و تعاملات اقتصادي و فرهنگي بيشتر و بهتر تبيين شده 
باشد مي تواند روابط متقابل مسائل اقتصادي و فرهنگي 

را در حد متعادل تري تعيين كند
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تجــاري محدودكننــده در برخي موارد 
مورد نظر قرار مي گيرد. موضوع حمايت 
از فرهنگ در بسياري از موارد مورد نظر 
 F قرار گرفته است. براي مثال مطابق بند
ماده 20 گات(GAT) اعضاي ســازمان 
اقدامات تجاري  جهاني تجارت مي توانند 
خاصي را براي حمايت از اموال فرهنگي 
انجام دهند. وجود رويه هاي حمايتي براي 
تجارت در امــوال فرهنگي بيانگر اهميت 
موضوع ايــن بخش در تجــارت جهاني 
است. اهميت مســائل فرهنگي بين المللي 
تا حدي اســت كه سازمان تخصصي در 
سازمان ملل متحد با عنوان سازمان علمي، 
فرهنگــي و تربيتي ملل متحد (يونســكو) 
تأسيس شــده و موافقتنامه هاي متعددي 
درخصــوص رابطه تجارت بر مســائل 
فرهنگــي و علمي و تربيتــي به تصويب 
رسانده است. موافقت نامه فلورانس يكي 
از موافقتنامه هاي فرهنگي بين المللي است 
كه در ســال 1950 تحت نظارت يونسكو 
منعقد گرديــد و در راســتاي حمايت از 
نشر و توسعه روابط فرهنگي كشورهاي 
عضو متعهد شــدند كه بر واردات كتاب، 
انتشارات، اسناد و اقلام علمي و فرهنگي 
و تعليم و تربيتي عوارض گمركي وضع 

ننمايند.
كنوانسيون راه هاي منع و جلوگيري 
از واردات و صادرات غيرمجاز و انتقال 
مالكيــت امــوال فرهنگي يكــي ديگر از 
مواردي اســت كه در سال 1970 توسط 
يونســكو به تصويب رسيد و كشورهاي 
عضــو مكلف شــدند تا اموالــي را كه از 
لحــاظ فرهنگي داراي اهميت مي باشــند 
مشــخص كرده و با تجارت غيرمجاز و 
انتقال اموال فرهنگي مقابله نمايند.در اين 
موافقتنامه هاي كه به تصويب يونســكو 
رسيده است هدف اصلي؛ توسعه روابط 
فرهنگي، همگرايي و جهاني شدن فرهنگ 

از طريق ارائه تســهيلات تجاري در اين 
زمينه اســت. با توجه به معايب توســعه 
نامتقــارن فرهنگي براي كشــورهاي در 
حال توســعه و منافع اين روند به ســود 
اقتصــاد و فرهنگ كشــورهاي توســعه 
يافته، توجه به اين حوزه از اهميت زيادي 

برخوردار است.

به عنوان فرهنگ صادرات ياد مي شــود. 
اعتــلا و تــداوم بخشــيدن بــه فرهنگ 
صادراتي مستلزم انجام اقدامات متعدد و 
مداومي مانند لغو موانع ساختاري داخلي، 
اطمينان حاصل كردن از وجود دسترسي 

غيرتبعيض آميز به بازارها است.

جهـش و توسـعه اقتصادي هـر جامعه 
اى ريشـه در طـرز تلقـي، آرمان هـا و 
ارزش هـاي آن دارد و از سـوى ديگـر با 
شناسـايي آسـيب  فرهنگـي در حـوزه 
فعاليت نظام اقتصـادي مى توان زمينه 
را جهـت فعاليت اقتصادي سـالم فراهم 
كرد. حال باتوجه به اين كه امروزه آنچه 
كه حيات و سـازمان اقتصادي كشور را 
تهديد و سـبب عـدم موفقيـت طرح هاي 
اقتصادي مي شود تا حد زيادى به آسيب 
هـاى فرهنگـى جامعه مـا بر مـى گردد. 
مهندسـى فرهنگى چگونه مـى تواند به 

توسعه پايدار كشور كمك كند ؟
مســلما نظــام كنتــرل و مديريــت 
اقتصادي در كشور بايد با الگوي جاري 
فرهنگي متناســب باشد. هر نوع موفقيت 
اقتصادي در كشــور و يا هر نوع ناكامي 
در اجراي طرح هاي اقتصادي تنها معلول 
فرايندها و مسائل حوزه فرهنگي نيست. 
بلكــه مي توان مدعي بود هر نوع جهش و 
توســعه اقتصادي ريشــه در طرز تلقي، 
دســتگاه هاي  ارزش هــاي  و  آرمان هــا 
اجرايي، مديــران و مصرف كنندگان آن 
دارد. به همين طريق گسترش آسيب هاي 
فرهنگي يعني گسست در نظام كارآمدي 
اثربخشــي فعاليت هاي  فرهنگي و فقدان 
فرهنگي در كاهش جرم، جنايت، فســاد، 
ســرقت و رشــوه و مانند آن به گونه اي 
مستقيم و غيرمســتقيم موجبات تخريب 
فرايندهــا،  در  اختــلال  اقتصــادي،  كار 
ناكارايي نظام روابط نيروي انســاني و 

همانطور كـه فرموديد تاثيـرات تجارت 
جهانى و اقتصـاد جهانى بر فرهنگ غير 
قابـل انـكار اسـت. سـوال اين اسـت كه 
آيـا عكـس اين نسـبت هم صادق اسـت 
و فرهنـگ نيـز مـى توانـد فرآيندهـاى 

اقتصادى را دستخوش تغيير نمايد؟
علي رغم آثار و تبعاتي كه تجارت بر 
فرهنگ مي گذارد لازم به ذكر است كه اين 
رابطه به صورت معكوس نيز برقرار بوده 
و تجارت نيز اثرات مســتقيمي از فرهنگ 
مي پذيــرد. براي مثال وجــود و حاكميت 
اين تفكر در ميان افراد، بنگاه ها و دولت ها 
مبني بر اينكه صادرات قابل رقابت در حد 
وسيعي به رفاه اقتصادي كمك مي كند و 
اينكه مشــاركت در بازارهــاي بين المللي 
بايســتي از اولويت بالا برخوردار باشد 
مي تواند به توســعه و گســترش فضاي 
صادرات كشور بيانجامد. از اين موضوع 

هر نوع جهش و توسعه 
اقتصادي ريشه در طرز 

تلقي، آرمان ها و ارزش هاي 
دستگاه هاي اجرايي، مديران 

و مصرف كنندگان دارد 
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مانند آن مي شــود. آســيب هاي فرهنگي 
بازدارنده مهمي براي طرح هاي توســعه 
فرهنگي به حساب مى آيند. زيرا موجبات 
تخريــب ارزش هــا و عناصــر اخلاقي و 
انســاني را در پيكــره نيــروي انســاني 
درگير در اقتصاد، فراهم مي نمايند. بدين 
منظور پيشنهاد مي شــود ضمن تعريف 
آسيب هاي  شــاخص هاي  شناســايي  و 
فرهنگــي در حــوزه فعاليــت و نظــام 
كاركردي اقتصادي با طرح و برنامه هاي 
علمي و كاربردي زمينه فعاليت اقتصادي 
ســالم فراهم گردد. بديهي اســت كاهش 
آســيب هاي فرهنگــي مســتلزم جهاد و 
مبارزه و نيز بهسازي در اشكال مختلف 
اقتصادي، مديريتي و معرفتي اســت. با 
افزايــش توان اقتصــادي طبقات محروم 
و آســيب پذير مي توان مانع از گسترش 
انحرافات اجتماعي از نوع اعتياد و سرقت 
در بين جوانان گرديد. اصلاح ســاختار 
گردش امــور و تجهيز بخش هاي اجرايي 
به ابزارهاي روزآمد و مؤثر مي تواند ما 
را در كيفيت بخشــي بــه برنامه ها و در 
نتيجه كاهش جرائم و آسيب ها در بخش 
اقتصــادي يــاري كرده و مانــع از نفوذ 
عوامل مخــرب در برنامه هاي اقتصادي 
گردد. امروزه آنچه كه حيات و سازمان 

اقتصادي در كشور را تهديد و سبب عدم 
موفقيت طرح هاي اقتصادي مي شود رشد 
ســرطان زاي اشــكالي از حرص و آز و 
رانت خواري بخشي از افراد است كه تنها 
با وضــع و تثبيت قوانين و اجراي پايدار 
آن مي توان مانع از گســترش آن گرديد. 
در مجمــوع بدون رويكــرد و نيز قوانين 
فرهنگــي بازدارنده نمي تــوان به صحت 
و ســلامت اجراي طرح هاي خرد و كلان 

اقتصادي چندان اميدوار بود.

در بحثـى كـه مطرح كرديد يـك نكته ايى 
وجود دارد اين است كه با مهندسى فرهنگى 
مى تـوان فرهنگ و آسـيب هاى فرهنگى 
را باز شـناخت و براى جلوگيـرى از آنها 
برنامـه ريزى كرد. آيا مهندسـى فرهنگى 
غير از اين بعد، ابعاد ديگرى نيز دارد كه با 

حوزه نظام اقتصادى مرتبط باشد؟
 البته حوزه مهندسى فرهنگى در تمام 
ســاحات فرهنگى دخيل مى باشد اما در 
رابطــه تاثير آن بر نظــام هاى اقتصادى 
ابعــاد خاصــى را بر مى شــماريم. يكى 
از مســائل و آســيب هايى كه در حوزه 
فرهنگ و توزيــع فعاليت هاي فرهنگي در 
كشــور ملاحظه مي شــود فقدان توزيع 
متناســب امكانــات فرهنگــي از جملــه 

مكان يابــي مراكــز و كانون هاي فرهنگي 
در سطح مراكز استان، شهرهاي بزرگ، 
شهرستان ها و حتي در درون واحدهاي 
جغرافيايــي ـ اداري فوق اســت. احداث 
هر نوع مركــز و طراحي فعاليت فرهنگي 
مستلزم ارزيابي محيطي، بررسي تقاضا، 
مطالعه اثر ســنجي و خلاصــه توجه به 
جوانــب مختلــف حاصل از احــداث اين 
مراكز است. مهندســي فرهنگي در قالب 
تحليل وضعيــت نهادها و مراكز فرهنگي 
در مناطــق مختلــف و بررســي چرايي 
فقــر و محروميــت پاره اي از اســتان ها 
و شــهرها از حيــث برخــورداري تعداد 
مســجد، كتابخانه، سينما و مركز نمايش 
و مشــابه آن الگوي متناسب توزيع اين 
مراكز را تهيه و در واقع مي تواند مديران 
برنامه ريــز را در اين جهت آگاه و توجيه 
نمايد. به نظر مي رسد مكان يابي فرهنگي 
تاكنون نتوانسته است آن گونه كه لازمه 
عدالت فرهنگــي و در نهايت توســعه و 
رشــد فرهنگ متناسب با انقلاب باشد به 
خوبي مورد توجه قرار گيرد چرا كه هيچ 
نوع سياســت گذاري فرهنگي قرين با آن 
دنبال نشــده است. رسيدگي به جنبه هاي 
تأسيســات فرهنگي،  كاركردي مراكز و 
تامين منابع مالي، اعمال مديريت كارآمد 

با پوياسازي مهندسي فرهنگي به 
تدريج مي توان فرهنگ مصرفي 

را در حدي معتدل و با يك الگوي 
منطقي به نحوي جهت داد كه 
ارزش هاي اقتصاد اسلامي را 

هدف قرار دهد
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و نظارت بر شــيوه عمل مي تواند زمينه 
دســتيابي به الگوي عدالــت فرهنگي در 

كشور را فراهم گرداند.

 متعـادل نگه داشـتن فرهنگ مصرف در 
اقتصـاد اسـلامي  از جملـه ارزش هـاى 
اصيـل تلقى مى گردد. از سـوى ديگر در 
پـاره اى از اوقات ما شـاهد آن هسـتيم 
كـه رونـد تعامـلات اقتصـادي بـا روند 
مطلوب فاصله مي يابد. براى نيل به اين 
اهـداف و نيز به منظور نهادينه سـازي 
اصـول اقتصـاد اسـلامي در بخش هاي 
مختلـف اقتصادي جامعه بـه چه نكاتي 
در مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي بايد 

توجه كنيم؟
بيشــك انطباق روابط اقتصادي حاكم بر 
فرهنگ مطلوب،  همواره يك انطباق مطلق 
نيست و اين انطباق در يك فرايند تكاملي 
به طور نسبي مورد تحليل قرار مي گيرد. 
به عبــارت ديگر فرهنگ مطلــوب مبتني 
بر ارزش هــاي ايده آل جامعه اســت كه 
تعاملات اقتصادي و اجتماعي وســيله اي 
است كه در صورت ارتقاء كيفي، مي تواند 
به فرهنگ مطلوب نزديك شــود. به همين 
ترتيــب عادلانه بودن يــا عادلانه نبودن 
روابط اقتصادي حاكمه نيز امري نســبي 
اســت. در حــال حاضر رونــد تعاملات 
اقتصــادي در جهت تحقق عدالت اســت 
ولي با توجه به فرهنگ باقي مانده از قبل 
انقلاب و نيز القائاتي كه رسانه هاي غربي 
ايجاد مي نماينــد، گاهي رونــد تعاملات 
اقتصادي با روند مطلوب فاصله مي يابد 
و در اين حالت اســت كه نقش مهندسي 
فرهنگــي را بايد مورد تأكيــد و حمايت 
قرار داد. به نظر مي رسد در بخش توليد؛ 
اصول اقتصاد اسلامي، بيشتر مورد توجه 
بوده اســت؛ زيرا نوآوري هــاي مختلف 
در بخــش صنعت و فنــاوري تا حدودي 

نشــانگر اين اعتقاد بايد تلقي شود. البته 
نكته مهــم در فرهنگ توليد كه بايد مورد 
اصــلاح قرار گيــرد، پيــروي تخصيص 
منابع از يك الگوي متناســب و متضمن 
رشــد كلان است كه مهندســي فرهنگي 
بايد اين گرايش را بيــن توليدكنندگان و 
اعطاءكنندگان اعتبار، نهادينه و تســهيل 
نمايــد. در هر حال به نظر مي رســد در 
رابطه با نهادينه ســازي اصول اقتصاد 
اســلامي در بخش هاي مختلف اقتصادي 
كمتر كار شــده و بنابراين نقش مهندسي 
فرهنگي در اين موضوع مي تواند بســيار 
جدي تلقي شــود.همانطور كــه مي دانيد، 
جامعــه ما، جامعه اي در حال گذار از يك 
ســري عادات غرب زدگي به نوعي رفتار 
اســلامي اســت. در رژيم شاهنشــاهي، 
جهت گيري هاي جامعه در تبعيت كامل از 
فرهنگ مصرفــي غرب بود و اين فرهنگ 
اگرچه با فرهنگ اســلامي تغاير داشــت 
ليكن به صورت فرهنگي وارداتي،  عادات 
اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. به 
طور كلي حتــي در حال حاضر نيز نقش 
رسانه هاي غربي در ايجاد نوعي فرهنگ 
مصرفي كه بتوانــد منافع غرب را تأمين 
نمايد در تعامــلات اقتصادي ما بي تأثير 
نيســت. نوع مصرف و فرهنگ مصرفي، 
خود بر شكل توزيع و مبادله مؤثر است 
و در واقع اين فرهنگ مصرفي اســت كه 
به نحوي فرهنگ توزيــع و مبادله را نيز 

تحت تأثير قرار مي دهد.
همانطور كه قبلاً گفتيم با پوياسازي 
مهندســي فرهنگي بــه تدريــج مي توان 
فرهنگ مصرفــي را در حدي معتدل و با 
يــك الگوي منطقي به نحوي جهت داد كه 
ارزش هاي اقتصاد اسلامي را هدف قرار 
دهد و در اين صورت سال هاي پي در پي 
لازم اســت كه اين مسئله مورد پي گيري 
قرار گيرد تا فرهنگ اسلامي آن طور كه 

بايد نهادينه شود.

در جهـان پيچيـده و پرشـتاب  امـروز 
جوامـع گوناگـون در يك فضـاى تنگ و 
پيچيـده رقابتـى مجبورند بـه تحكيم و 
گسـترش روابط متقابـل در زمينه هاى 
مختلف بپردازند و در همين راستا متفقا 
بـر اين نكتـه  تاكيد  دارند كـه در رابطه 
بـا فرهنگ تجاري هـر اقدامي كه تجارت 
آزاد و فضاي رقابتي را با اختلال مواجه 
سـازد با اخلاق تجاري در تضاد است و 
لازم است واردكنندگان و صادركنندگان 
به فرهنگ و اعتقادات طرف مقابل احترام 
گذاشـته و اين مـوارد را در حين تجارت 
رعايـت نمايند. با  توجه به اين مسـائل 
چگونه  مى توان  با پويا سازى مهندسى 
فرهنگى بـه عنوان يـك راهـكار، زمينه 
لازم را براى توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جامعه در سـطوح بين المللى 

فراهم ساخت ؟
يكــي از دغدغه هــاي حــوزة اخلاق 
تجاري كه لازم است بازرگانان كشورهاي 
مبدأ و مقصــد آن را رعايت نمايند، حفظ 
اخلاقيات در حوزة تجارت از نظر رعايت 
ســليقه، فرهنگ، ديــن و اعتقادات طرف 
تجاري است. بعضاً كالاهايي در تجارت 
مورد نظر قرار مي گيرد كه با عرف جامعه 
تطابق نداشــته و حتي ســلامت اخلاقي 
جامعه را با توجــه به وجود فرهنگ هاي 
متفاوت ميان كشــورهاي مبدأ و مقصد 
كالا بــه مخاطره مي اندازد. در اين موارد 
لازم است واردكنندگان و صادركنندگان 
به فرهنگ و اعتقادات طرف مقابل احترام 
گذاشــته و اين موارد را در حين تجارت 
رعايت نمايند. وجود تصاوير و اشــكال 
نامناســب با فرهنگ و اعتقادات كشــور 
طرف تجاري بــر روي كالاهاي وارداتي 

يكي از اين موارد است. 
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بحث ترسـيم نقشـه مهندسـي فرهنگي از سـال 
81 توسـط مقـام معظـم رهبري به عنـوان يكي 
از وظايف شـوراي عالـي انقلاب فرهنگي  مطرح 
گرديد و مقرر شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي  
به اين موضوع به صورت جدي بپردازد. در ابتدا 
مي خواستيم نظر جنابعالي را در مورد اين مفهوم 
بدانيـم و بعد به بررسـي ارتباط اين موضوع با 

نظام اقتصادي كشور بپردازيم. 
اگــر بخواهيم به ايــن مفهوم بــه عنوان يك 
مفهوم جديد بپردازيم و آن را تبيين كنيم ابتدا بايد 
به يك تعريف جامع در مورد فرهنگ برســيم. اگر 

مــا فرهنگ را به عنوان مجموعة باورها، رفتارها، 
هنجارها، ارزشها، نمادها يك جامعه تعريف كنيم 
مهندســي فرهنگي به فرايندهايي گفته مي شود كه 
در راســتاي تحكيم و حفظ اين مفاهيم در تمامي 
ســطوح مديريتي كشــور اعم از هــدف گذاري، 
سياست گذاري، تصميم ســازي و تصميم گيري، 
تدوين اســتراتژي ها و برنامه ها و ايجاد سيستم 
كنترل و نظــارت و بازخورد و همچنين در بعدي 
ديگر در بطن جامعه صورت مي گيرد. در ترسيم 
نقشه مهندســي فرهنگي كشور همه سطوح مورد 
بحــث و همة آنچه در يك تعريف جامع از فرهنگ 

تاثير سياست هاى اقتصادى بر فرهنگ

دكتر محمد خوش چهره عضو هيات علمى دانشگاه تهران در رشته اقتصاد و نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراى اسلامى مى باشد. 

نشــريه مهندسى فرهنگى در اين شماره با ايشان در مورد مهندسى فرهنگى نظام اقتصادى 
و تاثيرسياست هاى اقتصادى بر فرهنگ به گفت و گو نشسته است.
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مطرح است بايد مدنظر قرار گيرد.

مهندسـي  در  متعـددي  مؤثـر  عوامـل 
فرهنگـي و رابطـه آن با نظـام مديريت 
اقتصادي كشـور دخيل هسـتند. به نظر 
شـما عوامل درونـي و بيروني مؤثر در 
نظـام مديريـت اقتصـادي كشـور و در 

رأس آنها تأثير فرهنگ چيست؟ 
از چند سال پيش مقام معظم رهبري 
به ضرورت مهندســي فرهنگي اشــاره 
كردند. شــوراى عالى انقــلاب فرهنگى، 
در ايــن زمينه گام مؤثــرى تا اين اواخر 
بر نداشــته بــود ليكن الان تــلاش هايي 
صورت گرفته اســت كــه در خور توجه 
اســت. در اين زمينه لازم است ساختار 
هاى مناســب و متأثر از فرهنگ، نگاه ها، 
كردارها و رفتار ها  شــكل بگيرد. ماهيت 
نظام جمهوري اســلامي اساساً فرهنگي 
اســت. معيارهــا، باورهــا، ارزش هــا، 
جهان بيني و تلقي نظام جمهوري اسلامي 
نسبت به نظام پيشين كاملا متفاوت است. 
نظام جمهوري اســلامي، تبيين كلي شده 
بود. ولي اجراي آن مهندســي نشده بود. 
فرمايشــات حضرت امام (ره) مبتنى بر 
اصل  نه شــرقي، نه غربــي، بلكه الگوي 
جمهوري اســلامي بود. اين اصل موجب 
بغض و كينه شــديدى در دنياي شرق و 
غرب شد. غرب و شرق در 50 سال جنگ 
ســرد در دنيا، با هم در تضاد بودند اما 
در يك مورد اتفاق تاكتيك و اســتراتژي 
داشــتند آن هم در مورد ايران بود و بعد 
در جنگ تحميلي معلوم شــد. شــوروي 
موشــك هاي دوربرد و غــرب تجهيزات 
ديگر را دارد و همه براي  اين بود كه اين 
الگو يعني نظام جمهوري اســلامي شكل 
نگيرد. لــذا تهاجم بر عليه نظام جمهوري 
اســلامي شد و حرف شــان اين بود  كه 
الگوي شــرق رهايي بخش اســت. نظام 

جمهوري اسلامي آمد و اسلام را رهايي 
بخش معرفي كرد. غرب هم مخالف منافع 
ملي آن بود. بــه هرحال ما از ابتدا دچار 
يك تضاد شــديم. هدف آنان اين بود كه 
اين نظام شكل نگيرد و بي محتوا و دچار 

انحراف بشود.
چند سال قبل موضوع تهاجم فرهنگي 
مطرح شد. تشخيص بد نبود كه نظام دچار 

به عنــوان مثال ممكن اســت مجلس 
و نظــام تصميم گيري، سياســت گذاري 
و در رأس آن رئيــس  جمهــور و افراد 
ديگر،  باورها و هدفهــاي اصلاح طلبانه 
داشته باشــند، اما شيوه ها و روش هاي 
غلط  به آنها ارائه شــود و اين تهاجم در 
نظام كارشناسي و نظام تعليم و تربيت و 
در نظامهاي مختلف مي تواند شكل بگيرد. 
اينها آمد و اختلالات شــديدى را بر جاى 
گذاشت؛ مثلاً بعد از اجراى سياست هاي 
تعديل اقتصادي در كشور معلوم شد اين 
سياســت ها فقر را در كشــور گسترش 
داده اســت. هدف ارزشي نظام فقر را از 
ميان برده، اختلاف طبقاتي را شديد كرده 

و لذا اين مقوله اين گونه بود.
اقتصاد ما در سطح يك مورد تهاجم 
قــرار گرفت تــا توليد پر رونق نداشــته 
باشــيم. در كنار توليد، توزيع و مصرف 
همگي در قالب يك  الگوي مصرفي به ما 
تحميل شد كه اصلاً تناسب با ظرفيت هاي 
توليد، درآمد و ميزان كار و بهره وري ما 
ندارد.  شكل گيري پاساژها و بوتيك هاي 
بــزرگ و ســيل واردات و قاچاق يكي از 
اين هجوم هاســت، اينها به روشــني در 
جريان توليد اثر مي گذارد. اين از عوامل 
برون زايي اســت كه نشان مي دهد ما از 
بيرون دچار يك تهاجم شــده ايم كه لازم 
اســت در مهندســي فرهنگي  بدان توجه 

كنيم.
سطح ديگر تهاجم داخلي است،كه به 
آن عوامــل درون زا مي گويند، شــناخت 
اينها اولين پديــده لازم براي كاركرد در 
عرصة اقتصاد اســت. براين اســاس در 
تهاجم داخلي دو بخش مورد تهاجم قرار 
گرفــت: 1 - توليــد، توزيــع و مصرف2 
- نظــام تصميم گيــري اقتصــادي . يك 
نوع معيارها، شــاخص هــا، روش ها و 
رويه هاي غلط از طريق بدنه كارشناسي 

يك نوع تهاجم اســت و بــه آن مي گفتند 
تهاجم فرهنگي، امــا غفلت كردند. تهاجم 
ابعاد گسترده دارد. جنگ سرد، يك جنگ 
تمام عيار در تمام عرصه ها به جز عرصة 
نظامي بود. لذا اينكه مــا فقط بگوييم در 
عرصة فرهنگي با تهاجم روبرو هســتيم 
در واقــع از باورها، بينش ها و قلمروهاي 
اقتصادي آن غافل شــده ايم؛ شوروي از 
قلمــرو اقتصادى ضربه خورد. ما بعد از 
انقــلاب در عرصة تهاجم اقتصادي درك 

درستي نداشته ايم و ضربه خورده ايم.

يعنـى ما با يك تهاجـم چند جانبه رو به 
رو هستيم؟

 تهاجم در ســه قلمــرو مى تواند رخ 
دهــد: درنظام اقتصــادى ايــن قلمروها 
شــامل نظام باورهــا و ارزش ها، نظام 
تصميم گيــري و سياســتگذاري و نظام 

برنامه ريزي مي شود. 

اينكه ما فقط بگوييم در 
عرصة فرهنگي با تهاجم 
روبرو هستيم در واقع از 

باورها، بينش ها و قلمروهاي 
اقتصادي آن غافل شده ايم
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جــا افتاد؛ مثلا تمــام تلاش نظــام ما از 
دولت پنجم تا كنون اين اســت كه رشــد 
اقتصــادي بالا بــرود؛ يعني شــتاب در 
توليد ناخالــص ملي. در صحبت هم همه 
دعوا مي كنند كه نرخ رشد اقتصادي 6 % 
است بايد بشــود 7 و يا 8 % . همين الان 
بالاترين مسئولين كشور ما سعي مي كنند 
كارآمدي خودشــان را با رشد اقتصادي 
نشــان بدهند. رشــد اقتصــادي هدفش 
ارتقاء ســطح درمان است، بهبود عمومي 
ســطح زندگي اســت، كاهش فقر اســت. 
همين رشد اقتصادي سناريوهاي مختلف 
دارد. مــن كه تخصــص ام برنامه ريزي 
اقتصادي و توســعه اســت، اگــر به من 
بگويند رشد نرخ اقتصادي6%، 7% و يا%8 
را مي خواهيد اگر دنبال آن ادبيات برويم 
بايد بگويــم 8 ، ولي من آن را نمي پذيرم 
و مي گويم بســتگي به يكســري الزامات 
و پيش شــرط ها و به يك مقولاتي دارد؛ 
مثلاً ملاحظات بخشــي ايــن  اقتصاد چه 
بوده اســت. زير بخش آن چيست؛ چون 

ما در اقتصاد رشــد كشــاورزي داريم. 
بخش صنعــت و بخش خدمات داريم. ما 
در اقتصاد الان داريم چــه كار مي كنيم. 
رشــد اقتصادي عموماً از بخش صنعت 
و معدن يعني نفت اســت. سرمايه گذاري 
هــاي باي بك و ... كه توليد ناخالص ملي 
مــا بالا بــرود و توليد بالا بــرود. خوب 
درست است كه توليد نفت يك درآمد ملي 

هم براي ما ايجــاد مي كند. ولي تأثير آن 
در متغيرهاي كلان مثل اشتغال و توزيع 
درآمد متفاوت و بعضاً منفي است. كشور 
ما 20 ميليارد دلار در نفت سرمايه گذاري 
مي كند؛ اما اين ســرمايه گذاري در عامل 
اشــتغال كه عامل جلوگيري از فقر است 
يــك تأثير محــدودي دارد. يــك ميليارد 
دلار ســرمايه گذاري در بخش نفت كمتر 
از هزار فرصت شــغلي ايجاد مي كند. در 
حالي كه اگر شما اين 20 ميليارد دلار را 
10 ميليارد مي كرديد و 5 ميليارد در بخش 
كشاورزي ســرمايه گذاري مي كرديد كه 
ظرفيــت هــا و قابليت هاي گســترده اى 
دارد ضريب اشــتغال زايي آن چند ده و 
گاهي چند صد برابر مى شــد. هم  سطح 
اشــتغال و هم ظرفيتهايي توليد ناخالص 
ملي را بالا مي برد. درآمد افراد كم درآمد 
و محروم بالا مــي رود. اختلاف طبقاتي 
را كاهــش مي دهد. بنابرايــن چه چيزي 
الان تهديد تلقي مي شــود؟ باورهاي غلط 
فرهنگــى. در روش ها و سياســت ها ما  

فقط به دنبال رشــد اقتصادي مي گرديم؛ 
رشــد اقتصادي مهندسي نشده، معيارها 
و ارزشــها خوب  آن تعريف نشده است. 
اين مســئله اي است كه دائما  گريبان گير 
دولت بوده و انحرافات بزرگي را حتي در 
دولتي كه شــعارش عدالت محوري است 

ايجاد مي كند.
عرصه هــاي  در  تهاجــم،  آن  بعــد 

فرهنگي هم كار خــودش را خوب انجام 
داد. مثلاً در نظام ما اولويت و جهت گيري 
آن در فرمايشات حضرت امام(ره) بود. 
بارها امام مي گفتنــد انقلاب محرومين و 
مستضعفين. براي اينكه در اينها انحراف 
پيدا شــود از برنامة اول بــه اين واژه ها 
تعرض شــد؛ يعنــي به جــاي محروم و 
مستضعف، شــد قشر آســيب پذير. يك 
واژة نامأنوس وارداتي كه ما بايد به قشر 
آســيب پذير كمك كنيم .چــون مي گوييم 
قشــر آســيب پذير، اصلاً معلوم نيست و 
ريشه آن چيســت؟ ولي وقتي مي گوييم 
محروم و مســتضعف بــا آن باورهاي 
ارزشي كه شما اشــاره كرديد، فرهنگي 
هم اســت. اينجا معلوم است مستضعف 
از اســتضعاف مي آيد. كســي كه دچار 
ضعف شــده، به ضعف كشــيده شــده 
خودش ضعيف نبوده به ضعف كشــيده 
شــده اســت. اين به ضعف كشيده شدن 
ناشي از سياست هاي اقتصادي مي تواند 
باشــد؛ يعني يك سياست غلط اقتصادي 
تورم زا، قــدرت خريد شــخص را پايين 
مي آورد. يك شخصي با شرافت 30 سال 
است كه كار كرده است بازنشسته شده، 
حــالا دارد ماهي 300 هزار تومان حقوق 
يكباره، سياســت هاي تورم زا،  مي گيرد 
قدرت خريــد او را پايين مي آورد و زير 

خط فقر مي رود ، بعد فقير مي  شود.
توليد فقر كه در جامعه اتفاق مي افتد 
ممكن است ناشي از اعمال سياست هاي 
غلط باشــد. اگر مي گفتيم مســتضعف و 
محروم، شما دنبال  دليلى كه اين شخص 
استضعاف شده اســت مي گشتيد. ولي 
موقعي كــه مي گوييم آســيب پذير ديگر 
اينطور نيســت. الان به جاى اين واژه  ها 
واژه هــاي وارداتي دهــك اول و دوم جا 

افتاده است.
 در سطح ديگر در نظام تصميم گيري، 

در روش ها و سياست ها ما  فقط به دنبال رشد 
اقتصادي مي گرديم؛ رشد اقتصادي مهندسي نشده، 
معيارها و ارزشها خوب آن تعريف نشده است. اين 
مسئله اي است كه دائما  گريبان گير دولت بوده و 

انحرافات بزرگي را ايجاد مي  كند
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مثال ديگري مي زنم؛ الان دانش آموز ما، 
دانشــجوي ما جزء مصاديق مستضعف 
اســت. چون نظام آموزش عالي كشــور 
و يا نظــام آموزش و پــرورش طبقاتي 
شده، كسي الان شانس رشته هاي خوب 
دانشــگاهي را دارد كه معلم خصوصي، 
مــدارس غيرانتفاعي، كلاســهاي كنكور 
بچه هــاي  الان  باشــد.  داشــته  خــوب 
شهرســتاني و محــروم امــكان اينهــا 
را ندارنــد كه در رشــته هاي پزشــكي، 
مهندسي و فني پذيرش شوند و به شدت 
در حد محدود و تصادفي پذيرش شوند. 
بنابراين مستضعف، يك واژة پرمحتوا با 
نگرشهاي فرهنگي، ديني و... است. بخشي 

از اين ناشي از غفلت است.
ما اول بايد يك آسيب شناســي انجام 
بدهيم براى اينكه ببينيم در اين چند سال 
چه اتفاقي افتاده است. مجاري آسيب آن 
چه بوده، حالا براي آسيب شناسي آن و 
ايــن قلمروها بعد از اين شــناخت بياييم 
روي طراحي و مهندســي كار كنيم. البته 
بايــد بگويم كه متأســفانه ايــن تحليل و 

عقبه ها در نظام خوب جا نيفتاده است.

در بحـث توسـعة اقتصـادي  آنچـه كه 
در غـرب اتفـاق افتـاد، ابتدا سـعي شـد 
اقتصـادي   رشـد  فرهنگـي  زمينه هـاي 
فراهم شود و پس از اينكه ذهنها را آماده 
كردند، توسـعه خود به خود اتفاق افتاد. 
ولي در كشـور ما اصلاً اين نكته نيست 
ومسـيري كه كشور دنبال مي كند دقيقا 
عكـس اين روش اسـت .نظرتان در باره 

اين موضوع چيست ؟
فرمايش شــما اين اســت كــه آنجا 
تحولات علمي شان را راه انداختند و اول 
فلســفةعلم را تعيين كردند. ما يك فلسفة 
علمي را در نظام خودمان تعريف نكرديم.

در آنجا فلسفة علم و اقتصادي كه تعريف 

شده، آمده اند جهان بيني خودشان را در 
رويكردهــا _كه بخشــي از آن متأثر از 
جهان بيني اســت_ تعريف كرده اند؛ مثلاً 
در اقتصاد كلاســيك، شما ســبك اوليه 
و پايــه را كه نگاه مي كنيــد، مي بينيد كه 
نام آنها اقتصاد سياســي اســت، منظور 
از سياســي، همان نگرش هــا و باورها 
است، يعني سياست شان به جاي فرهنگ 
اســت. نگرش هاي شان در آن است. در 
اقتصاد كلاسيك دو تعريف در جهان بيني 
كرده اند.  اول امُانيســم؛ انساني كه آنها 
تعريف مي كنند امُانيســم اســت. اصالت 
به انســان داده اند. در حاليكه در اقتصاد 
ديني و ملي ما، خدامحوري حاكم اســت. 
اينكه انسان تسلط به همه چيز پيدا كند و  
همه كاري بتواند انجــام بدهد. به خاطر 
اينكــه لذتش را اينطور كند، نيســت. الان 
دنياي غرب هم اين را فهميده اســت. اين 
نهضت ها و طرفداران محيط زيســت كه 
در سراســر جهان در حال  شكل گيري 
اســت به دليل اين است كه انسان طبيعت 
را نابود كرده اســت و كــرة زمين را به 

خطر انداخته است. 
ليبراليسم و مخصوصاً  تعريف  دوم 
ليبراليســم اقتصادي؛ يعني آزادي هايي 
كه باز دچار تعارض شده است كه اساس 
آزادي فردي يا جمعى اســت. در اين جا 
منافع فردي بايد اساس قرار بگيرد كه بعد 
از دل آن حاكميت سرمايه در آمده است. 
منظور من اين است كه تبيين علوم، حتي 
علم اقتصاد، كــه كاركردها و رفتارهاي 
اقتصــادي را بايد تبيين كند، متأثر از آن 
نگــرش و جهان بيني بوده كــه با ارزش 
هاي خودشــان طراحي شده است. خوب 
در كشــورهاي جهان سوم، كه مصرف 
كنندة اقتصادي هســتيم ، مباني نظري و 
جهان بيني ما با آنها تفاوت هاي معني دار 
دارد. بنابراين ما هر قدر بخواهيم اين را 

شــتاب بدهيم، در واقع اين تعارضات را 
شــتاب داده ايم. حالا در توسعه اقتصاد 
جهاني، اقتصاد توسعه چه بن بستي پيدا 
كرده است. آن جهان بيني با آن نگاهي كه 
از انسان دارد و تلاش كرده نياز مادي را 
خوب برطرف كند؛ يعني زندگي را راحت 
كند و رفاه مادي آن را بالا ببرد؛ الان در 
جمع بندي به اين نتيجه رسيده كه درست 
است كه انســان قرن 21، در كشورهاي 
پيشــرفته، زندگــي برايش راحت شــده، 
اما يك بعدى كار شــده، پرنده اي كه يك 
بالش را قوي كرده و چيزي را از بشــر 
گرفته كه همان آرامش اســت. اقتصاد و 
رفاه در خدمت آرامش بايد باشــد. تنش 
هاي انسان قرن 21، اضطراب هاي آن و 
متعاقباً ناهنجارهاي رفتاري متأثر از آن 
مثل خودكشي ها، ســرانة بيماران رواني 
و... به شــدت بالا رفته اســت. از اينجا، 
نهضتي تازه شــروع شده است و شعار 
اين نهضت اين است كه اين فرآيند، براي 

ما مطلوب نيست.
 لذا ما بايد از كجا شــروع كنيم. يكي 
آن فلســفة علم اســت. كه بايــد تعريف 
كنيم. مــا تعريفي كــه از انســان داريم 
چيســت؟ فرض بفرمائيد توســعه، مثلاً 
ادبيات اقتصاد توســعه كه مأموريت اش 
رفاه اســت و اصلاً توســعه در تعريف 
يعنــي فرآيند بهبود و رســيدن به وضع 
مطلوب. باز همين جا بحث هاي اساســي 
مطرح مي شود كه وضع مطلوب يك بيان 
ارزشــي اســت. مطلوب در يك جامعه با 
جامعة ديگر مي تواند متفاوت باشد. ضمن 
اينكه يك اشتراكاتي دارد. بالاخره در اين 
مطلوب بايد نيازهاي اساسي پاسخ داده 
شــود. پس بنابراين رويكردهاي الان اين 
اســت كه قضاوت هاي ارزشي متفاوت 
دارد و اين قضاوت هاي ارزشي متفاوت 
نتايج متفاوتي مي تواند بدهد. اول بايد يك 
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درك صحيح مفهومي از وضع مطلوب و 
ايده آلهاي خودمان داشــته باشيم. شما 
اشارة درستي كرديد. واژة ترمينولوژي 
ابتــدا يك بحث منطقي اســت؛ يعني درك 
صحيح از واژه ها، صرفاً اشــتراك لفظي 
مهم نيست. اشتراكات معنوي و يا مفهومي 
مهم است. ما الان يكي از انحرافاتي كه بعد 
از انقلاب ديده ايم اين است كه اشتراكات 
واژه شناســي مان را خوب كار نكرده ايم. 
اشــتراكات لفظي را گرفته ايم و همينطور 
پيش رفته ايم. در عرصه هاي سياسي مان 

هم همينطور است.
يك درك مفهومي يا اشتراك مفهومي 
از خيلــي مطالب كليــدي حتي فرهنگ در 
بين خيلــي از مســئولين و صاحبنظران 
ما نيســت، بلكه بيشتر اشــتراكات لفظي 
اســت و بنابراين اين اشــتراك لفظي در 
مجراي اجرا و قلمرو سياســت گذاري و 
تصميم گيري انحرافات جدي مي تواند اجرا 
كند. اين بحث در سند توسعه الان مطرح 
شده اســت. توســعه يك مقولة ارزشي 
اســت و قضاوتهاي ارزشــي خودش را 
دارد. نگــرش ها و مفاهيمي دارد كه همة 
اينها در قلمرو فرهنگ مي آيد. منظور من 
اينســت كه فرهنگ امروز يــك مقدار در 

تحليل ها، عميق تر است

يـك مقداري در همين حـوزه اي كه بحث 
كرديـم دروني تـر وارد شـويم. مـا اگـر 
بخواهيـم بر اسـاس مدل اقتصـادي كه 
بعد از انقلاب در كشور اجرا شده به اين 
بپردازيم كه  چـه تغييراتي در رفتارها، 
باورهـا، هنجارها، نمادهـاو ابعاد ديگر 
فرهنگ كشور ايجاد كرده كه در بسياري 
نيـز اين اثـرات منفـي بوده اسـت؛ مثل 
نظـام بانكي، نظـام مالياتـي وغيره كه 
بـه بعضـي از اينهـا اشـاره كرديد.حال 
با اتفاقي كه متأسـفانه كشـور مـا آن را 
تجربه كرد به منظور اصلاح اين فرايند، 
در نقشـه مهندسـي فرهنگي كشـور چه 

بايد كرد؟
  من فكر مي كنــم چند مثالي كه زدم 
از جمله مدل رشــد اقتصــاد ملي، درآمد 
ناخالص ملي و يا گروههاي هدف پاسخ 
شما است؛ مثلاً ما در نظام تصميم گيري 
باورهاي ديني و ارزشي مان، چون توليد 
ناخالــص ملي مي خواهــد افزايش يابد و 
مي خواهد ســطح رفاه ارتقاء پيدا كند. در 
مدل كلان برنامه ريزي مان، تفاوت نظام 
ما در گروه هدف اســت. ادبيات اقتصاد 

كلاســيك، گروههاي هدف خــودش را، 
گــروه مرفه مي دانــد. توجيه آنــان اين 
اســت كه در گروه ســرمايه دار مرفه، 
ميــل نهايي به مصــرف پايين تر و ميل 
نهايــي به پس انــداز بالاتر اســت (ميل 
نهايي به مصرف با ميزان مصرف فرق 
دارد.) منظور اين اســت كه گروه مرفه 
اگر يك ميليون داشــته باشد 200 هزار 
تومان را براي  غــذا و خوراك صرف 
مي كند، يعنــي20% درآمد آن مي ر ود 
براي خوراك. يك گــروه فقير اگر صد 
درآمدش  باشد%50  داشته  تومان  هزار 
را بــراي هزينة خوراك بايد بدهد چون 
ميل نهايي بالاتر اســت. ميــل نهايي به 
پس انــداز آن گروه مرفه بالاتر اســت 
و لــذا آنان تئوري شــان ايــن بود كه 
منافع حاصل از رشــد اقتصادي؛ يعني 
توليــد ثروت و درآمد.حــال اگر الگوى 
نظــام اقتصادي كه مــا تبيين كرده ايم ، 
داراى جهت گيري به ســمت آنها باشــد 
كه پس اندازهاي بيشــتري مي كنند. اين 
پس انداز و منابع به سرمايه گذاري شتاب 
مي دهــد. مــا جريانات ســرمايه گذاري 
و توليــد ناخالــص ملــى را، توصيــه 

مــي كنيــم   .

بارها امام مي گفتند انقلاب 
محرومين و مستضعفين. 

براي اينكه در اينها انحراف پيدا 
شود از برنامة اول به اين واژه ها 

تعرض شد؛ يعني به جاي 
محروم و مستضعف، 
شد قشر آسيب پذير
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يعنـى تفاوت به گروه هدف بر مى گردد 
و اين آثار و تبعات فرهنگى دارد؟

آنهــا گروه هــاي ســرمايه داري را 
گروه هدف مي دانند و نظامهاي ارزشي 
مخصوصاً نظام جمهوري اســلامي مي 
گويد محــروم و مســتضعف. البته بعد 
مشخص شد كه اين حرف درست نيست. 
الان نظرات جديــد آن را رد مي كند. اگر 
گروه هدف آن باشــد، اختلاف طبقاتي را 
توصيه نمي كند. در فرمايشــات حضرت 
امــام، قانون اساســي و... گــروه هدف 
محروم و مســتضعف است اما شما بعد 
از جنگ مي بينيد كــه آن الگوهاي غالب؛ 
يعني از مواهب و منافع رشــد اقتصادي 
عمدتاً گروه هاي ثروتمند، ثروتمندترمي 
شــوند و فقير، فقيرتر و تا همين الان هم 
كه عدالت محوري شعار دولت است؛ يك 
نمونه سياســت هاي زمين و مسكن در 
يك سال گذشــته، ثروتمند را ثروتمندتر 
و فقيــر را فقيرتر، يعني مســكن كه نياز 
اساسي اســت براي گروههاي كم درآمد 
و ميانــي، آمــال و آرزو مي شــود. اين  
رفتارخودآگاه و ناخــودآگاه گروه هاي 
هــدف و منتفعيــن جريانــات اقتصادي 
متفاوتــي دارد. پس بنابرايــن آن الگوها 
صرف ادعا نيست. كاركردها و جريانات 
اقتصادي اســت كه چگونگي اين شرايط 
را ايجــاد مي كنــد. در ايــن الگوها، كلان 
نگري و اشتراكات لفظي حاكم است. ولي 
گروههاي هدف تعريف عملياتي درســت 

نشده، البته افراط و تفريط داريم. 
مديريــت اقتصــادي كشــور از اول 
انقلاب تا الان تأكيد روي ثروت و درآمد 
دارد. اين50% كار اســت. 50% ديگر اين 
اســت كه نحوة توزيع ثروت و درآمد در 
كشور چگونه اســت؛ يعني درست است 
بايد توليد ثروت بشــود اما اگر به نحوة 
توزيــع عادلانه توزيع ثــروت در جامعه 

كه يك نگاه و باور ارزشــي اســت دقت 
نكرديــد اتفاقــاً اين فرآيند توســعه ضد 
خودش عمــل مي كند و شــكاف طبقاتي 
را بالاتــر مي بــرد. درآمدهــاي بــالا را 
پردرآمدتــر مي كند. در بعضي از مقاطع، 
مطالعات نشــان داده اســت70% درآمد 
ملــي متوجه 2 دهك بالا شــد همين الان 
مطالعات منتشر نشــده ضريب جيني را 
كه يك شــاخص اندازه گيري است نشان 
داده كه توزيع نابرابر به شــدت غليظ تر 
شده است.08/% جيني را عنوان كرده اند. 
يعني شــكاف طبقاتي بيشتر شده است. 
من در نيت خوب دولت شك ندارم. دولت 
مي خواهد دنبال عدالت برود ولي آن الگو 
چون خوب تبيين نشده، ضد خودش عمل 
مي  كنــد. بنابراين ما در طراحي دچار يك 
انحرافي شده ايم. اگر شما به نحوة توزيع 
عادلانه ثــروت و درآمد در جامعه توجه 
نكنيد اختــلاف طبقاتي مي آيــد. كه يكي 
از ابزارهاي آن ماليات اســت؛ مثلاً نظام 
مالياتي خوبي بايد حاكم باشد. الان نظام 
مالياتي حاكم بر كشــور ابــزار ناعدالتي 
اســت. فشــار بخش نظام مالياتي روي 
توليــد و حقوق بگير اســت. بخش دلالي 
و ســوداگري كه بخش قابــل توجهي از 
اقتصاد كشور است از بخش مالياتي در 

امان است. 

برخى معتقدند براى دستيابى به توسعه 
اقتصـادى زمينه هاى فرهنگى را طورى 
بايـد طراحـى كنيم كـه جامعه توسـعه 
يافتـه مورد نظر ما ايجاد شـود؛ مثلاً در 
بحث سـرمايه گذاري و پس انـداز، وقتى 
جامعـه اي كه به لحـاظ فرهنگي، فرهنگ 
مصرف گرايي آن خيلي بالا است، فرهنگ 
توليد در آن پايين است قاعدتاً نمي تواند 
به آن رشد اقتصادي برسد؛ چون چيزي 
براي پس انداز و سرمايه گذاري نمي ماند. 

ولـى اگر شـما زمينـه هـاى فرهنگى را 
درست كنيد؛ يعنى ابتدا فرهنگ مصرف 
و توليد را درست كنيد، توسعه اقتصادى 
اتفاق مى افتد.  عرض من اين است كه ما 
بايد فرهنگ را درسـت كنيم قبل از آنكه 
آن سياسـت هـاى اقتصادى را درسـت 
كنيـم يا با درسـت كردن سياسـت هاى 
اقتصـادى تغييـرات فرهنگى متناسـب 

اتفاق مى افتد؟
شــما در يــك مــدل اســتاتيك كــه 
صحبت نمي كنيد. يك اشكال برنامه ريزي 
تصميم گير و سياســتگذار اين اســت كه 
انتزاعي فكر مي كند. مثلاً شــهر را كه در 
آن برنامه ريزي مي كنند. شهر يك موجود 
زنده اســت. رشــد طبيعي جمعيت دارد. 
مهاجــرت دارد و دائماً دارد رشــد پيدا 
مي كند. شــما نمي توانيد بگوييد شهرمدل 
اســتاتيك، با قابليت مــدل دايناميك بايد 
طراحــي كنيد؛ يعنــي اقدامــات انفعالي، 
تعاملي و غيره و هم اقدامات استراتژيك 
از بــالا. پس هر دو مي شــود نه يكي،كه 
بگوييم از اينجا شــروع كنيــم يا از آنجا. 
اولويــت آن در قلمروها و نــوع نگاه آن 
مي تواند متفاوت باشــد. بخشــي از اين 
كاركردهــا و فرهنگ ها، چــون خيلي از 
كارهاي مردم تصميمات و سياست هاي 
غالبي اســت كه بر آنها جاري مي شــود. 
يكي ازاين سياســت هاي غالب و جاري 
در مــاه مبــارك رمضــان اســت  .همه 
دوســت دارند عبادت كنند شــما كه در 
تلويزيوني مي گذاريد  تلويزيون ســريال 
اثراتي در باورهاي مردم ايجاد مي كنيد 
و مــردم را ناخــودآگاه از آن باوري كه 
ماه مبارك چه مي كني به سوي تلويزيون 
جــذب مي كنيــد. خيلي ها بــه ختم قرآن 
نرســيدند؛ حــالا يــك آموزه هايــي پيدا 
كردند. به هرحال تصميمات، جهت گيري 
و رويه هايي كه نظام حاكم مي كند مردم 
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را در رفتارهايشــان مقداري بالاو پايين 
مي كند بخشــي از اينها حاصل اين است 
كه ما در بخش تهاجم هستيم. حتماً بخش 
اقتصادي ســيا، موصاد يك اختلالاتي را 
طراحي مي كنــد كه ما از آن اصالت هاي 
فرهنگي و مذهبي مان دور شــويم. چون 
بي هويتي امروز در دنيا يكي از ابزارهاي 

سلطه است. 
بعضــي انتزاعي فكــر مي كنند و فكر 
مي كننــد كاركردهــا درون زا و متأثر از 
اين قلمروها اســت. در حالي كه درون زا 
درست اســت و وجود دارد. يك جريان 
بــرون زا هم اســت كــه در باورهــا و...  
اختلال ايجــاد كند. اين تحليل ها فراتر از 
اين است. ولي سئوال شما را هم مي تواند 
دربربگيــرد. اگر ما قائل به هر دو جريان 
باشيم تازه مي توانيم داخل آسيب شناسي 
بشــويم و بعد راه حل بدهيم. اين كه شما 
مي فرمائيد درســت اســت. در يك مدل 
ســاكن و اســتاتيك مي تواند جواب هاي 
خودش را داشــته باشد ولي در يك مدل 
پويا از چندين راه تأثيرپذيرى پيدا مي كند. 
مثلا ، در سال 1335، 75% جمعيت كشور 
يعني  روستانشين بود و25% شهرنشين 
عموماً روستانشــين بودند. همين تهران 
يك جمعيت 150 هزار نفري داشــت. الان 
10 ميليون نفــر جمعيت دارد. تصميمات 
و سياست هايي گذاشــته شد كه هجوم 
روســتا به شهر راباعث شــد واين فقط 
مهاجرت نبــود. بلكه جرياناتــي فرار از 
روســتا را ايجاد كرد. اصلاحات ارضي 
و آن دلارهاي نفتــي و بعد خود انقلاب. 
بعد كه شما اين را دنبال مي كنيد مي بينيد 
جريانات هدايت شــده و تنظيم شده بود 
كــه در بعضي از گزارش ها آمد كه حتي 
كشورهاي خارج مثل اسرائيل در طراحي 
آن نقش دارند. غليظ ترين هويت فرهنگي و 
مذهبي هر كشور در روستاهاي آن است 

كه نبايد به ســمت بي هويتي پيش بروند. 
شهرنشيني شــتابان و گسترة شهرهاي 
بي هويت مي تواند فرهنگهــا و باورها را 
تحت تأثير قــرار بدهد. قبل از اصلاحات 
ارضــي نظام فئودالي بود كه رعيتي بود، 
روستاييان را استعمار و استثمار مي كرد 
ولــي بذر و آب و فــروش محصولات را 
بر عهده داشــت و يك درصــدي هم به 
آنهــا مي داد ولي همه را نمي داد، ولي يك 
مديريتي بود. نظــام ارباب و رعيتي آمد 
ايــن نظام را به هم زد چيزي هم به جاي 
آن نگذاشــت در خيلــي از جاها زمين به 
كشاورز دادند. نهاد توليد و بازاريابى آن 

دهاتي را در ســربازي مرتباً براى تحقير 
بــه كار مي بردند. كســي كــه مي آيد به 
شهرها رفتارش عوض مي شود. خلقيات 
آن عــوض مي شــود. باورهايش عوض 

مي شود. جهان بيني او عوض مي شود.

راهكار حل اين گونه معظلات را با توجه 
به بحث مهندسى فرهنگى چه مى دانيد؟

قطعــاً اوليــن كار بــراي مهندســي 
فرهنگــي  درك صحيح مفهومي اســت. 
هم از كاركردهاي فرهنگ، اجزاي تشكيل 
دهندة آن، باورهــا، هنجارها و چيزهاي 
ارزشــي؛ چون بين معيارهاي ارزشــي 
الان تفــاوت وجود دارد. كــه خودش را 
در اســتراتژي صنعتي كشور چند سال 
پيش نشــان داده اســت. خودش را نگاه 
مي كنــد. در آن اســتراتژي اســتحاله و 
ادغــام در نظــام اقتصــاد جهاني خوب 
تلقي شده است. بلافاصله نظام حاكم در 
داخل كشــور اين را ضد ارزش دانســته 
اســت پس معلوم است در مباني ما، مثلاً 
سرمايه گذار خارجي يك جا ارزش و يك 
جا ضد ارزش اســت. ايــن هم يك درك 
مفهومــي مشــترك از اين مفهــوم كل و 
اجزاي آن از الزامات اســت. متعاقباً يك 
آسيب شناسي صحيح از مواردي كه اين 
انحراف را پيش آورده اســت و اختلالات 

ايجاد كرده است داشته باشيم
اوقات  بعضي  مشترك؛  اولويت بندي 
ما هدفها را ممكن اســت تنظيم كنيم. ولي 
در چينش و مهندســي اولويت هدفها در 
بحثهاي اســتراتژيك هم مهم است. يعني 
يــك كاســه اي از هدف مي گذاريــد. بايد 
اين كارها صــورت بگيرد. ما يك تركيب 
مناســبي از فرهنــگ داريم. امــا اولويت 
و جايــگاه كدام يك از اينهــا بالا و پايين 
اســت.خودش خروجي هاي متفاوتي را 
مي گذارد. در بحث مديريت اســتراتژيك، 

ما بعد از انقلاب آمديم بدون 
اينكه ساختارها را تغيير داده 
باشيم، سعي كرديم باورها، 
نگرش ها و آرمان هاي مان را 

عملياتي كنيم

معلوم نبود. روستايي بين مرگ تدريجي 
در روســتا و ذلت شهرنشــيني مجبور 
شــد دومي را انتخاب كنــد. ما در بخش 
كشاورزي در يك مقطعي خودكفا بوديم، 
در ســال 1335 ما صــادر كننده گندم و 
گوشــت به تركيه بوديم. در سال 1353 
غذاي ملــي ما، مثلاً چلوكباب همة اجزاي 
آن وارداتــي بود گوشــت آن از زلاندنو 
بــود. برنج آن اروگوئــه اي بود. كره آن 
هلنــدي بود. فقط ســماق آن ايراني بود. 
پياز از تركيه مي آمد. يعني كشاورزي ما 
اينطور وابسته شد و بعد تحقير روستايي 
شروع شد. از دهة 20 تا 30 اين اصطلاح 
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مديران استراتژيك، تشخيص هاي شان 
از نظــر هدف خوب اســت ولي تفاوت و 
انحراف هاي شان در اولويت ها است كه 
نمي توانند اولويت بدهند. اگر شما اولويت 
را بدهيد در يك چيز ، ديگر زمان و منابع 
را از دســت داده ايــد. كاركردها متفاوت 
است. پس بنابراين درك صحيح مفهومي 
و يــك نگرش قالب سيســتمي يك جا از 
الزامات اســت. متعاقباً تنظيــم هدفهايي 
كه از اين آسيب شناســي و تحليل وضع 
اينها  اولويت بندي  موجود پيش مي آيــد. 
باز يك نوع اقدام قابل تأمل است. متقابلاً 
درك صحيــح از تهديدهايــي كه وجود 
دارد. آن قضاوت معيارهاي ارزشــي كه 
متأثــر از باورهاي دينــي و فرهنگي مان 
است. اينها همه مي آيد و بعد در راهكارها 
خودش را نشان مي دهد؛ يعني راهكارها 
بعــد از اينها بيرون مي آيــد. ما خيلي از 

جاها ابتدا به دنبال راهكارها مي رويم.

شـهيد صـدر دو راهـكار را بـراي نظام 
اقتصادي پيشنهاد مي كند. راهكار اولش 
ايـن اسـت كه مـا عقـود رايـج در نظام 
اقتصادي كشور را اسلامي كنيم اما بعد 
مي گويد اين ايده آل من نيست ما هم اين 
كار را انجام داده ايم. راه حل دوم ايشـان 
نيز متفاوت از راهكاراول است كه هدف 
آن بـر اسـاس يك نظام الهي و اسـلامي 
شكل گرفته و نظام اقتصادي نيز مبتني 
بر آن اسـت.ما دركشـور راهكار دوم را 
دنبال كرده ايم چرا بعد از اين همه سـال 
بـراي تبديل اين مدل به مدل دوم اقدامي 

نكرده ايم؟
درست است. ما بعد از انقلاب آمديم 
بــدون اينكــه ســاختارها را تغيير داده 
باشيم. سعي كرديم باورها، نگرش ها و 
آرمــان هاي مان را عملياتي كنيم. آرمان 
ها، باورها و... و چيزهاي ارزشي مان قبل 

از هر چيز ســاختارش مهم اســت. بحث 
ظرف و مظروف است ظرف پارچ است. 
آبي كه در آن مي ريزند مظروف اســت.  
عده اي معتقدند كه مظروف شــكل ظرف 
را مي گيرد. مظروف و ســاختار است كه 
بايد به آن توجه كرد؛ يعني اگر بي توجهي 
به ساختار بشود خيلي برنامه هاي خوب 
تان ابتر و يا دچار انحراف مي شود؛ مثلاً 
در يك نعلبكي كه براي يك كار ديگر است 
شير بريزيد سريعتر فاسد مي شود. چون 
درمعرض هوا است. شير بايد در چيزي 
باشد كه درب آن تنگ باشد. بنابراين يكي 
از مقولاتــي كه ما بعد از انقلاب اشــتباه 
كرديم رفتن به طرف اين طرح ها و آرمان 
ها بدون توجه به ســاختارها بود وطرح 
هــا وآرمان ها را درهمان ســاختارهاي 
قبلي گذاشــتيم. ما بعد از انقلاب ساختار 
سياســي مان را عوض كرديم. ســاختار 
دفاعي و نظامي ما بعد از جنگ تغيير كرده 
ولي ساختار آموزش عالي، ساختار بانكي 
وساير ساختارها با همان نگرش ها قبلى 
است. اصلاً ســاختار يعني چه؟ ساختار 
يا اســتراكچر و كالبد متأثر از مأموريت، 
وظايف، نگاه ها، باورها و ارزش ها شكل 
مي گيرد.  مثالي از ســبك معماري بزنم؛ 
اين ســبك پنجره كه از وسط ديوار اتاق 
به بالا قرار مي گيرد براي سيســتم هاي 
غربي اســت كه مبلمان دارند. پنجره هاي 
ســنتي ما همگي تا كف اســت. الان اين 
معماري زياد شده، پس ساختار متأثر از 
مأموريت و نياز و ضرورت و نگرش ها، 
باورها، ارزش ها و... اســت. نظام بانكي 
همان ســاختار قبلي را دارد ولي گفته ايم 
مي خواهيم بانكداري اسلامي بشود. ليكن 
اين نتوانسته در آن ساختار كار كند. بعد 
ما اشكال را  مربوط به آرمان، ايده و طرح 
مي دانيم. يك انحراف هم از اينجا آمد كه 
اقتصاد اسلامي جواب نمي دهد. شما اين 

را در ســاختار نامناسب ريخته ايد. نظام 
آموزش عالي كشــور همان مدرك گرايي 
قبل از انقلاب است و الان هم تشديد شده 
است. ما آمده ايم دانشجو را زياد كرده ايم. 
اصلاً ســاختار نظام آموزش عالي  هيچ 
تغييري نكرده اســت.  در حالي كه ارتقاء 
علم و كاركردهاي آن اول بايد كاربردي 
باشد. و تربيت نيروي انساني متناسب با 
نيازهاي جامعه باشــد، ليكن اين تناسب 
وجــود ندارد. فقط آمارها بالا برود. از اين 
چه نتيجه مي گيريم؟ دو نتيجة مهم مي توان 
گرفت.اول نبايد دلزده شــويم، كه خيلي از 
هدفها و برنامه هايمان جواب نداده اســت. 
بخاطر اينكه آنها نمي تواند كاركرد داشته 
باشــد. و اشكال ديگر اينكه ما بدون توجه 
به تغييرات بنيادي ســاختاري متناسب با 
يك نــگاه ونگرش جهان بيني ديگر آمده ايم 
تحول ايجاد كنيم. آن تغييرات ســاختاري 
هم از بين مي رود. پــس در اين قوانين كه 
ايشان مي گويد قطعاً يك جرياناتي است و 
يك مرحلة گذار وجود دارد. چون تغييرات 
ساختار؛ زمان بر و پر مخاطره و هزينه بر 
است و اينطور نيســت كه  يك شبه ايجاد 
بشــود. و چون تغيير نكرده ما نمي توانيم 
متوقــف بشــويم. بنابرايــن يــك جريان 
تحول گراي قطعي مرحلة عملياتي ما قطعاً 
خواهيم داشت اما بايد بدانيم كه اين تغييرها 

بايد خودش را در استراكچر نشان بدهد.
همــه اين بحث ها نكاتي اســت كه در 
مهندسي فرهنگي اقتصاد كشور بايد لحاظ 
شود و با يك نگاه استراتژيك تمامي آنچه  
اقتصادي، سياستگذاري  هدف گذاري  در 
هاي كلان، ايجاد ســاختارهاي اقتصادي 
شــبيه نظامهاي توليد ، توزيع و مصرف، 
مدل هــاي برنامه ريزي، نظــام پولي و 
بانكي، ايجاد چرخه ثــروت در جامعه و 
..... مبتني بر جهان بيني ديني و اســلامي 

و فرهنگ ايد ه آل جامعه باشد. 
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بررسي نقش فرهنگ در اقتصاد 
دكتر رضا اكبريان

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه شيراز

چكيده
فرهنگ يكي از مقوله هاي مهم ارزشــي كشــورها به حســاب مي آيد كه مبتني بر آموزش، دانش و 
عادات مي باشــد. در اين راستا سياســت گذاري فرهنگ كه به آن مهندسي فرهنگ نيز گفته مي شود از 
اهميت ويژه اي برخوردار مي باشــد. از طرف ديگر فناوري هاي ارتباطي حوزه هاي فرهنگي, جامعه را 
بــه مؤلفه هاي تأثيرگذار تبديل نموده اند و در بخش هــاي مختلف از جمله اقتصاد نقش آفريني مي نمايد 

بنابراين مي توان گفت كه فرهنگ بر اقتصاد تأثيرگذار مي باشد. 
امروزه نقش فرهنگ در اقتصاد از محورهاي موردتوجه اقتصاددانان است و بر اين اساس معتقدند 
كه فرهنگ بر توســعه اقتصادي كشــورها مؤثر مي باشــد در واقع فرهنگ دارايي هــاي زيادي از قبيل 
مهارت هــا و محصــولات بوجود مي آورد كه در ارتقاء رفاه جامعه اثــر دارد. همچنين منافع فرهنگ و 
تأثير آن بر توسعه از طريق توريسم و سرمايه اجتماعي مورد توجه مي باشد. جهت فهميدن اثر فرهنگ 
بر اقتصاد بايســتي توجه داشته باشيم كه فرهنگ در واقع ارزش ها و هنجارهاي سيستمي است كه در 

بين افراد جامعه وجود دارد و در فعاليت هاي اقتصادي خود را نشان مي دهد. 
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مقدمه
سياســت گذاري فرهنــگ كــه به آن 
مهندسي فرهنگ گفته مي شود با هدف به 
كارگيري دقيق تر مديريت ها و سازمانها 
و طراحي اقدام ها و فعاليت هاي فرهنگي، 
در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انجام 
مي شــود. هنگامي كه مســئله مشخص 
شد و ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفت 
سياســت گذاري به منظور محاسبات فني 
از مرحله نظر تا عمل اهميت پيدا مي كند. 
فرهنگ موضوعي كلان و مهم است كه با 
تمام اجزاي جامعه و حتي جامعه جهاني 
به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط 

مي باشد. 
با توجه به اهميــت فرهنگ مي توان 
ادعــا نمود كه فرهنگ اســاس اســتقلال 
ملت ها مي باشــد. امروزه تكنولوژي هاي 
ارتباطــي, حوزه هــاي فرهنگــي جامعه 
را به مقولــه  اي تأثيرگــذار تبديل نموده 
اســت. نظريه هــاي فرهنگ به ســرعت 
اقتصادي شــده است.  وارد عرصه هاي 
بنابراين ما بايســتي مهندسي فرهنگي را 
جــدي بگيريم و ضمن بررســي فرهنگ 
جهاني بتوانيم فرهنگ جهاني را مهندسي 
و در راســتاي منافــع اقتصــادي خود 
مديريــت نماييم. توجه جــدي به فرهنگ 
از ضروريــات مي  باشــد، در واقع  اگر 
فرهنگ مــورد توجه قــرار نگيرد هويت 
سياســي اقتصادي جامعه با مخاطره رو 
به رو مى شود و هويت خود را از دست 
مي دهد. بنا بــراين اهميت قانون گذاري 
در تثبيت نظام و مناسبات اقتصادي بايد 

موردتوجه قرار گيرد.  
بــا  مــا  فرهنگــي,  مهندســي  در 
پيچيدگي هاي زيادي روبه رو مي باشــيم 
و  موضــوع آن از  عالي ترين جلوه هاي 
انســاني مي باشــد و بالطبع  انگيزه هاي 

متنوعي در اين زمينه مؤثر مي باشد. 

بررسي اجزاء فرهنگ 
جهت انجام مهندسي فرهنگي بايستي 
نســبت به ماهيت اجزاي تشــكيل دهنده 
فرهنگ جامعه شــناخت داشــته باشيم. 
انديشه، آداب و رسوم اقتصادي از جمله 
عوامل تشــكيل دهنده فرهنگ يك جامعه 
به حســاب مي آيد. با بررسي اين مسائل 
بايــد بين فرهنــگ و فرهنــگ عمومي و 
خرده فرهنگ ها تفكيك قائل شــويم. پس 
از شــناخت فرهنگ و اجزاي مختلف آن 
و همچنين بومي نمودن دانش مهندســي 
فرهنگــي بايد تكليف خــود را با فرهنگ 
مشــخص نمائيم تا سيســتم هاي غربي 
نتواند بــراي ما تعيين تكليــف كند و ما 
مصرف كننده آنها به خصوص در حوزه 

علوم انساني باشيم. 
بنابراين بايســتي فرهنــگ را جامع  
در نظر داشته باشــيم كه هم شامل علم 
شــود هم تماميــت آن را پوشــش دهد. 
عمل مهندســي فرهنگي بايــد طراحي و 
محاسبات فني كار از مرحله نظر تا اجرا 

باشد تا بتواند الگوسازي نمايد. 

فرهنگ و استراتژي
تعاريف متعددي از اســتراتژي بيان 
شــده اســت: طرح ريزي، برنامه ريزي، 
موفقيــت و اهــداف، محيــط، مديريت و 
رهبري  از جمله نقاط مشــترك تعاريف 

مي باشد. 
اســتراتژي در حيطــه ســازمان و 
مديريت عبارت اســت از تجزيه و تحليل 
روابط بين ســازمان با محيــط و توجه 
به بكارگيري قدرتها و عوامل سياســي، 
اقتصادي، فني،  اجتماعي و سازمانى براي 
به دســت آوردن و فراهم كردن حداكثر 
پشــتيباني و خط مشــي هاي ســازمان. 
فرهنگ ســازمان در قــدرت اجتماعي و 
رواني ظهور مي كند. شــايد اســتفاده از 
هيچكدام از عوامل مديريت اســتراتژيك 
به اندازه عامل اجتماعي و رواني پيچيده 
و مبهم نباشد زيرا فرهنگ سازمان پديده 
مبهمي است، در حال حاضر نه تنها دارا 
بــودن تــوان لازم براي تنظيــم و اكنش 
هاي استراتژيكي مناسب لازم است بلكه 
اجراي به هنگام و ســريع آن واكنش ها 
نيز نشــانة برتري رقابتــي در بازارهاي 
بين المللي است. براي دست يافتن به اين 
برتري شركت ها بايد سرعت عمل داشته 

باشند. 
الگوهاي ملــي و فرهنگي در مديريت 

استراتژيك نقش بسزائي ايفا مي كنند. 

تأثير فرهنگ در استراتژي سازمانها 
ابتــدا بــا توجــه بــه اينكــه جهــت 
برنامه ريزي اقتصادي و سياست گذاري 
مناسب بايستي استراتژي مشخص داشته 
باشــيم به بررسي نقش فرهنگ در شكل 

دهي استراتژي سازمان ها مي پردازيم. 
در مبحــث مديريت اســتراتژيك در 
اولين گام دورنماي ( Vision) مؤسســه 
مطرح مي شــود. دورنما هر جايي اســت 

مهندسي فرهنگ با 
هدف به كارگيري 
دقيق تر مديريت ها 

و سازمانها و 
طراحي اقدام ها و 

فعاليت هاي فرهنگي، 
در جهت تحقق 

بخشيدن به اهداف 
انجام مي شود
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كــه ســازمانها قصــد رفتن بــه آنجا را 
دارند. وظيفه برنامه ريزان اســتراتژيك 
فرمول بنــدي و توضيــح آينده روشــن 
و ســاده كــردن اهــداف و مقصودهاي  

استراتژيك است.
به طــور كلي مي توان گفــت برنامه 
ريزي اســتراتژيك به سازمانها در جهت 
شــكل دادن به سرنوشــت مؤسســه و 
ســازمانها به وســيله مــوارد زير كمك 

مي كند:
1 - اهــداف كلــي( goals)، دورنمــا

 ،(mission) مأموريت  تعيين   ،(Vision)
(objective)اهداف فرعي

2 - ارزيابي مراحــل مختلفي كه در 
استراتژي  ها مشخص شده است.
3 - ايجاد يك توافق عمومي

4 - در يك رديف قرار دادن ساختار، 
مــردم و فرهنــگ، برنامه ها، خدمــات و 

توليدات. 

خصوصيات اصلي فرهنگ
خصوصيات فرهنگ متعدد اســت و 
تنها با توسل به پيكره عناصر مي توان به 
شناخت عميق آن دست يافت. براي ارائه 
تصويري كامل از پيكره عناصر؛ مي توان 
به شــناخت عميق آن دســت يافت. براي 
ارائه تصويري از خصوصيات فرهنگ به 

چند مورد آن اشاره مي شود: 
1 - اكتسابي بودن 
2 - اشتراكي بودن 

3 - قابليت انتقال 
4 - تطبيقي بودن 

اكنــون به توضيــح مختصــري از 
خصوصيات فرهنگ مي پردازيم: 

1 - اكتســابي بــودن فرهنــگ بدين 
معناســت كه فرهنگ مقولــه اي موروثي 
نيست بلكه اكتسابي است. فرهنگ از راه 

آموختن و تجربه كسب مي شود. 

2 - اشــتراكي بــودن بــه ماهيــت 
اجتماعي بودن فرهنگ اشاره دارد؛ زيرا 
فرهنگ كاملاً جمعي اســت و افراد در آن 
ســهم دارند. هر فردي به عنوان عضوي 
از اعضا يك گروه، يك ســازمان، يا يك 
جامعه در فرهنگ ســهيم است. براي يك 

فرد يك فرهنگ خاص وجود ندارد. 
3 - قابليــت انتقــال فرهنــگ بديــن 
موضوع اشــاره دارد كــه فرهنگ از يك 

نسل به نسل ديگر انتقال مي يابد. 
4 - تطبيقي بودن؛ يعني فرهنگ بشر 
به تطابق با تغييرات محيط بستگي دارد. 
درســت مثل تطابق ژنتيكي جانوران در 

طي تطابق اجباري با محيط.

تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد
با توجــه بــه اهميــت موضوع هاي 
فرهنــگ و اقتصاد مي توان ايــن ادعا را 
مطرح نمود كه فرهنــگ بر اقتصاد تأثير 
مــي گذارد و اقتصاد نيز بر فرهنگ مؤثر 
مي باشد. جهت بررسي دقيق اين موضوع 
بهتر اســت دو ديدگاهي را كــه به طور 
كلاســيك در اين مورد مطرح مي باشــد 
مورد بررســي قرار دهيم. ديــدگاه اول 

مبتني بر نظريه ماكس وبر است. 
او نقــش فرهنــگ را در مقايســه با 
اقتصاد برجســته ارزيابي مــي نمايد و 
بــر اين باور اســت كه توســعه صنعتي 
در جوامعي كه به توسعه فرهنگي دست 
نيافته انــد، اتفاق نمي افتد. ديدگاه دوم كه 
ماركس آن را مطرح مي كند نقش اقتصاد 
اهميــت بيشــتري دارد. ماركــس بر اين 
باور اســت كه دو مفهوم زيربنا و روبنا 
وجود دارد كه اقتصاد به عنوان زيربنا و 
فرهنگ به عنوان رو بنا مطرح مي باشــد. 
بر اســاس اين ديدگاه فرهنگ از اقتصاد 

متأثر است. 
با بررســي دقيــق دو ديــدگاه فوق 

متوجه مي شويم كه هر كدام با اشكالاتي 
روبه رو مي باشد به عبارت ديگر عناصر 
مهمي مغفول مانده است. در اين راستا با 
عنايت به مباني و ديدگاه شريعت اسلامي 
در مورد فرهنگ و توســعه به اين نتيجه 
مي رســيم كه فرهنگ و اقتصاد هر كدام 
بر اســاس عنصر و مؤلفه مهم انســان 
بايســتي تجزيه و تحليل شــود و اثرات 
آن در نظر گرفته شود. به عنون مثال در 
مورد مســائل اقتصادي مي توان گفت كه 
انسان با استفاده از روش هاي اقتصادي 
تخصيــص بهينه منابع بر محيط خود اثر 
مي گذارد و اين امر بر فرهنگ تأثير گذار 
اســت ودر ادامه اين فرهنگ بار ديگر بر 

انسان تأثيرگذار است. 
اگر ابتدا تأكيد بر اقتصاد باشــد مي 
توان گفت كه اقتصاد بر فرهنگ اثر مي گذارد 
و اين فرهنگ بر انسان تأثيرگذار مي باشد 
كه ايــن امــر درتصميم هــاي اقتصادي 
انسان براي شيوه تخصيص منابع تأثير 

مي گذارد. 
براي روشــن شــدن موضوع بهتر 
است به مثالي اشاره نمايم. در كشورهاي 
اسلامي بعضي از كالاها توليد نمي شود 
و از لحاظ شريعت جزء كالاهاي ممنوعه 
مي باشــد. به عبارت ديگر در كشورهاي 
اسلامي فرهنگ مصرف اين كالاها وجود 
ندارد. بنابراين اگر به لحاظ اقتصادي هم 
مقرون به صرفه باشد باز هم اين كالاها 

توليد نمي شود. 

فرهنگ و رشد و توسعه اقتصادي 
فرهنگي  زمينه هــاي  بدون  توســعه 
روي نخواهد داد و هر توسعه اي بر ابعاد 
فرهنگي ويژه اي متكي است. در سالهاي 
اخيــر، به دليــل پيشــرفت هاي اجتماعي 
و دگرگوني هــاي اقتصــادي، فرهنگ از 
موفقيت  مهم تري برخوردار شد. امروزه، 
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فرهنگ زمينه و بستر بسياري از مباحث 
جدي است كه در كشور مطرح مي شود. 
حتي رشد اقتصادي نيز منوط به توجه به 
مسائل فرهنگي دانسته شده است. بخش 
عمده اي از مباحث سياســي و اقتصادي 
در زمينــه فرهنگ و بر روي موضوعات 
فرهنگي شكل مي گيرد. بنابراين، موقعيت 
منحصــر بــه فــرد فرهنگ بايســتى در 
سياست گذاري هاي اقتصادي مدنظر قرار 

گيرد.  
در برنامه ريــزي و سياســت گذاري، 
چند جزء اساسي وجود دارد. نخست آن 
كه بايد وضعيت موجود بيان شــود. در 
مرحلة دوم بايــد چالش هاي اصلي و در 
مرحلة سوم شــيوة تغيير وضع موجود 
به وضعيــت مطلوب مــورد توجه قرار 
گيــرد. معيارهايي كه بــراي بيان وضع 
موجود چالش هاي اصلي به كار مي رود، 
جنبه هــاي سياســي و فنــي اســت، اما 
شيوه هاي بيان وضع موجود، معيارهاي 
انتخاب تدابيــر و روش ها براي مقابله با 
چالشــها، ... جنبه فني تري دارند. مثلاً در 
بخش فرهنگ به دو دسته معيار براي بيان 
وضع موجود نياز داريم. يكي معيارهاي 
گرايشــي اســت، يعنــي شــاخص هايي 
براي ســنجش و اندازه گيــري ارزش ها 
و نگــرش هــاي فرهنگــي و اجتماعي و 
ديگــري معيارهاي فعاليتي اســت،  يعني 
شــاخص هايي بــراي اندازه گيري ميزان 
توليدات فرهنگي، تأسيسات و نظاير آن. 
با هر نوع هدف گذاري كه باشــد، به اين 

قبيل فعاليت ها نياز دارد. 
در اقتصاد ما با كالا سرو كار داريم. 
هــدف اقتصــاد افزايش توليــدات براي 
پاســخ گويي به نيازهاي فزاينده اســت. 
به اين معنــا در فرهنــگ هم چنين هدفي 
وجود دارد، يعني بايد فرهنگ براي رشد 

توليدات به كار گرفته شود.

نسبت فرهنگ و اقتصاد 
ســؤالي كه وجــود دارد آن اســت 
كــه رابطه و نســبت فرهنــگ و اقتصاد 

چيست؟ 
برخي بــر اين باور هســتند كه  هيچ 
نسبتي ميان اين دو وجود ندارد چرا كه در 
جريان اصلي علم اقتصاد بيشــتر مسائل 
اقتصــادي مطــرح مي باشــد. كتاب هاي 
اقتصــادي كه معمولاً در تشــريح نظريه 
اقتصاد خرد نگاشــته شده اند اقتصاد را 
علمي اجتماعــي توصيف مي كنند كه در 
آن درباره دستيابي به هدف هاي رقيب به 
وسيله منابع محدود گفت و گو مي شود 
و كميابي همواره اساس مشكل اقتصادي 
شناخته شده و بنابراين در عمل همواره 
تصميماتــي را اتخاذ مي كننــد كه منابع 
محدود را به بهترين صورت به نيازهاي 

نامحدود اختصاص دهد. 

با چنيــن تعريفــي از اقتصــاد و با 
تعييــن پيــش فرض هايي مانند انســان 
عقلايي، كســب حداكثر سود و مطلوبيت 
و فردگرايــي، رفتارهاي اقتصادي اعم از 
توليد كننده و مصرف كننده مورد بررسي 
قرار مي گيرد. اما بايستي توجه داشت كه 
رفتــار حداكثر كردن ســود و مطلوبيت 
از جانب هر يــك از عوامل اقتصادي در 
نهايت موجب ايجاد يك سازمان اجتماعي 
مي شــود كه به مفهوم ارزشي آن رفاه 

اجتماعي را در كل حداكثر  مي كند و بدين 
ترتيب از اين مســير به بررســي مسائل 
كلان اقتصــاد پرداخته مي شــود كه اين 
فرآيند در دهه هــاي اخير با طرح  مفهوم 
دولت هــاي رفاه نقش مهمــي را در نوع 
سياست گذاري اقتصادي و غير اقتصادي 
دولت ها برجا گذاشته است. از سوي ديگر 
بررسي تعاريف موجود در مورد فرهنگ 
نيز مي تواند جنبه هاي ارزش و هنجاري 

رفتارها را توضيح دهد.
فرهنگ واژه اي اســت كه در كاربرد 
روزمــره به معاني گوناگــون به كار مي 
رود امــا مي توان فرهنــگ را در مجموع 
شيوه زندگي افراد يك جامعه دانست. در 
اين ميان تعريف گيدنز از فرهنگ نيز قابل 
توجه اســت. او در كتاب جامعه شناسي 
خــود؛ فرهنگ را چنيــن تعريف مي كند:" 
 فرهنــگ عبارت اســت از ارزش هايي كه 

اعضاي يك گروه معين دارند، هنجارهايي 
كــه از آن پيــروي مي كننــد و كالاهاي 
مادي اي كــه توليد مي كننــد". گيدنز در 
ادامه فرهنگ را مجموعه شــيوه زندگي 
اعضاي يك جامعه دانسته و از چگونگي 
لباس پوشــيدن تا ســرگرمي هاي اوقات 
فراغــت را در زير مجموعــه فرهنگ يك 
جامعه جاي مي دهد. به هر حال تعاريف 
و مفاهيــم فرهنگ و اقتصاد و رابطه بين 
آنها مــورد توافق اكثــر اقتصاددانان و 

در مهندسي فرهنگي، ما با پيچيدگي هاي 
زيادي روبه رو مي باشيم و موضوع آن از  

عالي ترين جلوه هاي انساني مي باشد و بالطبع  
انگيزه هاي متنوعي در اين زمينه مؤثر مي باشد
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جامعه شناسان است. 
اولين نشانه هاي وابستگي و به بيان 
دقيق تر همبستگي ميان فرهنگ و اقتصاد 
را بايد در ارتباط با مفهوم جامعه جست 
وجو كرد. گيدنز در كتاب جامعه  شناســي 
در تشــريح ارتباط ميان فرهنگ و جامعه 
چنين مــي گويد:" فرهنــگ را مي توان به 
لحاظ مفهومي از جامعــه متمايز كرد اما 
ارتباط بسيار نزديكي بين اين مفاهيم وجود 
دارد. فرهنگ به شيوه زندگي اعضاي يك 
جامعــه معين مربوط مي شــود و جامعه 
بــه نظام روابط متقابلي اطلاق مي شــود 
كه افرادي را كه داراي فرهنگ مشــتركي 

هستند به همديگر مربوط مي سازد". 
هيچ فرهنگــي نمي تواند بدون جامعه 
وجود داشته باشد و بدين ترتيب ما بدون 
فرهنگ اصلاً انسان به معنايي كه معمولاً 
اين اصطــلاح را درك مي كنيم، نخواهيم 
بــود. نه زباني خواهيم داشــت كه با آن 
مقاصد خود را بيان كنيم و نه هيچ گونه 
احســاس خودآگاهي و توانايي تفكر و يا 
تعقل مفاهيم تفكر و تعقل، انسان، جامعه 
وفرهنــگ مهمترين مواردي هســتند كه 
مي توان آنها را در تشــريح ارتباط ميان 
فرهنگ و جامعه كه توسط گيدنز صورت 
گرفته مشاهده كرد. مفهوم انسان عقلايي 
به عنوان يكــي از پيش فرض هاي تعيين 
كننــده و مهــم در اقتصاد شــناخته مي 
شود و بر اســاس اين پيش فرض كردار 
اقتصادي انســان ها در خلال فعاليت هاي 
اقتصادي كاملاً عقلايي مي شود و اساساً 
انســان اقتصادي رفتارهاي عقلايي دارد 
و از سوي ديگر مفهوم جامعه در اقتصاد 
در تعيين رويه اقتصاددانان  و انشــعاب 
فكــري آنهــا نقش مهمــي ايفا مــي كند. 
مباحث موجــود در اقتصاد كلان در اين 
رابطه مي تواند مــورد توجه قرار گيرد، 
چرا كه اقتصاد كلان توانسته است اثرات 

زيــادي را بر جهت گيري هــاي اقتصادي 
و غيراقتصادي جوامــع برجاي بگذارد. 
به واقع ســلطه اقتصــاد كلان بر زندگي 
روزمره افــراد جامعه منجر به ايجاد يك 
هويت منحصر به فرد براي اقتصاد شده 
است كه در نهايت در روند حركت جامعه 
به صورت مســتقيم و در تــك تك افراد 
جامعه به صــورت غير مســتقيم اثرات 
انكارناشــدني دارد. بــا وجود اين برخي 
ارتباط ميان اقتصاد وفرهنگ را انكار مي 
كننــد و يا حداقل به آن توجهي نمي كنند. 
شــايد مهمترين دليل اين مســئله حذف 

قضاوت ارزشي است. 
در صورتي كه وظيفه يك اقتصاددان 
علاوه بــر اينكه وظيفه اي اثباتي اســت، 
وظيفه اي هنجاري و ارزشي نيز مي باشد. 
بنابراين بــا در نظر گرفتن اين دو وظيفه 
مهم مي توانيم نقش اساســي فرهنگ را  

بيش از پيش در يابيم. 
توجــه بــه مقولــه فرهنــگ بــراي 
اقتصاددانــان گريزناپذيــر اســت و آن 
در رابطــه بــا توليــدات مــادي جوامع 
مختلف اســت. اين توجه در عين حال كه 
بنيان هايش بر اساس تحليل هاي اقتصادي 
است اما به مسائل فرهنگي اين فرآيند به 
خصوص در بحث ارزش گذاري كالاهاي 

فرهنگي و هنري توجه دارد. 
بر اســاس ارتبــاط بيــن فرهنگ و 
اقتصــاد ســه اصــل زيــر را مي توانيم 

استنتاج نمائيم:
1 - چگونگي تبديل نظام اقتصادي به 
منبع مســتقل معاني فرهنگي. اين مسأله 
شــامل ارتباط بيــن تبليغات و رســانه، 
چگونگي ارتقــا دادن هويت هاي فرهنگي، 
ارتباط علم وفنــاوري با صنعت فرهنگ، 
انواع نوين رســانه و اينترنت مي شــود. 
همچنين بحــث در برگيرنده كاربردهاي 
فرهنگي سياســت هاي مديريت، چگونگي 

بهره بردن شركت ها از هويت هاي فرهنگي 
بــراي ارج دادن به كاركنان خود و نحوه 
جاري شــدن فرهنگ زندگي حرفه اي  در 

دنياي روابط خصوصي افراد است. 
2 - اثــر فرهنــگ بر اقتصــاد. نقش 
«شــاخص هاي فرهنگي» در شكل دهي 
انتخاب مصرف كنندگان و نحوه كاربرد 
چارچــوب ثابت فرهنگي بــه عنوان منبع 
نهادينــه شــناختن الگوهــاي رفتــاري 

اقتصادي دلخواه. 
3 - چگونگي ايفاي نقش به عنوان يك 
مصرف كننده كارگر، مدير و زن شــاغل 
و تأثيــر زندگي شــغلي، تبليغات، محيط 
مكان هــاي مبادله اقتصــادي بر زندگي 

روزمره. 

نهادهاي متولي فرهنگ و اقتصاد  
ســاختارهاي فرهنگــي موجــود در 
جامعــه را مي توان به ســه نوع تقســيم 

كرد:
ســاختارهاي  دولتي،  ســاختارهاي 
صنفــي يــا ســازماني و ســاختارهاي 

عمومي. 
زمانــي كــه اين ســه نوع ســاختار 
فرهنگــي در جامعه وظايف خــود را به 
طور صحيح انجام دهند وبا هم ارتباطي 
همگون داشــته باشــند، نتيجه اش تكامل 
اجتماعي فرهنگ جامعه خواهد بود. پس 
هدف نهايي اين سه نهاد تكامل اجتماعي 

فرهنگ جامعه است. 
دراين قسمت  به بررسي نقش هر يك 
از ســاختارهاي سه گانه اشاره شده در 

فرهنگ و اقتصاد مي پردازيم. 
الف) ساختارهاي دولتي: اصلي ترين 
وظيفه دولت، توســعه و هماهنگ سازي 
فرهنگــي  ســاختارهاي  در  فعاليت  هــا 
جامعه مي باشد. اين فعاليت  هاي فرهنگي 
شــامل فعاليت  هاي اقتصــادي، نظري و 
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كاربــردي اســت. بنابراين دولــت نبايد 
در ســطح پائين حوزه فــرد دخالت كند. 
دولت ها بايــد فعاليت  هايي را در فرهنگ 
انتخاب كنند كه بتوانند جامعه را از تنگنا 
بيــرون آورند. گزينش اين فعاليت  ها بايد 
بر اســاس يك منطق صورت گيرد تا بر 
همــان منطق اولويت بندي شــوند. دولت 
بر اســاس همان جهت گيــري كلي، يعني 
تعالــي و تكامــل اجتماعــي فرهنگ بايد 
ابزارهاي هماهنگ سازي را در سه حوزه 
اقتصــادي، نظري و كاربردي فراهم كند. 
پس جهت گيري در بالاترين سطح صورت 

مي گيرد. 
يا سازماني:  ب) ساختارهاي صنفي 
صنف ها شــامل تمامي مشاغل اجتماعي 
پزشــكان،  صنــف  ماننــد  مي باشــد، 
روحانيــان،  دانشــگاهيان، كارگــران و 
غيره. وظيفه صنف ها يا ســازمان ها در 
ساختارهاي فرهنگي جامعه برنامه ريزي 
گمانه ها در ســه حوزه اقتصاد نظري و 

كاربردي است. 
صنوف مختلف بر اســاس جهت هاي 
تعيين شده از ســوي دولت، اين گمانه ها 
را متناسب حساسيت هايي كه در جامعه 
وجــود دارد برنامه ريــزي مي كنند. پس 
وظيفه اصناف، مشاركت در بخش برنامه 
ريزي حوزه فرهنگ اســت. بخش نهايي 
ساختارهاي فرهنگي در جامعه نهادهاي 
خصوصي انــد كه عموم جامعــه در آن 
شــركت دارند. وظيفه اين بهينه ســازي 
ســاختارهاي فرهنگي اســت. آن برنامه 
هايي كــه از بخش بالا گرفته مي شــوند 
در جامعه جريان پيدا مي كنند. مشاركت 
نهادهــاي خصوصي كــه در واقع عموم 
مردم پايه گذار آن هستند،  در عرصه عمل 
ظهور پيــدا مي كنند. پس نهاد خصوصي 
اقتصادي  بهينه سازي گمانه هاي نظري، 
و كاربــردي را به عهــده دارند كه عموم 

جامعه در آن مباشرت دارند.  
بنابرايــن،  بر اســاس برنامــه هاي 
تعيين شــده در بخش صنوف، نهادهاي 
خصوصي بــه توليد كالاهــاي فرهنگي 
مي پردازند. حــال اگر دولت وظيفه خود 
را به طــور صحيــح انجام دهــد، يعني 
ابزارهاي مناسب را براي هماهنگ سازي 
فعاليت هاي فرهنگي فراهم كند؛ نتيجه آن 
صيانت اجتماعي فرهنگ خواهد بود. اگر 
برنامــه ريزي فرهنگي در ســاختارهاي 
فرهنگي جامعه صحيح انجام شود عدالت 
اجتماعي در حوزه فرهنگ جريان خواهد 

سرمايه فرهنگي 
در اقتصاد سه شكل گسترده سرمايه 

مورد تأكيد قرار دارد:
1 - ســرمايه فيزيكي (مادي) كه در 

توليد كالاها بيشتر نقش دارد. 
2 - ســرمايه انســاني كــه تجســم 
مهارت  هــا و تجربه در افراد اســت؛ به 
همراه ســرمايه فيزيكي باعث توليد كالا 

مي شود. 
3 - ســرمايه طبيعي كه فراهم كننده 
منابــع تجديد شــدني و تجديد نشــدني 

طبيعي است. 
شــكل ديگــر ســرمايه در اقتصاد، 

سرمايه فرهنگي است. 
تعريف ســرمايه فرهنگي: يك دارايي 
كه مجســم كننده يا تأميــن كننده ارزش 
فرهنگــي عــلاوه بر هــر گونــه ارزش 

اقتصادي است. 
سرمايه فرهنگي به دو صورت وجود 
دارد: -1 «ملمــوس» مثــل بناها،  محل ها،  
مناطــق و آثار هنري، بنابراين ســرمايه 
فرهنگي شامل ميراث فرهنگي است ولي 

محدود به آن نيست. 
2 - «ناملموس» كه شــامل ســرمايه 
معنــوي به شــكل ايده هــا، ا عمال، عقايد 
و ارزش هايــي اســت كه در يــك گروه 

مشترك است. 
اين  دسته بندي ســرمايه فرهنگي به 
دو نوع موجب مي شــود قائــل به وجود 
«ســرمايه فرهنگــي مادي» و «ســرمايه 
فرهنگي غيرمادي» شــويم. لازم به ذكر 
است كه سرمايه فرهنگي ناملموس رابطه 
متفاوتي ميان ارزش فرهنگي و اقتصادي 
دارد؛ مثــلاً موســيقي و ادبيــات، آداب و 
رســوم فرهنگي و عقايد يــا زبان ارزش 
فرهنگــي زيــادي دارند ولــي هيچ گونه 
ارزش اقتصــادي ندارند با آن كه حقوق 
مربوط به عايدات آن مثل حق امتياز ادبي 

يافت و موزانه فرهنگي در جامعه برقرار 
خواهد شد. در نتيجه، اطلاعات جامعه بر 
پايه عدالت توزيع خواهد شــد و تفاهم به 
وجود خواهد آمد. اگر در بخش خصوصي 
كه سومين نهاد در ساختارهاي فرهنگي 
جامعه اســت، همه افراد جامعه مباشرت 
داشته باشــند، اعتماد اجتماعي در حوزه 

فرهنگ ايجاد خواهد شد. 

اگر دولت وظيفه خود را به 
طور صحيح انجام دهد، يعني 

ابزارهاي مناسب را براي 
هماهنگ سازي فعاليت هاي 

فرهنگي فراهم كند؛ نتيجه آن 
صيانت اجتماعي فرهنگ خواهد 
بود. اگر برنامه ريزي فرهنگي 
در ساختارهاي فرهنگي جامعه 

صحيح انجام شود عدالت 
اجتماعي در حوزه فرهنگ جريان 
خواهد يافت و موزانه فرهنگي در 

جامعه برقرار خواهد شد
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و انتشار، خريد وفروش شود. 

كالاهاي فرهنگي 
مسأله اي كه در هر نظام برنامه ريزي 
اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد سيال 
بودن فرهنگ اســت. اما ابتــدا به تعريف 
فرهنگ در دو بعد مــي پردازيم. فرهنگ 
به معناي عام شــامل مجموعه اعتقادها، 
باورها، آداب و ســنن مردم مي شود و 
مجموعه آفرينش هاي فكري و حســى را 
در بر مي گيرد. پس كالاي فرهنگي با اين 
تعيير، اثري است كه ناقل احساس باشد. 
تحــول فرهنــگ در دهه هــاي اخير،  
زمينه هــا و عوامل تغيير ســريع فرهنگ 
را بيشــتر كرده ا ست. از طرفي خود اين 
عامــل نيز باعث تنــوع در انواع كالاهاي 
فرهنگي شــده اســت. اگر زماني كالاي 
فرهنگي به چند نوع كالاي خاصي كه برد 
محدودي هم داشــتند، مي شــد، امروزه 
انواع كالاهــاي فرهنگي بــا كاركردهاي 
پيچيــده و متفاوت در دســترس همگان 
قرار گرفته است كه نمونه هاي آن، شبكه 
هــاي كاميپوتــري و اينترنت  مي باشــد. 

يكي از ويژگي هاي فرهنگ جديد آســاني 
دسترســي به كالاهاي فرهنگ اســت كه 
معضلات فراواني را در پي داشته است. 
ســومين ويژگي فرهنگــي كــه از دو 
خصوصيــت قبلي آن ناشــي مي شــود 

افزايش قدرت انتخــاب مصرف كنندگان 
كالاهاي فرهنگي است. به علت فراواني و 
تنوع كالاها و به دليل در دســترس بودن 
آنها مصــرف كننده به راحتــي مي تواند 
كالاي فرهنگي مورد خود را انتخاب كند. 
در ادامه به نوع شناســايي كالاهاي 
كالاهــا  ايــن  مصاديــق  و  فرهنگــي 

مي پردازيم. 

كالاهاي فرهنگي دو نوع هستند:
1 - كالاهاي فرهنگي خصوصي: اين 
كالاهــا به صــورت كالاهايي خصوصي 
وجود دارند و مصــرف آنها به صورت 
فردي انجام مي شود مثل خريد و فروش 
يك نقاشــي گران قيمت، ايــن قيمت فقط 
نمايانگــر محــدودي از ارزش اقتصادي 
كالاهاي فرهنگي خصوصي اســت زيرا 
اولاً نارســايي هاي قيمــت مثل هر كالاي 
ديگر مانع ارزش گذاري واقعي مي شــود 
و دوم،  خصوصيات اضافي كه منحصر 
كالاها و خدمات فرهنگي اســت برآورد 
ارزش اقتصادي كالاي فرهنگي را مشكل 
مي كند. ولــي عملاً هيچ راه ديگري براي 

ارزش اقتصــادي يــك كالاي فرهنگــي 
خصوصي در دسترس نيست. 

كالاهــاي فرهنگــي عمومــي:   - 2
ايــن كالاها هيچ قيمت مشــهودي ندارند 
ولي كاربرد رويه هاي متداول ســنجش 

اقتصــادي در آنها ممكن اســت. اصولاً 
بخش عمده اي از پيشرفت روش شناختي 
اقتصاد در زمينه ارزش گذاري پديده هاي 

غيرمادي قرار دارد. 
درباره مصاديق كالاهاي فرهنگي دو 
ديدگاه وجود دارد: ديدگاه اول مرحله اي 
از عرضه و مصرف كالاهاي فرهنگي را 
در بر مي گيرد. تاريخ پيدايش آن همزمان 
با پيداش موسيقي، كتاب و بعدها رسانه 
هــاي جمعي راديــو و تلويزيون اســت. 
ويژگــي  همه اين كالاهاي فرهنگي ارتباط 
يك ســويه توليد كننده با مصرف كننده 
اســت و تعاملي در اين بين وجود ندارد 
ولــي مرحلــه دوم كه مبتني بــر  پيداش 
فنــاوري  هــاي ارتباطي دهــه 1990 به 
بعد اســت، امكان ارتباط دو سويه را در 
عرصه توليد و مصــرف كالاي فرهنگي 
فراهم مي ســازد. اين ديــدگاه مصاديق 
خود را عمدتــاً در اينترنت مي يابد و به 
، موسيقي  بازي هاي رايانه اي شــبكه اي 
در قالب تعاون بوجــود آورندگان آن و 
مخاطبان، هنرهــاي قابل خلق در فضاي 
مجازي و اتاق هاي چت به عنوان بســتر 
توليد فرهنگي و تبادل كالاها اشــاره مي 
كند. نكته مهم در ديدگاه مهم لزوم وجود 
امكانــات مادي بســيار اندك (دســتگاه 
رايانــه و اتصــال به شــبكه ) خلق آثار 
هنــري و تبــادل آن در فضــاي مجازي 
نامحدود اســت. همچنين در اين ديدگاه 
همواره تأكيد مي شود كه كالاهاي فرهنگ 
«مصرف» نمي شوند بلكه بيشتر «تجربه» 

مي شوند. 

اقتصاد فرهنگ و توسعه فرهنگي
در اقتصاد توســعه، ميزان مصرف 
كالاها و خدمات فرهنگي يكي از شاخصه 
 هاي سنجش توسعه يافتگي نظام فرهنگي 
محسوب مي شــود. رويكرد دستيابي به 

تحول فرهنگ در دهه هاي اخير،  زمينه ها و 
عوامل تغيير سريع فرهنگ را بيشتر كرده 

است. از طرفي خود اين عامل نيز باعث تنوع 
در انواع كالاهاي فرهنگي شده است
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رشد و رونق فرهنگي بدون فراهم ساختن 
زمينه هــاي توزيع عادلانــه و بهره مندي 
مردم از كالاها و خدمات فرهنگي و هنري 
در چارچوب اصل حاكميت مصرف مسير 
نيست. لذا دولت هاي مدرن با استفاده از 
علم اقتصاد، بــراي تحقق اقتصاد رفاه و 
جامعه برخوردار و شاداب، تنظيم توليد 
و عرضــه  كالاهــا و خدمــات فرهنگي 
و مديريــت بهينه منابع، مدام  سياســت 
گذاري و برنامه ريزي مي كنند و از طريق 
اعمــال سياســت هاي كنترلــي همچون 
برقراري معافيت هــاي مالياتي و هدفمند 
كردن پرداخــت يارانــه در  پي حصول 
تعادل و برقراري عدالت اجتماعي هستند. 
بر اســاس نظريات نئوكلاسيك ها، براي 
تحليل ابعاد اقتصادي فعاليت انساني، علم 
اقتصاد به شــاخه هاي گوناگوني تقسيم 
شده است و روش شناسي اقتصادي در 
شكل رويكرد انتخاب به يك پارادايم عام 
در علــوم اجتماعي بدل شــده كه تمامي 
حوزه هاي افكار انسان را در بر مي گيرد. 
نگرش اقتصادي به فــرد و هنر به دنبال 
تحليل اقتصادي مناسبات حاكم بر توليد 
و مصرف بخش هــاي مختلف فرهنگ و 
هنر و حمايــت از حقوق معنوي اســت. 
اگرچه اين نگرش در كشــورهاي توسعه 
يافته، براي فهم نســبت فرهنگ و اقتصاد 
بــه مثابه يك روش شــناختي بــه بلوغ 
رسيده اســت، اما در كشورهاي در حال 
توسعه در مراحل جنيني به سر مي برد. 

با كشــف روابط اقتصاد وفرهنگ و 
ارائه مدل كارآمد توسعه پايدار، راه براي 
رونق و شــكوفايي فرهنگ هنري هموار 
مي شــود. بنابراين با ارزيابي و قضاوت 
ارزشي از اقدام ها و فعاليت هاي فرهنگي 
آثــار اقتصادي، ايــن فعاليت هــا تحليل 
مي شود. براي مديريت راهبردي فرهنگ، 
اصلاح ســاختاري در حــوزه فرهنگ و 

تدويــن راهبــرد و انتخاب مــدل منطقي 
فرهنگي، دســتيابي به آمــار و اطلاعات 
به بخش ارزش افــزوده بخش فرهنگ و 
هنر در اقتصاد ملي، تعيين ســهم فرهنگ 
توليــد ناخالص داخلي، تجهيز منابع لازم 
و كارآمــد نظــام آمــوزش فرهنگــي از 
اقتصاد  اتخــاذ رويكرد  پيامدهاي قهري 
به فرهنگ و هنر به عنوان مناســب ترين 

گزينه براي توسعه فرهنگي است. 

نتيجه گيـري و ارائـه راهكـــــارهـاي 
سياستي 

به نظر مي رســد اهميت انكارناپذير 
مقولــه فرهنــگ و ابزارهــا و كالاهــاي 
فرهنگي در شــرايط كنوني جامعه اقتضا 
مي كند كه اين مســئله پيش از اين مورد 
عنايــت قرار گيــرد. شــناخت فرهنگ و 
گرايش هاي فرهنگي، تهيه نقشه مهندسي 
فرهنگي كشــور و تأثير آن بر اقتصاد و 
توسعه اقتصادي كشور از ضروريات به 
حســاب مي آيد. فرهنگ را مي تون به دو 
نوع آرماني و موجــود طبقه بندي نمود. 
فرهنــگ آرماني آن اســت كــه الگوهاي 
رفتــاري آشــكار و تأييــد شــده را در 
بر گيــرد، در حالي كــه فرهنگ موجود 
(واقعــي) آن چيزي اســت كــه عملاً بر 
جامعه حاكم است. در برخي از سازمان 
هــا نمونه هاي بســياري از عــدم تطابق 
ميــان فرهنگ موجــود و فرهنگ مطلوب 
را مــي توان برشــمرد كه ايــن عدم هم 
سويى  باعث كند شدن يا انحراف حركت 
سازمان ها به سمت يا دورنماي سازمان 
آنــان مي گردد. اگر نظام توقعات رفتاري 
اصولي و دقيق باشد دستيابي به فرهنگ 
يكپارچــه و وحدت فرهنگــي امكان پذير 
است. وحدت فرهنگي، انسجام سازماني 
و عملياتي همه عناصــر و مجموعه هاي 
فرهنگي است كه كاركرد واحدي دارند و 

فرهنگ يكپارچه فرهنگي است كه عناصر 
و مجموعه هاي پيچيده آن پيوند نزديكي 
بــا يكديگر دارنــد. اين وحــدت فرهنگي 
چنانچــه در جهــت حركت اســتراتژيك 
ســازمان باشــد موجب تســريع حركت 
سازمان ها به سمت اهداف استراتژيك و 
برتري آنان نسبت به رقباي خود با همان 

امكانات و شرايط موجود مي گردد. 
در هر ســازمان؛ فرهنــگ از تعدادي 
فرهنگ هاي فرعي يا خرده فرهنگ تشكيل 
شده است:كارگران، مهندسان، كارمندان، 
گروه هاي مذهبي، گروه هاي شــغلي و 
... هر كدام داراي فرهنگ ويژه اي هستند. 
در عين حال داراي يك ســري مشتركات 
فرهنگي نيز هستند. خرده فرهنگ ها عملاً 
الگويي از رفتارها و اعتقادات هســتند كه 
هر كدام داراي مبنايي مشترك با فرهنگ 
كلي بوده و در عين حال از جهاتي نيز با 

آن افتراق دارند. 
خرده فرهنگ مربــوط به گروه هاي 
اجتماعي اســت، اين فرهنگ در عين حال 
كــه از فرهنگ كل جامعه متمايز اســت، 
برخــي هنجارها و موازيــن خاص خود 
را نيــز  دارد. يكپارچــه كــردن فرهنگ 
مي بايســت تــا يكپارچــه كــردن خرده 
فرهنگ هــا و در يك رديف قراردادن آنها 
با حركت استراتژيك سازمان ها باشد تا 

موفقيت سازمان را موجب گردد. 
به علت گســتردگي مفهــوم فرهنگ 
مفاهيمي ازفرهنگ مورد توجه قرار گرفت 
كه قــادر به يافتن ارتبــاط بين فرهنگ و 
كاركردهاي اقتصاد باشد. در اين راستا 
مهم ترين مســأله و در عيــن حال بحث 
برانگيزتريــن موضــوع در زمينه تأثير 
فرهنگ و اقتصــاد بر يكديگر مورد بحث 
قرار گرفت. به عنوان نتيجه مي توان بيان 
داشت كه فرهنگ بر كاركردهاي اقتصاد 
اثــر مي گــذارد و روابط اقتصــادي نيز 
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تعييــن كننده فرهنــگ و روابط اجتماعي 
مي باشد. 

اگــر ارزيابي اثر فرهنــگ بر اقتصاد 
موردنظــر باشــد بايــد هنــگام تعريف 
فرهنگ، بر ويژگي هايي متمركز شويم كه 
افراد از نسل هاي گذشته به ارث مي برند 
و قدرت چنداني در تغييــر آن ها ندارند. 
افراد كنترل بسيار اندكي بر فرهنگ خود 
به نســبت ديگر ســرمايه هاي اجتماعي 

خود دارند. 
در بررسي تأثيرات فرهنگ بر اقتصاد 
ويژگي هايــي را به عنــوان فرهنگ و به 
صورت بــرون زا در نظر گرفتيم و تأثير 
آن را بــر كاركردهاي اقتصاد بررســي 
نموديم. همچنين اين نتيجه حاصل شــد 
كــه متغيرهايي كه به عنوان نمايانگرهاي 
فرهنگ در نظر گرفته بوديم خود مستقيماً 
تحت تأثير روابط اقتصادي قرار داشتند. 
در شرايطي مي توانيم رفتاري را به 
فرهنگ نســبت دهيم كــه امكان درون زا 
كردن آن را نداشــته باشيم يا به عبارتي 
توضيح اقتصادي قابــل قبولي براي آن 
رفتار در دست نباشد، يا هنگامي كه قصد 
مقايســه رفتار دو گروه را داريم تنها در 
صورتــي مي توانيــم آن را بــه فرهنگ 
آن ها نســبت دهيم كه در حالتي كه تمام 
متغيرهاي توضيحــي براي هر دو گروه 
يكسان بوده، مشــاهده شود كه رفتارها 

متفاوت است. 
زمانــي كــه بحث هاي اقتصــادي و 
مي شــود،  مطــرح  آن  سياســت گذاري 
بايســتي رابطه فرهنگ و اقتصاد بخوبي 
از جمله  پديده هايــي  قرارگيــرد.  مدنظر 
زياد  اســتفاده  نــان،  فــراوان  ضايعات 
از گاز، بــرق، آب و يا حتــي بي ميلي به 
پس انداز در كشــور وجود دارد، بايستي 
از يــك طرف تــلاش خــود را در جهت 
فرهنگ سازي و پايه ريزي فرهنگ مصرف 

كم وصرفه جويي به كار بريم و از طرف 
ديگر توضيح دقيــق اقتصادي در مورد 
چنين رفتارهايي بايســتي مطرح شود و 
با تغيير شــرايط (از جمله افزايش قيمت) 
رفتــار افراد را تحت تأثير قرار داد، يعني 
براي عملياتي شــدن برنامه ها بايستي از 
يك طرف مهندسي فرهنگي صورت گيرد 
و در عيــن حال از اصــول اقتصادي نيز 

كمك گرفته شود. 
واژه هاي «فرهنگ» و «فرهنگ سازي» 
كاربردهاي فراوانــي دارند به طوري كه 
واژه اول در توضيــح پديده هــا و واژه 
دوم به عنــوان راهكار اساســي مدنظر 
قرار مي گيرد، بنابراين جهت مهندســي 
ابتدا بايستي  فرهنگي مســائل اقتصادي 
پديده هــا را بخوبي شناســايي نمائيم و 
پس از آن فرهنگ سازي نمائيم تا بتوانيم 
راهكارهاي صحيح براي اصول اقتصادي 

در نظر بگيريم. 
در اين راستا راهكارهاي زير پيشنهاد 

مي شود: 
- بحث فرهنگ، ابعاد و اهميت آن در 
سطوح كلي آموزش در دوره هاي مختلف 
تحصيلي مورد توجه قرار گيرد و در كتب 

درسي نيز گنجانده شود. 
- در رســانه هاي عمومــي كشــور 
بخصــوص صــدا و ســيما در زمينــه 
امــور  در  بخصــوص  فرهنگ ســازي 
اقتصادي بــه طورمرتب فعاليت صورت 

گيرد. 
- بــا توجــه بــه حوزه هاي وســيع 
فعاليت هــاي اقتصــادي و ملموس بودن 
براي افراد جامعه بايستي فرهنگ سازي 
لازم در چگونگي برخورد با مســائل از 
طــرف سياســتگذاران و مجريان مدنظر 

قرار گيرد. 
- بــر فرهنگ كار، تلاش و پشــتكار 
بايســتي تأكيد زيادي شــود چون نقش 

زيــادي در افزايــش رشــد و توســعه 
اقتصادي دارد. 

امروزه در بحث توســعه ابعاد   -
مختلــف مدنظر قــرار دارد كــه يكي از 
مهمترين آنها توســعه اقتصادي اســت، 
اما كشــورهايي در اجــراي برنامه هاي 
توسعه موفق هستند كه مهندسي فرهنگي 
لازم براي رســيدن به  توسعه همه جانبه 
و پايــدار را فراهم نمايند. در اين راســتا 
سياســت گذاران و برنامه ريزان بايستي 
علاوه بر شــاخص هاي كمي كه بســيار 
اهميــت دارد به شــاخص هــاي كيفي و 
نيازمنديهاي متنوع انسانها توجه نمايند. 

با توجه به اينكه الگوي توسعه   -
اي متناســب با كشــور ايران متفاوت از 
ديگر كشورها مي باشــد بايستي ضمن 
اســتفاده از تجربه الگوهاي توســعه اي 
ديگر كشورها الگوي توسعه اي كه مبتني 
برفرهنگ اســلامي باشد طراحي شود و 
افق ها و جهت  گيري هاي برنامه بر اساس 

اقتصاد اسلامي باشد. 
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مهندسى فرهنگ در حوزه اقتصاد
دكتر جمشيد عدالتيان شهريارى

عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامي

چكيده 
در رابطــه با فرهنــگ و اقتصاد به ويژه در مورد تاثير متقابل عناصــر فرهنگى و عوامل اقتصادى 
بر هم؛ مقالات و تحقيفات زيادى نوشــته شده اســت،در اكثر اين مباحث انسان هاى مفروض يا انسان 
اقتصادى و يا انســان اجتماعى بوده اند.انســانها در حالت تعادل در جامعه مى توانند زندگى كنند و در 

عدم تعادل زندگى آنها غيرممكن مى شود.
اما آنچه تاكنون كمتر به آن پرداخته شــده است مقايسه اين دو انسان مفروض با هم مى باشد. در 
اين مقاله در مرحله نخســت سعى شده اين انســانهاى مفروض براساس عوامل نظم دهنده و هماهنگ 
كننده جامعه شناســان و اقتصاددانان يعنى نرم و بازار با هم مقايســه شــوند و نتيجه گرفته شود اين 
انســانها مفروض در بهترين حالت فقط انسانهاى استثنايي از انســان واقعى هستند.آنگاه تصويرى از 
انســان واقعى ارايه شده است .انسانى كه هم اجتماعى اســت و اقتصادى و با نهادينه كردن بعضى از 
نرم هــا، تمايلات و علايق او شــكل مى گيرد و براســاس زمينه هاى ذهنى و عينــى بديلها رفتار خاص 

اقتصادى را برمي گزيند.
آنگاه با وارد كردن اين انسان واقعى در مدل " خودسازماندهى جامعه" و با در نظر گرفتن اينكه هم 
نرم ها و هم بازار هر دو رفتارهاى انسانى را تحت تاثير قرار مى دهند، سعى شده است راه حلى براى 

مهندسى فرهنگى در حوزه اقتصاد ارايه شود.
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مقدمه
انجام مهندســى فرهنگ و مهندســى 
فرهنگى بدون بررسى و تجزيه و تحليل 
رابطه آن در حوزه اقتصاد اگر غيرممكن 
نباشــد، بســيار مشكل اســت. در مورد 
رابطه فرهنگ و اقتصاد بســيار نوشــته 
و بحث شده اســت و بسيارى نيز سعى 
كرده اند بــا وارد كردن عامل فرهنگ در 
رويكردهاى اقتصادى بــه ويژه اقتصاد 
توســعه به توضيــح چگونگى رشــد و 
توســعه اقتصادى بپردازند.« بطور مثال 
مــى تــوان از نظريه ماكــس وبر(1920 
)كه اخلاق پروســتانى را به عنوان منشا 
توسعه ســرمايه دارى مدرن معرفى مى 
كنــد نام برد كــه صرف نظــر از اعتبار 
روش  اســتدلال  معــرف  اش  تجربــى 

شناختى علمى مهمى است» (1).
اين نــوع رويكرد بحث جديدى را در 
علوم انسانى بازكرد و اين سوال را پيش 
آورد كه آيا بعضى از عناصر فرهنگ ها 
ســدى در توســعه اقتصادى هستند؟ و 
بعضى ديگر؛ توســعه اقتصادى به ويژه 
توســعه ســرمايه دارى را تســريع مى 

كنند؟
در چين و شوروى سابق سعى كردند 
ايدئولوژى سياسى و اقتصادى خود را با 
تغيير در مولفه هاى فرهنگى تسريع كنند 
و يا بعد از دوران رنســانس بسيارى از 
عوامل فرهنگى جوامع پيشرفته كنونى كه 
سدى در راه توسعه سرمايه دارى بودن 

مورد پالايش قرار گرفته اند.
نظام سوسياليســتى و كمونيســتى 
بدنبــال آن بوده اند «انســانى اجتماعى» 
كــه نرم ها ويژه اى را پذيرا باشــد را به 
وجود آورند و در سرمايه دارى «انسان 
اقتصادى» كــه فقط رجحان هاى خود را 
مى شناســد و براســاس آنها حركت و 
رفتار مى كنــد را در مدل هاى اقتصادى 

خود مفروض كنند. 
در ايــن مقاله ســعى مى شــود در 
مرحلــه اول ايــن انســانهاى مفــروض 
جامعه شناســان و اقتصادانان براساس 
مكانيــزم هماهنگ كننده يعنــى : بازار و 
نرم با هم مقايسه شــوند و در نتيجه از 
اين مقايسه تصويرى از «انسان واقعى» 
در علوم انســانى ارايه گردد و براساس 
رويكرد ((خودســازماندهى)) به اين امر 
پرداخته شود. از كجا و چگونه مى توان 
به مهندســى فرهنگ و مهندسى فرهنگى 
در حوزه اقتصادى بر مبناى اين انســان 

واقعى پرداخت؟
البتــه از آنجا كه افقهاى اســتفاده از 
چنين انديشه نوينى بسيار گسترده است 
و در ايــن مقاله نيز امكان آن نيســت به 
همــه ابعاد آن پرداخــت، لذا هدف اصلى 
مقاله بــاز كردن بحث اوليه در اين مورد 

خواهد بود.
نرم ها و بازارها بــه عنوان مكانيزم 
هماهنــگ كننده رفتار انســانها بســيار 
تعجب آور است و چقدر تفاوت در نوع و 
روش جامعه شناسان و اقتصاددانان كه 
روابط اجتماعى و  نظم را تجزيه و تحليل 

مى كنند وجود دارد؟
جامعــه شناســان عقيــده دارند هر 
چقدر كه نرم ها استاندارد نشده باشند به 
همان اندازه نيــز بى نظمى وجود خواهد 
داشت. اقتصاددانان ادعا مى كنند كه هر 
چيزى كــه از طريق مكانيــزم بازار نظم 
داده نشــده باشد،  بدون اثر بوده و مانع 
بهره ورى و توســعه اقتصادى است.اين 
دو زاويــه ديد  متفــاوت در مورد نظم و 
روابــط اجتماعى نتيجه تفــاوت اعتبارى 
آنهــا از « تصوير انســان » مى باشــد.

انسان اجتماعى ياد ميگيرد و نهادينه مى 
كند،  او مى كوشــد نقش خود را با علاقه 
وافرى بــازى كند ،چرا كه خوشــبختى 

را در كــم كردن اختلاف بيــن آنچه بايد 
باشد و هســت مي يابد. انسان اقتصادى 
اســتفاده خود را از منابع به حداكثر مى 
رســاند و هميشــه يك امكان جديد براى 
رفــع نيازهاى خــود مى يابد.شــايد اين 
شرح كوتاه تفسيرى بد و ناعادلانه باشد 
– كه اينطور نيز هســت – ولى اين شرح 

كوتــاه واقعيت دارد. به هميــن دليل نيز 
شگفت انگيز نيست كه بحث و گفتگو بين 
جامعه شناسان و اقتصاددانان براساس« 
نــرم ،مجازات، نقــش » و « بازار، قيمت، 
ميل » خيلى به ســختى امــكان دارد. اگر 
هم گفتگوى بين ايــن دو بوجود آيد، در 
اين حالت اقتصاددانان، جامعه شناسانى 
را مــى بينند كه به ســختى در صحراى 
فقيرانه انديشــه خود گام بر مى دارند و 
جامعه شناســان هم اقتصاددانانى را مى 
بينند كه با سرعت زياد ولى نادرست گام 

در ساختمان پيچيده خود برمى دارند.
آيــا هنــوز راه حلــى وجــود دارد؟ 
پاسخ اين است «شايد». اما براى اين امر 
ضرورت دارد كــه مكانيزمهاى هماهنگ 
كننده از طريق نرم ها و از طريق بازار به 
طور دقيق با هم مقايسه شوند تا تفاوتها 
آشكار شود و مشخص گردد چرا و كجا 
اين تصوير انســان اعتبــارى با يكديگر 

تفاوت دارند؟
روابط متقابــل اجتماعى در يك دنيا 
كميابى منابع يعنــى اينكه جمعى باهم يا 
عليــه هم بــودن و در اين حالت مشــكل 
هماهنگى و اختلافات بوجود مى آيد، در 
واقع مشكل نظم مطرح مى شود. از آنجا 
كه اينگونــه روابط و رفتارهاى اجتماعى 
بســيار متنوع مى باشند بى فايده به نظر 
مى آيد كه در اينجا دقيقا آنها را بشكافيم.

در اين شرايط و براساس هدف مقاله مى 
توان چند انديشــه و تفكــر پايه اى به ما 
يارى رســاند تا بتوانيم به يك جمع بندى 
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رفتارهاى خاص و مشــخصى شكل مى 
گيــرد و شــناخت از نرم هــا رفتارهاى 
مختلف را هماهنگ مى كند و بدين ترتيب 
در سطح كل جامعه بين روابط اجتماعى 
نظم برقرار مى شــود. در اين شرايط هر 
عضو جامعه بر سر انتخاب يك دو راهى 
قــرار دارد: يا نرم ها را مى پذيرد يا اينكه 
آنرا نپذيرفته و انتظار مجازات بايد داشته 
باشــد.در اين حالت اعضــا جامعه نيز تا 
حدودى استقلال عمل نيز خواهند داشت 
چرا كــه او از طرف اعمال خودســرانه 
ديگران محافظت مى شــود. اين حفاظت 
در سيستم مجازات نهفته بوده، مجازاتى 
كه به اندازه كافى اثرات ترساندن در آن 

لحاظ شده باشد.
اكنــون مى توانيم دنيايــي را تصور 
كنيــم كه در آن همه رفتارها و عملكردها 
از طريق نرم ها هماهنگ شــده باشد. در 
اين صورت انســان در اين مدل كســى 
اســت كه كاملا خود را بــا نرم ها تطبيق 
داده تــا خود را از مجازات هاى احتمالى 
دور نگه دارد. در اين مدل فكرى رفتارها 
و عملكردهاى انسانى يكسان سازى مى 
شوند. براى تشريح مدل مذكور كافيست 
عناصر : نرم ، مجازات ، نقش و عكس العمل 

را در نظر بگيريم و مدل كامل است.
در اين مدل خود انســان حذف شده 
اســت و از طريــق انتظــارات جايگزين 
شده اســت. در اينجا ما انسانى اجتماعى 
داريــم كــه در وجود او از خود انســان 
خبرى نيست. مســتاجرى است كه مكان 
اســتاندارد شده اى را در اختيار دارد كه 
جامعه براساس عملكرد او در اختيارش 

گذاشته است.
اما در دنيــاي اقتصاددانان؛ بازارها 
عملكردهــا را هماهنگ مى كنند و در اين 
دنياي اقتصادى در معامله ها بين اعضا 
ارزشهاي برابر با هم مبادله مى شود. هر 

كس زحمــات ديگرى را با پرداخت قيمت 
آن جبــران مــى كند. قيمــت در اين مدل 
وســيله اى براى برابر كــردن ارزش ها 
بكار گرفته مى شــود و از آنجا كه رفتار 
هر كــس از طريق جبــران زحمات او از 
طرف ديگر تامين مى شــود لذا مى توان 
انتظــار رفتارهاى خــاص را از اعضاي 

جامعه داشت.
از طرف ديگر باز بدليل ارزش گذارى 
هر رفتارى كه از طــرف اعضاى جامعه 
انجام مى گيرد مى توان انتظار رفتارهاى 

مشابه با ارزشهاى مشابه را داشت.
هــر عملكــردى در اين مــدل داراى 
ارزش بــازار مى گــردد و ايــن ارزش 
گذارى احتمــال وقوع رفتارها غيرمترقبه 
و غيرمعمــول و متفاوت را در شــرايط 

مشابه كاهش مى دهد.
بــراى  گــذارى  ارزش  طريــق  از 
عملكردهاي مختلف نظم بوجود مى آيد، 
هر فرد ارزش هر عملكرد را مى شناسد 
و مــى تواند بين عملكردهــا و رفتارهاى 
مختلف تصميم گرفتــه و يكى را انتخاب 
كند. در واقع انسان مستقل و آزاد است و 
از آنجا كه رفتار ديگران در مقابل او نيز 
بايد جبران شود لذا در مقابل رفتارهايي 
كــه از ديگــران انتظار نــدارد محافظت 
مى شــود(البته بايد در نظر داشــت براى 
مســتقل عمل كردن هر فــرد بايد منابع 

كافى در اختيار باشد).
حــال دنياى اقتصاددانــان را مدنظر 
بگيريــم. در ايــن دنيا هــر عملكردى و 
رفتارى از طريق بازار هماهنگ مى شود 
و تعــادل و نظــم از طريق قيمــت ايجاد 
مى شــود. در اين دنيا انســان اقتصادى 
مفروض ما كســى است كه كاملا مستقل 
و آزاد عمــل مى كند و بــراى اعمال خود 

فقط بايد تمايلات خود را در نظر بگيرد.
براى تشــريح اين مدل كافيســت كه 

صحيح نزديك شويم.
اگــر از زاويــه نظــم بــه روابــط و 
رفتارهــاى اجتماعى پيچيــده بنگريم دو 

امكان وجود دارد:
1 - عملكــرد و رفتــارى كه هر كس 
در شــرايط معين انجام مــى دهد از قبل 

مشخص شده باشد.
2 - هر عملى مجاز اســت به شرطى 
كه عملكردى كه متوجه ديگرى اســت با 

پرداخت بها به او جبران شود.
اولين امكان يعنى هماهنگى براساس 
نرم هــا و دومين امكان يعنــى هماهنگى 
از طريق بازار. مقايســه ايــن دو امكان 
اگرچه تفاوتى را نشان مى دهد ولى جنبه 

مشترك نيز دارد. 
انســانى كه همه نرم ها را پذيرفته و 
حتى در خود نهادينه كرده معمولا انتظار 
وقوع يك عمل يا عــدم انجام عملى ديگر 
را درك مــى كند. نرم ها از امكان عملكرد 
متعدد و متنوع، عملكردهاى مشخصى را 
تشــويق و ديگر اعمــال را طرد مى كنند. 
با استانداردشــدن اين نرم ها اطمينان از 
نظم افزايش مى يابد.هــر فردى مى داند 
چه چيــزى را اجــازه دارد انجام دهد و 
چه چيزى را ديگــران اجازه دارند انجام 
دهنــد، لــذا اطمينان پيدا مــى كند كه چه 
عملــى مى تواند به وقــوع بپيوندد و چه 
عملى نه. او مى داند هر عملش چه هزينه 
هايي براى او دارد و همينطور مطلع است 
كه اگر ديگرى نرمــى را رعايت نكرد چه 
مجازاتى يــا هزينه اى را بايــد بپردازد. 
لذا هر عضو جامعه براســاس اين نرم ها 
مى داند كــه در هر شــرايطى از ديگران 
انتظار چه رفتارى را بايد داشته باشد و 
از اين طريق او مى تواند براساس انتظار 
رفتــار از ديگرى، برنامه ريــزى كرده و 
عمل كند و خودش را در مقابل رفتارهاى 
غيرمعقــول محافظــت كند.بديــن ترتيب 
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عناصــرى مانند « تمايــلات و ثروت» را 
در نظر بگيريم .انسان اقتصادى، انسانى 
آزاد است كه خودخواهانه بدون هرگونه 
تنفر و عشــق و احســاس فقط تمايلات 
خود را در استفاده كردن از منابع تحقق 
مى بخشد و با انسانهاى ديگر فقط رابطه 
اى در حد مبادله ارزشهاى برابر برقرار 

مى كند.
با آنچه در فوق گفته شــد اگرچه نه 
خيلــى دقيق ولى تا حدود زيادى اختلاف 
پايه اى نظــرات و مشــتركات هماهنگى 
و نظــم از طريــق مكانيزم نــرم و بازار 
روشــن گرديد و همچنين نشان داده شد 
كه انســانهاى مفروض در هــر دوگونه 
تفكــر چگونه انســانهايي هســتند. بدين 
ترتيب ديگر جاى شــگفتى نيست كه چرا 
اقتصاددانان و جامعه شناســان جوامع 
را ايــن قدر با تفاوت زياد مورد تجزيه و 
تحليل و بررســى قرار مى دهند و مشكل 
تفاهم با يكديگر دارند، (البته با فرض اينكه 
انتخاب هر كدام از اين انســانها مفروض 

انتخاب ديگرى را منتفى  كند).
تفــاوت اصلى اين دو مــدل را جمع 

بندى مــى كنيم: اگر مــا در مدل خود با 
عمل ها و عكس العمل ها آغاز كنيم بدين 
گونه راه را بــراى نرم ها براى هماهنگى 
رفتارهــا و اعمــال باز مــى كنيم و خود 
انسان از ساختمان مدل خارج مى شود. 
اعمــال و عكس العمل ها بايــد از طريق 

نرم ها نظم داده شــود. از طرف ديگر اگر 
در مدلمان از خود انسان آغاز كنيم، بايد 
اين انســان را شــكل داد و اعمــال او را 
توجيه كرد و بايد اعمال انتخاب شــده از 
طرف او را نظم داد. لذا هماهنگى از طريق 
نرم ها حذف مى شــود و هماهنگى و نظم 
از طريــق بازار جايگزين آن مى شــود. 
حال براى اينكه حداقل تا حدى مشتركات 
اين دو ديدگاه مختلف را بيابيم ضرورى 
است كه نه فقط به اعمال و عكس العملها 
بپردازيم بلكه بايد خود انســان را مورد 
مطالعه قرار دهيم ، چيزى كه در قســمت 

بعدى اين مقاله انجام مى گيرد.

 مجازات ، قيمت و عملكرد فرد 
انســان اجتماعى و انسان اقتصادى 
دو شخصيت تشديد شده در خود دارند. 
انســان اجتماعى به طــور كامل بايدها و 
نبايدها و ارزش هاى فرا فردى را در خود 
نهادينه كرده اســت و اين امر نيز به نفع 
اوســت و رضايت ويژه اى از اين طريق 
كســب مى كند. انسان اقتصادى در خود 
يك سيستم ارزش گذارى دارد، سيستمى 

كه كاملا مســتقل از ديگر سيســتم هاى 
ارزش گذارى ديگران اســت.معيار رفتار 
انســان اقتصادى فقط بر مبناى منافع و 
استفاده شخصى او است. به عبارت ديگر 
انسان اجتماعى براساس نرم هاي جامعه 
كــه در خــود نهادينه كرده اســت عمل 

مى كنــد و انســان اقتصادى براســاس 
نرم هاى وجــودى خودش. چرا انســان 
اقتصــادى چيزى از جامعــه را در خود 
نهادينه نمى كند و چرا انســان اجتماعى 

فاقد آرزوها و تمايلات شخصى است؟
پاســخ به اين ســوالات در نقش هاى 
مختلفى كــه هر كدام از اين انســان ها ى 
مفــروض بايد انجام دهند، نهفته اســت: 
انســان اقتصادى با ديگــر اعضا جامعه 
فقط از طريق بــازار و قيمت ارتباط پيدا 
مى كنــد و نفــوذ ديگرى بــر ديگر اعضا 
جامعه ندارد. رفتارها و عملكردها در اين حالت 
به صورت كالاهاى كمى تعبير مى شوند و از 
طريق قيمت گذارى مبادله مى شــوند. رفتار 
هر انسان اقتصادى بصورت يك عرضه 
كننده و يا تقاضاكننــده تجلى مى يابد و 
پايه ايــن رفتار تمايــلات و علاقه فردى 
اســت و به شخص اين امكان را مى دهد 
كه رفتارها و عملكرد ديگران را از طريق 

قيمت، ارزش گذارى كند.
برخلاف انســان اقتصادى، انســان 
اجتماعى با انسانهاى ديگر قدرى پيچيده 
تر ارتباط برقرار مى كند. او انتظار رفتار 
مشخصى را از ديگران دارد و اين انتظار 
رفتار را آشكار مى كند و فشار مى آورد 
كه اين نوع رفتار انجام گيرد.از اين طريق 
اجبارها , بايدها و نبايدها تحميل مى گردد. 
در هر حال انسان اقتصادى, رفتارى كالا 
گونــه دارد كه آنرا آزادانه مبادله مى كند 
و انسان اجتماعى تحت بايدها و نبايدها؛ 
رفتارهــاى مختلف و فراوانى دارد و اگر 
رفتــارى و يــا عملكردى كه نرم نشــده 
را انجــام دهد بايــد منتظر مجــازات از 
طرف ديگران باشــد.نوع مجازاتها نيز با 
يكديگر فرق دارد: اگر تخطى او در مورد 
رفتارهايي كه معمول در جامعه است كه 
به آن عادت داريم شايد فقط باعث تعجب 
شود و اگر كســى غيرمعمول رفتار كرد 

انسان اجتماعى براساس نرم هاي جامعه كه در خود 
نهادينه كرده است عمل مى كند و انسان اقتصادى 

براساس نرم هاى وجودى خودش
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و كســى ســعى نكرد او را به رفتارهاى 
معمول سوق دهد در اين صورت از آداب 
و ســنت صحبت مى كنيــم. اما اگر تعهد 
به يك نرم اهميت زيادى داشته باشد در 
نتيجــه عكس العمل خيلى شــديد خواهد 
بود و فرد خاطى به گونه اى مجازات مى 

شود.
انسان اجتماعى نقش دوگانه اى دارد 
يعنــى اينكه بايد به اجــراى نرم ها متعهد 
باشــد و از طرف ديگر تحطى كنندگان را 

مجازات نمايد.
واقعا چه انگيزه و دلايلى وجود دارد 
كه تعهد بــه اجراى نرم هــاى را احتمال 

بيشترى مى دهد؟
اولا: در ايــن حالت يك نوع مصونيت 
ايجاد مى شــود، چــرا كــه در غير اين 
صــورت در وضعيــت هــا و شــرايط 
مختلف كســى نمى تواند تمامى رفتارها 
و عملكردهــا و نتايج آنرا پيش بينى كند، 
او يــاد مي گيرد كه بهتريــن عمل  را در 
شــرايط مشــابه انجام دهد و بدين گونه 

رفتارهاى مشابه شكل مى گيرد.
ثانيا: انسان رفتار ديگران را مشاهده 
مى كند و بهترين آنها را مى پذيرد و آنرا 
انجام مى دهد و اگر ايــن رفتار همگانى 
شــود، تبديل به استاندارد ( يك نرم )مى 
گردد و هر چــه احتمال اجراى آن رفتار 
افزايــش يابد تخطــى از آن رفتار نيز با 

مجازات سنگين تر روبرو خواهد شد.
ثالثا: رفتار و عملكردهاى پذيرفته شده 
توســط همگان كه به آن ارزش بيشترى 
داده مى شود نهادينه مى گردند و بعنوان 
اخلاق در ذهــن افراد جامعه جا داده مى 
شوند. در اين حالت فرد فقط به محاسبه 
مجازات و عكس العمل هاى ديگران نمى 
پردازد بلكه احساس پشيمانى , سرزنش 
, عذاب وجدان و شــرم در مقابل ديگران 
مى نمايد حتــى اگر ديگران عكس العملى 

نشان ندهند.
در نتيجه هر فرد براســاس نرم هاى 
پذيرفتــه جامعــه عمل مى كنــد ، زيراكه 
رفتــار تعيين شــده براى او مفيد اســت 
و مزايايي دربر دارد (نــرم ها به عنوان 
موانع نمى باشــند)و يــا اينكه او اين نرم 
هــا را با ســرعت و خــودكار انجام مى 
دهد (نــرم به عنــوان عادت)و يــا او از 
مجازات مى ترســد(نرم بعنوان مجازات 
و محدودكننــده رفتارها)و در آخر اينكه 
او نــرم ها را بعنــوان وظيفه مى بيند كه 
خود را به انجام آن موظف مى داند(نرم 

به عنوان اخلاق و سنت).
انسان اقتصادى با ديگران فقط رابطه 
مبادلــه اى دارد ، او هزينــه مورد انتظار 
را محاســبه مى كنــد و تصميم مى گيرد 
كــه عقلايي رفتار كند و يا نه؛ بطور مثال 
وقت شناس نباشد، حقه باز باشد ، دزدى 
كند، ماليات ندهــد، توهين كند، از نظر او 
اين گونه رفتارها مى توانند درست باشند 
چرا كه كوچك ترين نوع روابط اجتماعى 
را در خود نهادينه نكرده است، او چيزى 
مانند خجالت، شــرم، حيا، اخلاق و آداب 
را قبلا  براى خود حل كرده است.براى او 

دنيا يك فروشگاه بزرگ است.
اما انسان اقتصادى؛ چگونه ضرر و 
زيان احتمالى از طــرف ديگران به خود 
را كنترل مى كند؟ از طريق تعريف دقيق 
قوانين مالكيــت. از طريق قوانين مالكيت 
به نرم اجتماعى مى رســيم و بدين گونه 
رفتارهــا و عملكردها بايد از قبل تعريف 
شده باشند و لذا از دايره رويكرد انسان 

اقتصادى خارج مى شويم.
جمع بندى اينكه انســان اقتصادى و 
انسان جامعه شناسان هر دو  نمى توانند 
در حالــت تعادل و واقعى وجود داشــته 
باشند و از «انســان واقعى» بسيار دور 

هستند .

انســان اقتصادى در حد حمل كننده 
نيازها مشروع و غيرمشــروع تنزل پيدا 
مى كند و انســان اجتماعى، انسانى است 
كه نيازهاى فردى و قدرت تصميم گيرى 
خود را از دست داده در جامعه نرم هايي 
از بيــن مى رود و نرم هــاى جديد ايجاد 
مى شــود در اينصورت انسان اجتماعى 
بايد خيلى ســريع با جهان پيرامون خود 
منطبق شــود كه غيرممكن است او هيچ 
نيازى خارج از اســتانداردها و قواعد و 

نرم ها را نمى جويد.
و  سوســياليتى  نظامهــاى  در 
كمونيســتى چين و شوروى سابق سعى 
شد كه مهندسى فرهنگى از انسان واقعى 
، يك انســان اجتماعى بوجــود آورند تا 
ايدئولــوژى سياســى و نرم هــاى به او 
تحميل گردد و به همين دليل نيز شكست 
خورد. در جامعه سرمايه دارى نيز سعى 
مى شــود مهندســى فرهنگى بــر مبناى 
انســان مفروض اقتصادى شــكل بگيرد 
و اصطلاحــات ماننــد آزادى - انتخــاب 
– بهــره ورى و غيره بكار گرفته شــود.

ايــن نوع جوامع   كه بــه نرم ها و ارزش 
و باورهــا فقط از ديد منافــع و تمايلات 
شخصى افراد توجه دارند نيز محكوم به 

شكست هستند.
در اينجا اين ســوال مطرح مى شود: 
چــرا نمى توانيــم يك "تصوير انســانى 
اعتبارى" را داشــته باشيم كه صفات هر 
دو انسان مفروض اجتماعى و اقتصادى 
را در خــود داشــته باشــد و نمودى از 

انسان واقعى باشد؟
به اين ســوال در قســمت بعدى  مى 

پردازيم.

"انسان اجتماعى اقتصادى"
اين انسان را چگونه بايد شكل دهيم 
و چــه صفاتى را بايد به او نســبت دهيم 
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كــه به عنوان يك فرد مفــروض در مدل 
ما  هم از طرف اقتصاددانان و هم جامعه 

شناسان مورد اقبال قرار گيرد؟
در كتب علمى براى اين ســوال پاسخ 
هــاى فراوانى را مــى توانيــم بيابيم كه 
تقريبا" در همه اين  پاســخ ها سعى شده 
اســت از طريق علم روانشناسى يعنى با 
نســبت دادن متغيرهاى روانشناســى به 
انسان جامعه شناسان او را كامل نمايند 
و رفتارهــاى غير عقلايــى او را توجيه 
نماينــد. بديــن طريق قســمتى از روابط 
اجتماعى به درون خود انســان نقل داده 
شده اســت و پيچيدگى روابط اجتماعى 
و اقتصادى به پيچيدگــى درون و روان 
انسان انتقال يافته اســت. اين طرز تلقى 
زمانى براى توجيه رفتارها و رابطه هاى 
اجتماعى مى تواند مفيد باشــدكه انسان 
جامعه شناسان و اقتصادانان اين صفت 
اختيار انتخاب را داشــته باشند و رفتار 
خود را بتوانند با ديگر انســانهاي جامعه 
مطابقت دهند. از آنجايى كه انســانها به 
يكديگر وابسته هستند، لذا روابط متقابل 
آنها نســبت به همديگر اهميــت مى يابد 
و از آن صحبــت مى كنيــم؛ در واقع از 
كســى صحبت مى كنيم  كه مى خندد"از 
كســى كه يك نوشــابه مى خورد (كس 
ديگر نمى خورد)" از كســى كه فرياد مى 
زند" از كســى كه ديگران را تمسخر مى 
كند"از كســى كه حق تقدم ديگرى را در 
رانندگــى رعايت نمى كند و نظاير آن. در 
نتيجه ديگر ايــن موضوع كه چه رفتارى 
و اعمالى ديگران دارنــد، نمى تواند مهم 
نباشد چرا كه رفتارها و اعمال آنها بطور 
مســتقيم يا غير مستقيم به صورت منفى 
يا مثبت بر روى ســطح رفــاه (مادى و 

روحى)ما اثر مى گذارد.
وضعيتــى كه كســى بــه نتايج عمل 
و رفتــار خود بــراى ديگران نيانديشــد 

"مطمئنا" وضعيتى نيســت كه كســى از 

آن راضى باشــد. هر كس مايل است كه 
بعضى از اعمــال و رفتارها انجام پذيرد 
و بعضــى نــه. از طريق تطبيــق همگانى 
(ياد گرفتــن) رفتارهاى مطلوب و ممنوع 
شــكل مى گيــرد و بدين گونــه هر كس 
زندگــى خود را در مقابــل همه محافظت 
مى كند و از ايــن رهگذر (نرم ها) بوجود 
مــى آيند كه بعضى اعمال را تشــويق و 
بعضى را تنبيه مــى كند .براى ايجاد يك 
محيط مطلوب و مناسب در جامعه قانون 
وضع مى شــود"به طور مثال اگر كسى 
اموال ديگرى را بــدون اطلاع و رضايت 
او تصاحب كند دزد ناميده و مجازات مى 

شود."
اگر افــراط گونه جمع بندى كنيم بايد 
بگوييم در جامعه بعضى از رفتار و اعمال 
بايــد انجام گيرد و بعضى اعمال و رفتار 
بايد ترك شــود و امكان جانشينى براى 
رفتارها و اعمال وجود ندارند مثلا كسى 
اجازه ندارد چندين بار بيشــتر در سمت 
چپ رانندگى كند، يا در محيطهاى عمومى 
كه سيگار ممنوع شده است كمتر سيگار 
بكشــد و يا اينكه مى تواند دزدى كند اگر 
شغل خاصى داشته باشد. در نتيجه عمل 
و رفتارهــا اســتاندارد مى شــوند براى 
اجــراى آن، قاعده جبران كــردن تعيين 
مى شــود: همه اعمال و رفتارها كه فرد 
امكان انجــام آن را دارد مى تواند انجام 
دهد ولى بايد آثار آن را نسبت به ديگران 
جبران كنــد و نتيجه گيرى كرد كه اعمال 
و رفتارها بدون دخالت خود اشــخاص، 
اســتاندارد شــده اند. اين استدلال به دو 
دليل درست نيست : اولا" در آن به بديلها 
توجه نشــده است و در نظر گرفته نشده 
كه نرم ها هزينه هر بديل رفتارى را تغيير 
مى دهنــد و به آنها اعتبار مى بخشــند. 
ثانيــا" هر نــرم به صــورت انتزاعى در 

جامعه وجود نــدارد بلكه مجموعه هايى 
از نرم هاى مرتبط به هم در جامعه وجود 
دارند و با هم باعث تغيير و تعيين هزينه 
هاى بديلهــاى مختلف رفتارى  مى گردد 
و بــه آنها اعتبار مى بخشــند به هر حال 
خاصيت هماهنگ كننده نرم ها اگر وابسته 
به اين باشــد كه انسان آنها را پذيرفته و 
اجرا كند ولى خــود در به وجود آوردن 
آنها نقشى نداشته باشد طرح يك رويكرد 

در حالت تشديد شده است.
متقابــلا" بــا ادعاى انتخــاب آزاد و 
اثبــات اينكــه هماهنگى و نظــم از طريق 
بازار باعث مى شــود همه افراد رفتار و 
عملكــرد خود را تا زمانى تغيير مى دهند 
تــا اينكه هزينه  ذهنى هــر رفتارى برابر 
با هزينه عينى آن رفتار شــود، نمى توان 
نتيجه گرفت مكانيزم هماهنگ كننده بازار 
بهترين ابزار است. چرا كه اصل و قاعده 
جبران كردن اثــرات رفتارى هر كس در 
مقابــل ديگــرى نمى تواند صــد در صد 
اجرا گردد و هميشــه احتمال حقه بازى  
و دزدى وجود خواهد داشــت و از طرف 
ديگــر تمايلات اشــخاص بدنبــال تغيير 

روابط اجتماعى درحال تغيير است.
در دنياى واقعى، انســان واقعى يك 
خاصيت ويژه دارد كه انســانهاى جامعه 
شناســان و اقتصادانــان ندارند: او قادر 
اســت رفتار خود را  با ديگران از طريق 
قراردادهاى رسمى و غير رسمى، صحبت 

و حركات چهره و نظاير آن تطبيق دهد.
بديــن گونه نيز مى تــوان رفتارهاى 
او را در جامعه به دو گونه تقســيم كرد: 
رفتارهايى كه متوجه رفع نيازهاى اوست 
و اعمالــى كه متوجــه هماهنــگ كردن 

رفتارها و اعمال با ديگران مى شود.
اكنــون ما براى مــدل رويكرد فكرى 
خود داراى يك تصوير از انســان واقعى 
هســتيم كه برخلاف همكاران خود يعنى 
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انســان جامعه شناســان و اقتصادانان 
قــادر اســت كــه رفتارهاى خــود را با 
انســانهاى ديگر مطابقت دهد و نه اينكه 
فقط از طريق مكانيــزم اجبارها و بايدها 
و نبايدها ويا بــا ارزش گذارى از طريق 

بازار.
انسان واقعى در جامعه بطور مستمر 
روابط خود را با ديگران بهبود مى بخشد 
و تمايلات و آرزوهاى شــخصى او نيز 
بطور مستمر در حال تغيير است و بدين 
گونــه با خودش نمى توانــد به هماهنگى 

برسد.
و  تمايــلات  داراى  واقعــى  انســان 
آرزوهايى است كه در خود نهادينه كرده 
و اين تمايلات درونى او به روانشناختى 
او مربوط مى شــود. تمايلات و علايق او 
نتيجه انعكاســى از تجربــه كردن كارها 
و نتايــج رفتارهاى خودش و مشــاهده 
رفتارهــا و نحوه عمل كــردن ديگران بر 
اســاس نرم ها مى باشــد. لــذا از طريق 
نهادينه كردن اين علايــق و تمايلات هر 
فرد وابســته به رفتار ديگران مى شــود 
و تمايــلات و علايق درونــى در روابط 
اجتماعى نمــود پيدا مــى كند.اكنون اين 
انسان ابعاد ديگرى مى يابد، او مى تواند 
صحبت كند، حســد ورزد، عشق ورزد ، 
تنفر ورزد، افسرده شود، بى انگيزه باشد 
و نظايــر آن. او از طرِق نرم هاى نهادينه 
شــده در خودش عمل مــي كند و داراى 
شخصيت مى شــود و براى خود عادت 
بوجود مى آورد تا تمايلات درونى خود 
را نظــم بدهد. او ممكن اســت بعضى از 
نرم هــا را زير پا گذارد، چرا كه هزينه آن 
برايــش كمتر از هزينه تعهــد به آن نرم 

است.
او خــود را با بعضــى از معيارهاى 
ارزشى مى سنجد و به بعضى از ارزشها 
بها نمى دهد او ديگر مثل انســان جامعه 

شناسان و اقتصادانان نيست زيرا داراى 
احساســات اســت و ياد مى گيــرد و به 

خاطر مى سپارد.
اكنون خود انسان اهميت پيدا مى كند 
و اگر چه در روابط اجتماعى و اقتصادى 
بدليل قدرت كالاها و قدرت ديگر انسانها 
محــدود مى شــود ولى بجــاى آن اين 
توانايى را دارا مى شــود كه با انسانهاى 
ديگر همكارى كنــد و از اين طريق براى 
خود يك ســاختار شــخصيت اجتماعى 
بوجود آورد و او يــك موجود اجتماعى 
مى شــود كه قادر اســت خــود را اداره 

كند.

مى شود. شــرم، عذاب، احساس تقصير، 
عناصــر مفيد و مربوط به اخلاق و آداب 
و رسوم هســتندكه باعث رعايت و تعهد 
به اخلاقيات مى شود. در حاليكه نرم هاى 
جامعه انسانى را به انسانى ديگر مربوط 
مى كنند، نرم هاى نهادينه شــده احساس 
و رفتارها را در درون يك شــخص بهم 
پيوند مى دهد. اولى روابط بين انســانها 
را هماهنــگ مي كنــد و دومى تمايلات و 

علايق  را در درون فرد نظم مى دهد.
بديــن ترتيب انســان اقتصادانان كه 
نرمــى را در خود نهادينــه نكرده و فقط 
بر اساس منافع و منابع و استفاده از آنها 
عمل مى كند و انسان جامعه شناسان كه 
همه بايدهــا و نبايدها را در خود نهادينه 
مى كند و خود انســان حذف مى شــود 
، حالــت اســتثنايى از" انســان واقعى " 

مفروض مدل ما خواهند شد.
در هر صورت بايد توجه داشــت كه 
انســان مى توانــد و بايــد تمايلات خود 
را محدود كنــد. او مى داند در شــرايط 
مشخص چگونه بايد عمل نكند( عملى كه 
مى توانست انجام دهد ولى بدليل عوامل 
بيرونى مانند قراردادها يا عوامل درونى 
يعنى نرم هاى نهادينه شده در خود انجام 
نمى دهد). در واقع با افزايش هزينه عكس 
العملها انســانها خود را محدود مي كند. 
همچنين اخلاق و رســوم نهادينه شــده 
مى توانند جانشينى براى قوانين بيرونى 
مالكيت گردد. اما روشن است كه در آخر 
امر اين هزينــه هاى بديل ها خواهند بود 
كه سرنوشت ســاز براى ماندن بعضى 
از عناصر اخلاق، آداب و رســوم در بين 
انسانها مى شــوند و "رقابت و همكارى 

براى هميشه باقى مى ماند."
از آنجايــى كه همه انســانها شــبيه 
هــم نيســتند، پديده شــهرت بوجود مى 
آيــد، بعضى به خوش قولى شــهرت مى 

تمايــلات و علايــق در واقع نرم هاى 
نهادينه شــده اى هستند كه تا حدودى با 

لذت و عذاب ارتباط دارد.
تمايلات، منابع و استفاده از آنها مى 
توانند با هم هماهنگ يا بر ضد هم باشند.

در نتيجه تمايلات كــه بصورت نرم هاى 
نهادينه شــده اند ، مــى توانند يك نفر را 
محدود كنند(اگر آن فرد براســاس منافع 
خود چيز ديگرى را تمنا داشــته باشــد). 
ايــن نوع تمايلات نهادينه شــده كه او را 
محدود مى كند همانا آداب و اخلاق ناميده 

در جامعه سرمايه 
دارى سعى مى شود 
مهندسى فرهنگى 
بر مبناى انسان 

مفروض اقتصادى 
شكل بگيرد
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يابند، بعضى بــه دروغ گويى، بعضى به 
صادق بودن و الى آخر...چرا كه هر كس، 
انســانهاى ديگر را بر اساس معيارهاى 
خاصى قضــاوت مى كند، لذا نشــانه ها 
داراى اهميــت خاصــى مى شــوند و با 
رعايت كردن يك نرم ، انســان نتيجه مى 
گيرد نــرم ديگر نيز از طــرف او رعايت 

خواهد شد.
اما آدم فرصت طلــب در واقع همان 
انســان اقتصادى بســيار انعطاف پذير 
بوده و فقط چشم به منافع خود دارد، او 
نوع رفتار خود را بر اســاس هزينه هاى 
جارى تنظيم  مــى كند و چيزى از موانع 
درونى در خود را نمى شناسد كه بتواند 
بر هزينــه هاى جــارى رفتارهاى او اثر 
بگذارند و انســان جامعه شناسان انسان 
ميانگين جامعه است، اگر او را بشناسيد 
سيستم جامعه اى را خواهيد شناخت كه 
او در آن زندگى مى كند.او هرگز نرمى را 

زير پا نمى گذارد.
اجــازه دهيد جمــع بنــدى كوتاهى 

بكنيم:
اقتصادانان و  انســانهاى مفــروض 
جامعــه شناســان در جامعــه و زندگى 
واقعى حالتهاى اســتثنايى هســتند و در 
حالت تعادل وجود دارند و در عدم تعادل 
نمى توانند توجيه كننده رفتارها و روابط 

اجتماعى و اقتصادى انسانها باشند.
انســان واقعى بصــورت خنثى و بى 
تفاوت و بدون احســاس رفتار نمى كند، 
بلكــه او بر رفتارهاى خــود و رفتارهاى 
ديگران فعالانه اثر مى گذارد. او بوســيله 
تمايلات شــخصى و رفتارهاى نرم شده 

شخصيت خود را شكل مى دهد.
در تحكيم رفتارهــا و روابط متقابل 
قراردادها و نرم ها يى بوجود مى آيند كه 
هر نــوع تخطى از اين قراردادها و نرم ها 
با هزينه توام خواهد بود. در شرايطى كه 

رفتارهاى مختلف نمــود پيدا كند، نرم ها 
رفتارهــا را هماهنگ مى كند و اين نرم ها 
از طريق تشــويق و مجازات پا برجا مى 
مانند و رعايت مى شــوند و در اين ميان 
نرم هايــى بــه مكانيزم بازار مــى توانند 
يارى رســانند كه بهتر بعنــوان هماهنگ 
كننــده و نظم دهنــده رفتارهــا و اعمال 
انســانها عمل كنند. بازار جايى است كه 
درآن حــق مالكيت مبادله مى شــود، لذا 
بايد قبــلا نرم هاى خاصى بوجود آيند تا 

بتواند اين مبادله مالكيت انجام گيرد.

در مرزهاى محدود و مشــخص شده اى 
بــكار گرفت يعنى بــراى تجربه و تحليل 

حالت ويژه و نه بيشتر.
 رويكرد " خود سازماندهى جامعه "

با در نظر گرفتن تصوير انسان واقعى 
اكنون به تشريح يك مدل خودسازماندهى 

مى پردازيم.
همانطــور كــه در شــكل 1 ملاحظه 
مى كنيد هر انســان بر اساس امكان در 
دريافت اطلاعات و قدرت تجزيه و تحليل 
از طبيعــت و عوامل ســاخته و پرداخته 
بشــرى (كه ناشــى از نظام اقتصادى با 
مكانيزم هماهنــگ كننده بازار و همچنين 
نرم ها كه در اينجا همان قانون و فرهنگ 
است)، بر اساس منافع خود و هزينه هاى 
مختلف بديلهاى رفتارى، رفتار مشخصى 
را بروز مــى دهد كه جمع ايــن رفتارها 
اثر مى گذارد بر روى منابع توليد، جهت 
توليــد و مصرف و ايــن تاثيرگذارى بر 
روى بــازار و نرم هــا اثر مــى گذارد و 
باز اين عوامل بر روى رفتار انســانى و 
اين چرخــه ادامه مى يابد. بــر اثر تاثير 
ايــن عوامل بــر روى يكديگــر در طول 
زمان در هر جامعه بــه يك حالت "خود 
ســازماندهى" مى رســيم . در اين حالت 
فرهنگ يعني نظام ارزشــى و رفتارها با 
ثبات مى شوند. اين ســازماندهى كه در 
طول زمان شــكل گرفته را نمى توان به 
سادگى اصلاح و يا تغيير داد (مثلاً تغيير 
سيســتم توليد از فئوداليسم به سرمايه 

دارى با درد و زجر زياد انجام گرفت).
در اين مــدل همانطور كــه ملاحظه 
مى كنيد، عامل نظم دهنده و هماهنگ كننده 
را هم بازار و هم نرم ها كه همان فرهنگ 
و قانون اســت در نظر گرفتيم و انســان 
در اين مدل همان انســان واقعى اســت 
كه داراى حق انتخاب اســت و با نهادينه 
كــردن بعضى از نرم ها تمايلات و علايق 

اعمــال و رفتارهــاى هر انســان در 
جامعه واقعــى يا متوجه رفــع نيازهاى 
اوســت و يا متوجه ارتباط با ديگران. او 
ايــن توانايى را دارد كه تمايلات و علايق 
خــود را تغيير دهد و خــود اين تمايلات 
و علايــق از طريق نرم هاى جامعه كه در 

خود نهادينه كرده است شكل مى گيرد.
در هــر صــورت انســان مفروض 
اقتصادانان و جامعه شناسان را مى توان 

در مهندسى فرهنگى براى 
تاثيرگذارى بر روى رفتارهاى 

اقتصادى مطلوب ضرورى است 
كه در مرحله اول تمركز بر روى 
عناصر فرهنگى بنيادى گذاشته 

شود، تا از اين طريق و با 
نرم هاى ايجاد شده، تمايلات و 
علايق افراد به گونه اى نظم داد 
كه هم به نفع خود او و هم به 

نفع جامعه باشد 
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خــود را شــكل داده و ميتواند با ديگران 
روابط اجتماعى متقابل داشــته باشــد و 
حق مالكيت را بر اساس علايق و تمايلات 
خود و هزينه بديلها در بازار مبادله كند.

 مهندسى فرهنگى 
اكنون براســاس آنچــه در رابطه و 
پيوند نرم ها (فرهنگ و قانون) و مكانيزم 
بازار گفتيم و سعى كرديم رفتار و اعمال 
انســان را توجيه كنيم به مقوله مهندسى 

فرهنگى مى پردازيم.
بــراى اينكه فرهنگ و بــازار بتوانند 
رفتارها واعمال انســان را شكل دهند و 
توســعه اقتصادى و روابط اجتماعى را 
بهبود بخشــند بايد عناصــر فرهنگى و 

بازار با هم هماهنگ شوند. 
به طور مثال كشــور ژاپن توانســته 
اســت از عناصر فرهنگى خود (شــامل 
آداب و رســوم ، ادب و نظايــر آن)در 
توســعه اقتصادى ســود ببرد.با نهادينه 
كردن نرم هاى خاص فرهنگى مثل سخت 
كوشــى ، احترام به مديران، انضباط، به 
توسعه اقتصادى شگفتى دست يافته و از 
طرف ديگر فرهنــگ خود را نه تنها حفظ 

كرده است بلكه آنرا توسعه داده است.
با تمركز بر رفتارهاى انســانى كه به 
دو گونــه اند يعنى آنهايــى كه مربوط به 
رفتارهاى متقابل افراد جامعه مى شــوند 
و رفتارهايــي كه به نياز انســانى توجه 
دارنــد مي تــوان به هماهنگــى بهتر بين 

فرهنگ و اقتصاد دست يافت.
نــرم هــاى فرهنگى را مى تــوان بر 
اســاس تغييرات آنها در خط زمانى به 3 

دسته اصلى تقسيم كرد:
1 - عناصــر فرهنگى كــه در كوتاه 

مدت تغيير مى يابند مانند:مد
2 - عناصر فرهنگى كه در ميان مدت 
تغيير مى يابند ماننــد: نحوه تغذيه و غذا 

خوردن
3 - عناصــر فرهنگى كه در بلند مدت 
تغيير مى يابند ماننــد زبان و ارزش هاى 

بنيادى
در مهندسى فرهنگى براى تاثيرگذارى 
اقتصــادى مطلوب  بــر روى رفتارهاى 
ضرورى اســت كه در مرحله اول تمركز 
بر روى عناصر فرهنگى بنيادى گذاشــته 
شــود. تا از اين طريق و با نرم هاى ايجاد 
شــده، تمايلات و علايق افراد به گونه اى 
نظم داد كه هم به نفع خود او و هم به نفع 

جامعه باشد.
بايد بــه حق انتخــاب و آزادى افراد 
احترام گذاشــت، ولى تمايــلات و علايق 
او را با نرم هاى مطلوب با توســعه همه 

جانبه جامعه هماهنگ كرد.

فرهنگ بالنده و پايدار فرهنگى اســت 
كــه اين هماهنگــى بيرونــى اجتماعى و 
درونى انســانها را بهترين حالت شــكل 

دهد.
لذا با مهندســى فرهنگــى در حوزه 
اقتصاد در واقع به مهندســى تمايلات و 

علايق افراد مي رسيم.
با تغيير نرم هاى فرهنگى ،تمايلات و 
علايق افراد هم تغيير مى يابد. بطور مثال: 
با نرم هاى فرهنگى مثل مد مى توان علايق 
وتمايلات افرادرا در كوتاه مدت تغيير داد 
و آنها را به پوشــيدن لباســى خاص كه 
مد اســت تشويق نمود (البته بايد در نظر 

داشت افراد را نمى توان وادار به پذيرش 
هر مــدى كرد چرا كه او حــق انتخاب و 

آزادى دارد).
اگر بــه رويكرد "خود ســازماندهى 
جامعــه" مجددا" توجه كنيــم متوجه مى 
شــويم اگر نرم ها (در اينجــا فرهنگ) و 
مكانيــزم بازار با هم هماهنگ نباشــند و 
نتوانند بــه نيازهاى فــردى و روابط او 
بــا ديگر اعضــاء جامعه پاســخ مطلوب 
را بدهند. انســان در وضعيــت برزخ قرار 
مى گيرد و نمى دانــد هزينه هاى درونى و 
بيرونى رفتارهاى او چيست و به همين دليل 
رفتارهايى كه از او سر مى زند مى توانند نه 
به نفع خود او و نه به نفع جامعه اى كه در 

آن زندگى مى كند تمام شود.
در كشــورهاى در حال توســعه اين 

برزخ فرهنگى و اقتصادى بيشــتر نمود 
مــى كند چرا كــه جامعه در حــال تغيير 
سريع است و بدين گونه ناهماهنگى هاى 

بيشتري جلوه مى كنند.
اگر ما قصد داريــم عناصر فرهنگى 
را مهندســى كنيم بايد متوجه باشيم در 
صورتى اين مهندسى كارآمد خواهد بود 
كــه با نيازهاى هر فــرد و روابط متقابل 
او بــا ديگــران هماهنــگ باشــد در غير 
اينصورت پذيرفته نمى شود و فقط فضا 
را براى انسانهاى فرصت طلب بازتر مى 
كند و در طول زمان و بر اساس رويكرد 
"خود ســازماندهى "در نهايــت آنچه از 

براى اينكه فرهنگ و بازار بتوانند رفتارها واعمال 
انسان را شكل دهند و توسعه اقتصادى و روابط 
اجتماعى را بهبود بخشند بايد عناصر فرهنگى و 

بازار با هم هماهنگ شوند
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فرهنگ بجاى مى ماند كه از طرف همگان 
پذيرفته شــده باشــند و با نيازهاى او و 

اقتصاد جامعه در تضاد نباشد.
در هر صورت مهندســى فرهنگى در 
حوزه اقتصاد بايد طورى اجرا شــود كه 
تمايــلات و علايق افــراد در جهت منافع 
او و جامعه شــكل گيــرد و بايد اين امر 
بــا حوصلــه و دقت زيــاد انجــام گيرد 
.عناصر فرهنگى هزينه هــاى بديل هاى 
مختلف اقتصادى را مــى توانند افزايش 
و يا كاهش دهنــد و مى توانند بعضى از 
رفتارها را تشــويق و بعضى از رفتارها 

را مانع شوند.
در طول زمان بسيارى از ارزشهاى 
فرهنگــى و بــازار (يعنى جايــى كه حق 
مالكيت مبادله مى شــوند) هماهنگ شده 
انــد. مثــلا دزدى در تمامــى فرهنگ ها 
پسنديده نيســت، يا حقه بازى در معامله 
جايز نيســت،  پايبندى بــه قول و قرار و 
احتــرام به حق مالكيت ارزش محســوب 
مى شود. اما با مهندسى فرهنگى مى توان 
بعضى از اين ارزش ها را بهاى بيشترى 
بخشــيد و بعضى ديگر را مانع شد. بايد 
با مهندســى فرهنگى عناصر فرهنگى را 

كه در جامعه نهادينه شده است را مورد 
بازنگرى قرار داد و تشــخيص داد كدام 
از آنها مى توانند رفتار مطلوب انسان را 
به عنوان مصــرف كننده و عرضه كننده  

شكل دهد.
كوتاه سخن اينكه با مهندسى فرهنگى 
در حوزه اقتصاد بايد ارزش هايي را در 
انســان هــا نهادينه نمود كــه تمايلات و 

علايق آنها را در جهت توسعه همه جانبه 
جامعه شــكل دهد. در اين راستا هم بايد 
به آزادى انتخاب آنها توجه داشت و هم 
روابــط متقابل بين افــراد جامعه و بدين 
طريق هم نيازهــاى فردى و هم نيازهاى 
روابط اجتماعى را پاســخگو بود.در اين 
حالت جامعه اى خواهيم داشــت بالنده با 

انسانهاى خوشبخت و آزادانديش. 
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مقدمه 
در علم اقتصاد، سرمايه يكي از عوامل توليد است. از تركيب سرمايه و نيروي كار، محصول بدست 
مي آيد و فرآيند تركيب نهاده هاي توليد (ســرمايه و نيروي كار) و بدســت آمدن محصول، توليد ناميده 

مي شود. 
اصطلاح سرمايه در ادبيات اقتصادي طي دو قرن اخير، ابتداء به صورت سرمايه فيزيكي بكار رفت. 
مقصود از "سرمايه فيزيكي"( Physical capital )عمدتاً، ماشين آلات و ساختمان است. در نظريه توليد 
(رفتار بنگاه اقتصادي) و نظريه  هاي رشــد اقتصادي هارود - دومار (Harrod – Domar) و ســولو 
– ســوان ( Solow- Sowan) ســرمايه به معناي ســرمايه فيزيكي بكار رفته اســت. در واقع از ابتداي 

پيدايش اقتصاد مدرن در دنياي صنعتي غرب تا دهه 1960 مقصود از واژه ســرمايه، ســرمايه فيزيكي 
بود. 

با مطرح شــدن شــاخه جديدي در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد توسعه» و اعطاي نخستين جايزه 
نوبل علم اقتصاد در توســعه اقتصادي به ســولو و شولتز مفهوم ديگري از ســرمايه به نام «سرمايه 
انساني» Human capital) )وارد ادبيات اقصادي شد. تئودور شولتز با طرح سرمايه گذاري در انسان 
به صورت سرمايه گذاري هاي  آموزشي، بهداشتي و درماني و تغذيه اي، مفهوم سرمايه انساني را وارد 
ادبيات اقتصادي نمود. طبق نظريه ســرمايه انســاني، انسان به عنوان نيروي كار (يكي از عوامل توليد) 
در صورتيكه آموزش ببيند، با رعايت بهداشــت و فراهم بودن امكانات درماني و برخورداري از تغذيه 
مناســب مي تواند با بهره وري بالاتر به توليد بپردازد. بنابراين دو عامل اصلي توليد يعني ســرمايه و 

نيروي كار تبديل به سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني مي شود.
مفهوم ســرمايه طي دهه 1980 و 1990 م گسترده تر گرديد و از قلمرو اقتصاد فراتر رفت. سرمايه 
اجتماعي(Social capital) مفهوم ديگري اســت كه در دو دهه ياد شــده وارد ادبيات اقتصادي گرديد. 
مقصود از سرمايه اجتماعي مجموعه عوامل و شرايط يك جامعه است كه مي تواند مشوق يا بازدارنده 
فعاليت و پيشــرفت اقتصادي باشد. اين مفهوم از جامعه شناسي وارد علم اقتصاد شده است. جامعه اي 
كه در آن فســاد اقتصادي وجود دارد، ناامني گسترش يافته اســت؛ فقر عمومي گريبانگير توده هاست 

نقش سرمايه فرهنگي در مهندسي فرهنگي
دكتر سيدحسين ميرجليلي

دانشيار پژوهشكده اقتصاد – پژوهشگاه علوم انساني 
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و تبعيض وجــود دارد و شايســتگي ها 
اجتماعي  ناديده گرفته مي شود، سرمايه 
آن براي فعاليت اقتصادي ضعيف است. 
برعكس جامعه اي كه در آن امنيت وجود 
دارد. فســاد مالي اندك است، شايستگي 
ها مراعات مي شــود، قانــون و ضابطه 
حكمفرماست و تفاوتهاي افراد در استعداد 
و تلاش منشأ تفاوت در بهره مندي است 
و حداقل نيازهاي عموم فراهم شده است، 

مشوق فعاليت و پيشرفت مي باشد. 
طــــــي دهــه 1990 بـــــــا طــرح 
) اقتصاد  موضــوع جهانــــــي شــدن 

Economic Globalization) پيامدهاي 

زيســت محيطي ايــن پديده مــورد بحث 
دانشــمندان محيط زيســت  و زيســت 
شناســي قرار گرفت. از آنجا كه جهاني 
شــدن اقتصــاد فرايند ادغــام بازارهاي 
كالاهــا، خدمــات و عوامل توليد اســت، 
ادغام بازارها منجر به گســترش تجارت 
و متعاقبــاً افزايش توليــد كالا و خدمات 
خواهد شــد. در نتيجــه افزايش بي رويه 
توليد و تجارت مي تواند به محيط زيست 
طبيعي آسيب رساند. دانشمندان بيولوژي 
 natural)"طبيعــي "ســرمايه  طــرح  با 
capital)به دنبال بيان اين مطلب هســتند 

كه اقتصاد هر كشــوري داراي سرمايه 
طبيعي اســت و شامل: مناظر طبيعي، آب 
و هوا، سرزمين حاصل خيز، اكوسيستم 
داراي زنجيــر، فعاليت موجــودات زنده، 
منابع آب در دســترس و جنگلها و مراتع 
و زيســت طبيعي است. ســرمايه طبيعي 
ياد شــده بر توليد كالاهاي كشــاورزي 
وصنعتي و خدمــات وهمچنين بر توليد 
نيــروي كار، ســرمايه انســاني و حتي 
سرمايه اجتماعي مؤثر است و مي تواند 

آنرا افزايش يا كاهش دهد.
ســرانجام مفهوم ديگري از سرمايه 
كه توسط جامعه شناسان مطرح شده و 

سپس وارد ادبيات اقتصادي گرديده است، 
 (Cultural capital)«فرهنگي «ســرمايه 
است كه در اين مقاله به توضيح اين نوع 

سرمايه خواهيم پرداخت.

نظريه سرمايه فرهنگي
بر اســاس نظريه ســرمايه فرهنگي، 
يكايك انســانها داراي «پيشينه فرهنگي» 
هســتند كه از طريــق فراينــد اجتماعي 
شدن، انباشت شده است و شامل عوامل 
و زمينــه هاي فرهنگي اســت كــه به ما 
مزيتي اعطا مي كند. اين نظريه نخســتين 
بار توسط دو جامعه شناس فرانسوي به 
 Bourdieu نام هاي بوردو و پاســرون
and passeron) )مطرح شد( روايت هاي 

اوليه اين نظريه توسط بوردو در سالهاي 
1973 و 1984 مطرح گرديده است).

در برخي  روايت هاي اين نظريه، بر 
فرهنگ به عنوان تعيين كننده كليدي طبقه 
اجتماعي تأكيد شــده اســت. در سالهاي 
اخير نظريه سرمايه فرهنگي وارد ادبيات 
اقتصادي شــده است. پي ير بوردو  ميان 
ثروت مادي و دارايي هاي فرهنگي تمايز 
قايل مي شود. سرمايه فرهنگي مي تواند 
به ثروت جامعه بيافزايد. سرمايه فرهنگي 
شكل غير مادي سرمايه است و سرمايه 
گذاري در آموزش، زمينه هاي خانوادگي 
و نهاد هاي فرهنگي بر اين نوع ســرمايه 
مي افزايد. البته در جامعه مبتني بر دانش، 
مهارتهاي لازم براي استفاده از فناوري 
اطلاعات، اســتاندارد سرمايه فرهنگي را 

ارتقاء بخشيده است.
پي ير بوردو از ســرمايه فرهنگي در 
تبيين برخي مفاهيــم مرتبط  با ارزش و 
سرمايه مطرح شده توسط كارل ماركس، 
استفاده نموده است. نوآوري بوردو در 
اين زمينه تعريف مجدد «ارزش مصرفي» 
value (Use)، از طريق مفهوم ســرمايه 

فرهنگي اســت. از ســوي ديگر بوردو ، 
ســرمايه فرهنگي را تعييــن كننده طبقه 

اجتماعي افراد قلمداد مي كند.

مصرف كالاهاي فرهنگي 
يكــي از عوامــل تشــكيل ســرمايه 
فرهنگي، مصرف كالاهاي فرهنگي است. 
مصــرف كالاهاي فرهنگــي داراي اثرات 
 (Positive externalities) خارجي مثبت 
براي جامعه اســت. اثرات ياد شــده در 
اقتصاد بازار آزاد ناديده گرفته مي شود. 
از ايــن رو كالاهاي فرهنگــي در اقتصاد 
بــازار آزاد كه دولت در اين زمينه به نفع 
مصرف كنندگان مداخله نمي كنند، كمتر 
مصرف خواهد شــد و در نتيجه سرمايه 
فرهنگي كمتري در اقتصاد بازار آزاد، در 
غياب سياست فرهنگي توليد مي شود. در 
بررسي پتينگ و چنگ ( 2000) نشان داده 
شده است كه با اعطاي يارانه به كالاهاي 
فرهنگي، تقاضاي مصرف كنندگان براي 
مصرف كالاهاي فرهنگي افزايش يافته و 
تخصيص كاراي منابع ايجاد مي شــود . 
نتيجه چنين سياستي آن است كه انباشت 
ســرمايه فرهنگي، توسعه پيدا مي كند و 
منافع خارجي مصرف كالاهاي فرهنگي، 
(internalized) مي شــود. در  درونــي 
مباحثي كــه اخيــراً با عنــوان «اقتصاد 
و   (Cultural economics) فرهنگــي» 
«فرهنگ و اقتصاد» مطرح شــده اســت 
توجيهاتــي براي حمايــت دولت از توليد 

كالاهاي فرهنگي ارايه شده است.

اثـرات سـرمايه فرهنگـي بـر توسـعه 
اقتصادي

هر چنــد تعداد اندكي از اقتصاددانان 
در دهــة 1950 و 1960 بطــور جدي به 
تفاوتهــاي فرهنگي به عنــوان يك عامل 
توضيح دهنده توســعه نيافتگي پرداختند 
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ولي اغلــب اقتصادانان عوامل فرهنگي را 
در توســعه اقتصادي مــورد بحث قرار 

ندادند.
مهمتريــن دلايلــي كه ســبب شــد 
اقتصاددانــان فرهنگ را بــه عنوان يكي 
از عوامل تعيين كننده توســعه اقتصادي 

ناديده بگيرند عبارت بودند از:
اول: شناســايي ناهماهنگي فرهنگي، 
جهان روايي الگو هاي ســنتي و مرسوم 
(تئوكلاســيك) اقتصاد را بــه چالش فرا 
مــي خواند. تفــاوت فرهنگ هــا منجر به 
ديدگاههاي مختلف دربارة انسان اقتصادي 

(homo economics) مي گردد. 
دوم: دوميــن دليــل ناديــده گرفتن 
فرهنــگ در تحليل توســعه اقتصادي آن 
است كه اندازه گيري متغير هاي فرهنگي 

به آساني صورت نمي گيرد.
ســوم: حتي اگر تفاوتهاي فرهنگي با 
روش هاي كمي سازي، قابل اندازه گيري 
تقريبي شود، بر قراري رابطه علت ومعلولي 

با پديده هاي اقتصادي مشكل است.
اقتصاددانان  بنابراين هر چند برخي 
تفاوتهــاي موجود ســرمايه فرهنگي را 
يكي از علل تفــاوت در بهره وري درآمد 
و ثروت ميان ملل مي دانند، به دلايل ياد 
شده امكان تحت شمول در آوردن آن در 

تحليل هاي اقتصادي نبوده است.
سرمايه فرهنگي بر انگيزه هاي افراد 
(آنگونه كه نظريه نهاد گرايي جديد مطرح 
مي كند) اثــر مي گذارد و در صورت غني 
بودن ســرمايه فرهنگــي، منجر به رفتار 
مساعد توسعه اقتصادي مي شود و توليد 
و توسعه اقتصادي متفاوتي طبق سرمايه 

هاي فرهنگي متفاوت به وجود مي آيد.

مهندسـي  هسـته  فرهنگـي،  سـرمايه 
فرهنگي

 مهندســي فرهنگي از طريق فرهنگ 

ســازي براي هنجــار هــا و ارزش ها، 
بازسازي و تقويت آنها صورت مي گيرد. 
هنجــار هــا وارزش ها نيز در ســرمايه 
فرهنگي هــر ملتي نهفته اســت. بنابراين 
مهندســي فرهنگــي مســتلزم تقويت و 

بازسازي سرمايه فرهنگي است.
اصــولاً برنامه ريــزي اقتصــادي از 
فرهنگ آغاز مي شــود و به اقتصاد ختم 
مي گــردد. جامعــه اي كه فرهنــگ كار و 
تــلاش و وجــدان كاري در آن ضعيف 
باشــد، ســرمايه فرهنگــي آن جامعــه 
ضعيف اســت. جامعه اي كه فرهنگ نظم 
و انضباط اجتماعي در آن ضعيف است، 
ســرمايه فرهنگــي آن جامعــه ضعيف 
اســت . جامعه اي كه فرهنگ درستكاري 
و راســتگويي واعتمــاد در آن ضعيــف 
باشد ســرمايه فرهنگي آن ضعيف است. 
جامعه اي كه فرهنگ علمي در آن رايج و 
حاكم نباشد، سرمايه فرهنگي آن جامعه 

ضعيف است.
جامعه اي كه در آن اداره جامعه بر 
نباشد، ســرمايه فرهنگي  دانش  اساس 
آن جامعــه ضعيــف اســت. جامعه اي 
كه مصرف كننده علوم باشــد و توليد 
نباشــد، ســرمايه فرهنگي  كننده علوم 
در آن ضعيــف اســت. جامعه اي كه به 
شــدت از فرهنگ بيگانه تاثير مي پذيرد 
ســرمايه فرهنگي در آن جامعه ضعيف 

اســت.
اصولاً سرمايه فرهنگي هر قدر غني 
باشــد، در تركيب با كار خلاق محصول 
فرهنگــي بهتري مي دهــد. بنابراين نقش 
ســرمايه فرهنگي در مهندســي فرهنگي 
نقش هســته اي و كانوني  اســت كه بايد 
تقويت شــود تا فرهنگ قوي تري بدست 
آيد. فرهنگ قوي نيز داراي اســتحكام و 
اســتقلال اســت و با هر تند بادي دچار 

ضعف و اضمحلال نمي گردد.

نتيجه گيري
سرمايه فرهنگي يكي از انواع سرمايه 
و يــك عامــل غير مادي توليد اســت كه 
توسط پي ير بورد و مطرح گرديد . ايجاد 
ســرمايه فرهنگي به سختي و طي زمان 
صــورت مي گيرد و مي تواند بر عملكرد 

اقتصادي اثر به جاي گذارد.
مصرف كالاهــاي فرهنگي به عنوان 
يكي از عوامل تشــكيل سرمايه فرهنگي، 
داراي اثــرات خارجي مثبت براي جامعه 
اســت واگر به نظام بــازار آزاد واگذار 
شــود، كمتــر توليد مي شــود از اين رو 
اعطاي يارانه بــه توليد كالاهاي فرهنگي 
ضــروري اســت. هــم اكنون ســرمايه 
فرهنگــي يكي از عوامــل توضيح دهنده 
تفــاوت عملكرد توســعه اقتصادي ميان 

كشور ها به حساب مي آيد.
مهندســي فرهنگــي مســتلزم تقويت 
ســرمايه فرهنگي است و اين امر خطير بر 

عهده نهاد هاي فرهنگي در جامعه است. 
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طرح مسئله:
در يكي دو دهه اخير در جامعه ايران پول اهميت زيادي يافته و مسائل اقتصادي در راس اولويتها و 
نيازهاي مردم قرار گرفته است. داده ها در اين سالها چه در پيمايش هاي ملي و چه در تحقيقات مستقل 
حكايت از آن دارد كه توجه از اولويتهاي فرهنگي و سياسي در نزد مردم كاهش يافته و متقابلا به طور 
روزافزون بر اهميت اقتصاد و رفاه افزوده شده است. در تحقيقي كه اخيرا نيز انجام شده است اهميت 
و اولويت مسائل اقتصادي به نزديك 80 درصد رسيده است. با اينكه عمده ترين رويكرد دولت نهم نيز 
رســيدگي به وضعيت اقتصادي و مشــكلات مادي مردم و برقراري عدالت اقتصادي بوده است، با اين 
حال نه تنها از اهميت مسائل اقتصادي در نزد مردم كم نشده بلكه درصد آن نسبت به قبل افزايش نيز 
يافته است. جامعه شناسان نسبت به چنين پديده اي به عنوان بحران ارزشهاي اجتماعي مي نگرند. از نظر 
آنان بايســتي تعادلي در نيازهاي جامعه در عرصه هاي مختلف وجود داشــته باشد. در واقع، نيازهاي 
فرهنگي، سياســي، اجتماعي و اقتصادي در يك جامعه متعادل به نســبت مورد توجه مردم هســتند و 
نبايستي چندان ميان اين نيازها فاصله و شكاف جدي وجود داشته باشد. در غير اين صورت ما با يك 
بحران اجتماعي روبرو هســتيم. وقتي در يك جامعه پول از اعتبار فوق العاده زيادي برخوردار شــود، 
احتمالا در آن جامعه بحران مشروعيت ارزشها و هنجارها وجود دارد. در چنين شرايطي براي مواجهه 
با اين بحران از پول به عنوان ابزار اعتمادســازي اســتفاده مى شِود، اما تاثيرات آن كوتاه مدت است و 

در پي آن بحران مشروعيت با شدت بيشتري تداوم مي يابد.

چارچوب نظري: 
بحــث نظري درباره موضوع اين مقاله را با مباحثي درباره نظــم اجتماعي و مولفه هاي آن، اعتبار 

اجتماعي قدرت و پول و نيز تنوع و تحول ارزشهاي اجتماعي در جامعه پي مي گيريم. 

اعتبار پول و بحران اجتماعي
دكترسعيد معيدفر

 دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران 
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1 - مباني نظم و انســجام اجتماعي: 
يكــي از نظريه پــردازان نظــم اجتماعي 
پارســونز اســت. از نظــر او نظام هاي 
اجتماعي بايد راه  حل هاي چهار مســأله 
نظام هــاي كلي را نهــادي نمايند. اگر اين 
مراحل تدوين نشــود نظام از حيات باز 
مي ايســتد (اســكيدمور، 1385: 213). با 
ايــن وصف، نظم اجتماعــي داراي چهار 
بعد شــامل ابعــاد اقتصادي، سياســي، 
اجتماعي و فرهنگي اســت. دو بعد اولي 
وجوه سخت و اثباتي نظم كلان را تشكيل 
مي دهنــد و دو بعد آخــري وجوه نرم و 
اظهاري آن هستند. ذيلا درباره اين چهار 
بعد نظام اجتماعي توضيح داده مي شود 

(چلبي،54:1375).
نمونه بارز تجربــي تعريف مفهومي 
 بعــد فرهنگــي نظــم، كتابخانــه اســت. 
كتابخانه مظهر نظام منطقي جامعه است. 
در كتابخانــه عمدتــا انديشــه ها ذخيره 
شــده اند. مدرســه نيز مصــداق تجربي 
نظام فرهنگــي، اجتماعي جامعه اســت. 
در مدرســه انديشه ها در روابط گفتماني 
رد و بدل مي شــوند. واحد بسيط فرهنگ 
در مدرســه، معاني كنشگران است كه به 
صورت روابــط علي درتعاملات گفتماني 

غالبا بين معلم و متعلم اعمال مي شود.
نمود بارز تجربي تعريف مفهومي  بعد 
سياسي نظم، به شكل تقليلي، كلانتري و 
زندان است. وسيله اصلي ارتباطي در اين 
دو نوع واحد زور است. يعني در كلانتري 
و زندان عمدتا زور ذخيره شده و روابط 
غالب بين كنشگران از نوع روابط اجباري 

است. 
نمود تجربي بارز تعريف مفهومي  بعد 
اقتصادي نظم، بازار و بانك است. وسيله 
اصلي ارتباطي در اين دو نوع واحد، پول 
است. يعني در بازار و بانك ثروت مادي 
و پــول ذخيره شــده و روابط غالب بين 

كنشگران از نوع روابط مبادله اي است. 
نمود تجربي بارز تعريف مفهومي بعد 
اجتماعــي نظم، منزل و مســجد اســت. 
وســيله ارتباطي در اين دو واحد تعهد و 
دوســتي اســت. يعني در منزل و مسجد 
بــه اصطلاح عمدتــا تعهد ذخيره شــده 
اســت. به تعبير ديگر اين دو واحد مخزن 
وابستگي هاي متقابل مثبت و هنجارهاي 
اجتماعي هســتند. كنشــگران در اين دو 
واحد غالبا بــه تعامل اجتماعي با يكديگر 
مي پردازند. مضامين تعهدات در منزل و 

مسجد معمولا سنت ها هستند. 
روابطي كه تاكنون بــراي اين چهار 
نوع واحد برشــمرده شــد از نوع روابط 
غالب در اين واحدها بودند. اين بدان معني 
نيســت كه روابط ديگري در اين واحدها 
وجود نداشته باشد. مثلا در منزل، تحت 
الشعاع روابط اجتماعي (برادري)، روابط 
قدرت، روابط مبادله اي و روابط گفتماني 
نيز وجود دارند كه غالبا از نوع، به ترتيب، 
موظف، نامتقــارن گرم (ايثار) و گفتماني 
اجتماعي هستند. در كلانتري تحت الشعاع 
روابط اجباري، غالبا روابط مبادله اي از 
نوع نامتقارن ســرد، روابط اجتماعي از 
نــوع روابــط ديواني و روابــط گفتماني 
از نوع گفتماني سياســي رايج است. در 
بانك، تحت الشعاع روابط مبادله اي سرد، 
(معامله)، غالبا روابط قدرت از نوع روابط 
محــرك، روابط اجتماعــي از نوع روابط 
صنفي و روابط گفتمانــي از نوع روابط 
ابــزاري وجود دارند. در مدرســه، تحت 
الشــعاع روابط گفتماني، روابط مبادله اي 
از نــوع متقارن گرم، روابط قدرت از نوع 
روابط اقناع شــده و روابــط اجتماعي از 
نوع روابط انجمني بين كنشــگران كم و 

بيش شايع است.
همان طور كه پيداســت، بانك در بعد 
اقتصادي براي كلانتــري امكانات مادي 

فراهــم مي نمايد و در عوض كلانتري در 
بعد سياســي براي بانــك ضمانت اجرا 
بــراي تصميم گيري اقتصــادي و امنيت 
مالي فراهم مي نمايد. كلانتري براي منزل 
امنيــت جاني و امنيــت جمعي و ضمانت 
اجــرا براي تصميم گيــري اجتماعي مهيا 
مي ســازد و در مقابــل، منــزل در بعــد 
اجتماعــي به حمايــت اجتماعــي از آن 
مي پردازد و آن را از نظر هنجاري تامين 

مي سازد.
منزل اصول اخلاقــي را به كتابخانه 
مي بــرد و بــه آن جهت گيــري هنجاري 
مي دهــد و در همــان حــال كتابخانه در 
بعــد فرهنگي به حمايت فكــري از منزل 
مي پردازد و به آن اجــازه مي دهد كه به 

تعريض افق هنجاري خود بپردازد.
كلانتــري در بعــد سياســي، امنيت 
فكري بــراي كتابخانه فراهم مي ســازد 
و متقابــلا كتابخانه چارچــوب اعتقادي 
كلانتــري را تاميــن مي نمايــد. بانك به 
عنــوان مظهر اقتصادي بــراي كتابخانه 
تعقل گرايي ابزاري را به ارمغان مي آورد 
و همزمان از كتابخانه ملاك هاي شناختي 
عقلانيت را دريافت مي دارد. منزل نيز در 
بعد اجتماعي براي بانك اخلاق كار ارائه 
مي نمايــد و در همان حال از آن بي طرفي 
اقتصــادي را مي آمــوزد و علاوه بر اين 
مايحتــاج خــود را از طريــق آن تامين 

مي كند (چلبي،:81:82:83:1375).
عامل اقتصــادي (اقتصاد ناب)، طبق 
تعريــف مزبور، غير پايــدار و غير قابل 
تصور اســت، مگر اينكــه حداقل تا حدي 
با ســاير ابعاد اجتماعي تركيب شود. به 
بيان ديگر، براي اينكه اقتصاد به صورت 
نظاموار بقــا يابد، بايد هنجاري شــود، 
يعنــي اينكه نهادينه شــود. پس براي بقا 
كه لازمه آن نوعي نهادينه شــدن است، 
عنصر ديگري لازم است و آن چيزي جز 
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نقش نيست (چلبي،:89:1375).
اگر جامعه در فاز اقتصادي باشــد، 
نظــم اجتماعي بيشــتر متكي بــه پول و 
ثــروت اســت و در صورتي كــه جامعه 
در فاز اجتماعي باشــد، نظم آن بيشــتر 
وابســته به تعهد اســت. در صورتي كه 
جامعه بيشــتر در فاز سياسي باشد نظم 
آن بيشــتر اتكا به زور دارد و اگر جامعه 
در فاز فرهنگي باشد، نظم آن بيشتر تكيه 

بر انديشه دارد (چلبي،86:1375).
مرتن نيز دو بخش اساسي براي يك 
نظام اجتماعي در نظر مي گيرد يكي اهداف 
نهادي شده و ديگري وسايل نهادي شده. 
از نظــر او در يك جامعه مي بايســت هر 
دو بخش بطور يكســان مورد تاكيد قرار 
گيرنــد. جامعه اي كــه در آن تأكيد بيش 
از حــد بر اهــداف اجتماعــي موفقيت و 
متقابلاً عدم تأكيد لازم بر وســايل نيل به 
آن اهداف وجود داشــته باشد، دچار يك 
نوع سوءيكپارچگي مي شود (اسكيدمور، 
1385: 188). با اين وصف، تعادل عبارت 
از توازني است كه ممكن است بين تأكيد 
بر اين دو جزء اساسي نظام اجتماعي به 

دست آيد (اسكيدمور، 1385: 188). 
چنيــن وضعيتــي  افراطــي  حالــت 
(ســوءيكپارچگي)، بــه طــور منطقــي، 
بي قانوني، عدم يكپارچگي و رهايي كامل 
فرديــت خواهد بود (اســكيدمور، 1385: 
188). مرتــن در بيان نظــري اين مطلب 
مي گويد كه هر زمان فرديت به حد افراط 
غلبه يابد و كســب موفقيــت (مادي) تنها 
هدف مورد توجه باشــد، آنــگاه تغييري 
ظريف امــا مهم اتفــاق مي افتــد. قواعد 
رســمي، قدرت خود را در تنظيم امور از 
دســت داده و احترام به مقررات به كلي 
ارزش خود را از دست مي دهد، كيفرهاي 
نهادي شــده به عنوان يك وســيله نظم 
اجتماعــي ضمانــت خــود را از دســت 

مي دهنــد و نبوغ افراد به تباهي كشــيده 
مي شود (اسكيدمور، 1385: 187).

2- اعتبــار اجتماعي قــدرت و پول:  
بنابر يكي از نظريه هاي مهم اوليه (نظريه 
هابز)، جامعه عبارت اســت از گونه اي از 
نظم كه توسط گروهي از افراد بر سايرين 
تحميل شده و تداوم آن توسط جبر و قوة 
قهريه، يعني برقــراري انضباط اجباري 
(جانســون،31:1363).  مي شود  تضمين 
نظرية هابز بر اين فرض اســتوار اســت 
كه افراد بشــر از نظر نيرو و قدرت بدني 
همطــراز يكديگرند. پس بنابر اعتقاد وي، 
اين تساوي نيروي بدني، همراه با كمبود 
منابع مــادي و اجناس مــورد تقاضا از 
يك طرف و شــهوت پايان ناپذير بشــر 
در تصاحب آنــان از طرف ديگر، مفهوم 
خشــونت همه گير و مداوم را در «حالت 
طبيعي» توجيه مي نمايد. در چنين حالتي 
تشــكيلات اجتماعــي موظف به تســلط 
بر افــراد و مهار كردن خشــونت فطري 
آنان مي باشد (جانسون،32:1363). هابز 
ادامه مي دهد كه ســلطان كه پايبند قواعد 
و شرايط نانوشــتة حاكم بر رفتار افراد 
عادي نمي باشد، قدرتي بيش از هر يك از 
افراد جامعه در دست دارد. اما از آنجايي 
كه وي از اين قــدرت براي عنان زدن بر 
رفتار كساني كه بالقوه تمايل به خشونت 
دارنــد اســتفاده مي كند، پــس اطاعت از 
فرامين وي در واقع براي همه افراد جامعه 

مفيد خواهد بود (جانسون،32:1363).
نظريه پردازان بعــدي، با اعتقاد هابز 
به اينكه منابع مادي محدود اســت توافق 
دارنــد اما نظر وي را مبني بر اينكه جدال 
بر سر مالكيت و استفاده از منابع محدود 
در نتيجــه ايجــاد جامعه مدنــي از ميان 
خواهــد رفت، مردود شــناخته اند. كارل 
ماركس، فيلسوف جامعه شناس آلماني، 
ادعا كرد كــه برخي از اعضــاي جامعه 

توســط جمــع آوري ثروت و گســترش 
مالكيت خويش به ســلطة بر سايرين نيز 
دســت يافته و از آن براي ايجاد و حفظ 
نظامي غيــر عادلانه و بي ثبات در جامعه 
اســتفاده مي كنند. به اعتقاد وي تغييرات 
بطئي در شرايط مادي و اقتصادي جامعه 
بالمال بنيانهــاي اولية قــدرت اجتماعي 
را تضعيــف و متزلزل ســاخته و بناچار 
به ايجــاد طبقات مشــخص و در نتيجه، 
تعارض طبقاتــي، منجر خواهد گشــت. 
و طبقــه اقتصــادي جديدي كــه در يك 
مرحله تاريخي متشكل از سرمايه داران 
و در مرحله اي ديگر، شــامل زحمتكشان 
مي باشد، دست به قيام خواهد زد و نظام 
اجتماعي نوينــي را بدان گونه بنا خواهد 
ساخت كه حافظ منافع خاص گروه جديد 

باشد (جانسون،33:1363).
در مقابل اين نظريه كه عامل انسجام 
جامعه را اســتفاده از زور مي شناســد، 
نظرية ديگري وجــود دارد كه علت بقاي 
جامعــه را وحدت ناشــي از ارزشــهاي 
مشــترك مي داند. شــايد بتوان فلســفة 
سياســي خاصي را كه ماكــس وبر پايه 
گــذاري كرده و در حال حاضر توســط 
تالكوت پارسونز نشــر و تبليغ مي شود، 
به عنوان پاسخي به كارل ماركس تعبير 
كرد. وبر و پارســونز ايــن ديدگاه را كه 
ســازماندهي اجتماعي خود باعث بروز 
نابرابريهــا و ايجاد طبقــات اجتماعي يا 
نفي  اقتصادي متفاوتي مي گــردد، كاملا 
نمي كنند. آنچــه در اين پندار مورد قبول 
واقع نمي گردد اين ادعاســت كه ساخت 
جامعــه به خاطــر بهره بــرداري از قوة 
قهريه توسط اقليتي براي تسلط بر اكثريت 
افراد جامعه ايجاد شــده است. در مقابل، 
نظرية جديدتر بر اين نكته تاكيد دارد كه 
جامعه در واقع «اجتماعي اخلاقي» است، 
به اين معني كه جامعه از گروهي از افراد 
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بشر تشــكيل يافته كه دربارة ارزشهاي 
بخصوصــي اتفاق نظر دارنــد و دربارة 
آنچه درست يا نادرست انگاشته مي شود 
به يكسان مي انديشند. اين ارزشها به نوبة 
خــود نابرابريهاي موجود در ســازمان 
اجتماعي را مشــروعيت بخشيده و آنها 
را بــراي افراد جامعه اخلاقا قابل پذيرش 

مي نمايند (جانسون،35:1363).
پارســونز، به عنوان يكي از معتقدين 
بنــام اين طرز تفكر، به طــور كامل منكر 
حقانيت نظرية جبر مي شــود. در مقابل، 
وي معتقد است كه ايجاد يك جامعه ممكن 
نيســت مگر اينكه تمام افراد بالغ اصولي 
را مورد قبول قرار دهند كه براساس آنها 
نحوة تقســيم كار براي همه قابل درك و 
تحمل شود. وي نوشته است: «اجتماعي 
كه سازمان سياســي و استحكام نسبي 
يافته است، بوضوح نوعي اجتماع اخلاقي 
نيز تلقي مي شــود زيرا اعضــاي آن به 
معيارهــا، ارزشــها و فرهنگي مشــترك 
معتقد هستند. بدين گونه، ارزشها الگوي 
اجتماعي اي هستند كه در حد پذيرششان 
توســط گروهي از افــراد، مبنايي براي 
ايجاد انتظارات مشــترك و معياري براي 
هدايــت و تنظيــم رفتار فراهــم مي كنند 

(جانسون،37:1363).
تبيين  وظيفــة  همچنيــن،  ارزشــها، 
سمبوليك وضعيتهاي گوناگون را برعهده 
مي گيرند، زيرا بشر ميل داردكه تصور كند 
كه رفتار وي داراي مفهومي معنوي بوده 
و صرفا به جهت تامين نيازهاي جســمي  
وي بــروز نمي كند و ارزشــها، با كيفيت 
بخشــيدن به اعمال انســان اجتماعي به 
طريقي منظم و سيستماتيك، اين نياز وي 

را ارضا مي كنند (جانسون،38:1363).
گاه مــا چنان از تقســيم كار ســخن 
گفته ايــم كــه گويــي آن را هــدف غايي 
ســازمان اجتماعي و نه ســنگ نخســت 

بنــاي آن مي انگاريــم. امــا در واقــع ما 
برايــن نكته آگاهيم كــه زندگي اجتماعي 
داراي معنايي وسيع تر از همكاري ساده 
توليدي يا رقابت براي كسب قدرت براي 
رفع گرسنگي اســت. تغذية جسمي  البته 
ضروري اســت، اما نيازهاي ديگري نيز 
وجــود دارند كه شــايد به همــان اندازه 
حياتي هســتند. گرچه توافقي همگاني بر 
ســر نوع اين نيازها وجود ندارد، اما همه 
بر اين نكته معترفند كــه چنين نيازهايي 

واقعيت دارند و مضافــا اينكه به ترتيبي 
خاص نيز طبقه بندي مي شــوند. يكي از 
محققين اعتقــاد دارد كه نيازهاي بشــر 
بــه ترتيب زيــر طبقــه بندي شــده اند: 
1 - نيازهــاي جســمي (آب، غــذا، امور 
جنسي) 2 - امنيت (نظم، پيش بيني آينده 
و اعتماد بــر محيط) 3 - عشــق، محبت 
و احســاس وابســتگي بــه محلي خاص 
4 - احتــرام به نفــس 5 - تحقق آرمانها 

(جانسون، 1363: 38و39).
ارزشها، به عنوان تعبيراتي سمبوليك 
از واقعيتها، بايد مقبوليت عمومي  كامل و 
مطلق يابند تا بتوانند مؤثر واقع شــوند، 
زيرا در غير اين صورت تضعيف و احيانا 
نابود خواهند شد. در اين رابطه، عملكرد 
ارزشها مشابه عملكرد جبر مي باشد: هم 
جبــر و هم ارزش اجتماعــي بايد نيروي 
منحصر بفرد در كنترل جامعه باشــد تا 

بتواند دوام يابد (جانسون، 1363: 40).

در جامعــه اخلاقي قــدرت و اعتبار 
درتئــوري و عمــل در كنار هــم وجود 
خواهنــد داشــت. آنچــه ما بايــد به آن 
بپردازيم ايجاد تمايز ســه گانه بين زور، 
قــدرت و اعتبار اســت. در حالت طبيعي 
حالتــي تخيلي كه در آن روابط انســاني 
توسط اشتراك ارزشــها هماهنگي يافته 
انــد، زور تنها عامل تعييــن كننده درهر 
تعارض اجتماعي خواهد بود (جانســون، 

1363: 41و42). 

در مقابل، نظر ديگري نيز وجود دارد 
كــه قدرت و اعتبار را ناشــي از روابطي 
كه مشروعيت دارند تلقي مي كنند. در اين 
زمينه، پارسونز معتقد است كه چهار نوع 
كنترل و نظارت اجتماعي وجود دارد كه 
هر يك روش بخصوصي از روابط متقابل 
اجتماعــي را بكار مي گيرد. اين چهار نوع 

كنترل عبارتند از: 
1 - تاميــن مزاياي اقتصــادي (مثلا 

استفاده از پول به عنوان وسيلة مبادله)
2 - اســتفاده از قدرت بوسيلة تهديد 

بكار بردن قوة قهريه.
3 - استفاده از تشويق يا اعمال نفوذ

4 - توســل به وجدان افراد از طريق 
مطــرح ســاختن معيارهاي درســت و 

نادرست در  يك سيستم اخلاقي.
قدرت به عنوان وسيله اي براي كنترل 
اجتماعي، بي شباهت به پول رايج در يك 
كشور نيست، زيرا مقبوليت هر دو وابسته 

نيازهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي در 
يك جامعه متعادل به نسبت مورد توجه مردم هستند 

و نبايستي چندان ميان اين نيازها فاصله و شكاف 
جدي وجود داشته باشد، در غير اين صورت ما با يك 

بحران اجتماعي روبرو هستيم
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به اعتماد و اطمينان افراد است. پارسونز 
اظهار نظر كرده است كه «پاية اولية ارزش 
پول اعتماد عام به اين است كه انتظارات 
افراد در بــارة قابليت توليد جامعه جامة 
عمل خواهد پوشيد.» وي ادامه مي دهد كه 
طريقة عملكرد قدرت در جامعه شــباهت 
فــراوان به نحوة گردش پــول دارد. پول 
رايج در يك واحد اجتماعي عبارت است از  
قابليت آن واحد براي بدســت آوردن كالا 
و خدماتي كه به  آنهــا نياز دارد. و قدرت 
يك واحد اجتماعي نيــز  قابليت آن براي 
تحقق اهداف اعضاي آن بوســيلة اصرار 
بر انجام وظايفي نظير نظام وظيفه، احترام 
به قراردادهــا و اطاعت از رهبري حاكمه 

مي باشد. به گفتة پارســونز نظام قدرت، 
همانند نظام پولي، «متكي بر تمايل مستمر 
افــراد جامعــه به ســپردن موقعيت خود 
در حيطة مصلحت عمومــي، به يك روند 
غير مشخصي است كه در آن تصميمات 
الزام آور گرفته مي شود؛ بي آنكه اعضاي 
جامعه در موقعيتي قرار داشته باشند كه 
مستقيما آن تصميمات را كنترل كنند». در 
واقع، قدرت و پــول در  نظامي كه بر پاية 
اعتماد و اطمينان عمومي اســتوار اســت، 
قابل توســعه و گسترش است (جانسون، 

1363: 42و43).
اعتمــاد به نظــام حاكم بــر جامعه 
بــراي مؤثــر و قابل قبول بــودن قدرت 
و پــول رايج بي اهميت تــر از ذخيرة طلا 

و اســتفاده از زور نيســت، و اين اعتماد 
تنها مي تواند براســاس نظــام حاصل از 
ارزشهاي مشــترك بنا گردد (جانسون، 

 .(44 :1363
نوع سوم تعارض اجتماعي از جدال 
بين افرادي ناشــي مي شود كه در طبقات 
اجتماعــي مختلفــي قــرار گرفته اند. اين 
جدالها معمولا بر ســرنحوة توزيع منابع 
و كالاهاي محدود و يا ســوء اســتفاده 
طبقــة حاكمه بــروز مي كنند. امــا نظام 
ارزشي نقشــي اساســي در ممانعت از 
بروز اينگونه تعارضات را برعهده دارد. 
نظام ارزشــي تقســيم طبقاتي جامعه را 
تبيين و توجيه مي كنــد و در همان حال، 

بوســيلة روشــهايي نظير ايجاد امكانات 
مســاوي براي پيشــرفت، آزادي حركت 
بين طبقات، پذيرش اعضاي جديد در هر 
طبقه و يا برقراري موسســات خيريه در 
كاهش احتمال بروز تعارض مي كوشــد. 
هــر گاه تعارضي پديدار شــود، اربابان 
اعتبار دســت به اعمالي براي تسكين آن 
مي زنند. اما بي ترديد تنها علاج براي اين 
قبيل تعارضات ايجــاد تحولات اجتماعي 
در نظام ارزشي يا تقسيم كار و يا هر دو 
با هم اســت؛ و البته در  زماني كه چنين 
تحولاتي در شــرف وقوع هستند، ركود 
قــدرت در نظام موجــود راه مي يابد كه 
استفاده از زور را در تداوم نظم اجتماعي 
اعتبار  اربــاب  اگر  ضروري مي ســازد. 

موفق به شناسايي و علاج چنين وضعي 
نشــوند، آنگاه جامعه با انقــلاب مواجه 
خواهد شد، مگر اينكه شرايط ويژه اي آن 

را مهار كنند (جانسون، 1363: 51و52).
3 - تنــوع و تحول ارزشــها: رونالد 
اينگلهارت در كتاب “تحــول فرهنگي در 
جامعــه پيشــرفته صنعتي” بــا توجه به 
سلسله مراتب ارزشــي مازلو ارزشهاي 
اجتماعي را به دو دسته مادي و فرامادي 
تقسيم كرده و مي گويد: با توجه به ناامني 
جاني و مالي دوران جنــگ جهاني دوم، 
در جوامــع غربي ابتدا ارزشــهاي مادي 
بشــدت مورد تاكيد قــرار گرفت. اما طي 
دو دهه پــس از آن، ارزش هاي مردم از 
تأكيــد كامل بر رفاه مادي و امنيت جاني 
به سوي تأكيد بيشــتر بر كيفيت زندگي 
تحول يافته اســت (اينگلهارت،1382: 3). 
امنيت اقتصادي و جاني مسلماً  هنوز هم 
در غرب داراي ارزش مثبت هســتند، اما 
اولويت نسبي شــان كمتر از گذشته شده 

است (اينگلهارت،1382: 3).
در واقع، از دهــه 60 ميلادي همگام 
بــا جايگزيني جمعيت، تحولــي تدريجي 
اما فراگيــر از اولويت هــاي مادي حاكم 
به ســوي اهداف فرامادي در ارزش هاي 
ايــن مردم واقــع گرديده اســت. يكي از 
پيامدهاي اين تحول در اين جامعه تأكيد 
كمتر بر رشــد اقتصادي است، به همراه 
اهميت بيشــتر بــه حفاظــت از محيط و 
حفــظ كيفيت زندگــي و حتي در صورت 
ضرورت به بهاي كاهش رشد اقتصادي 

(اينگلهارت،1382: 61). 
جوامع پيشــرفته صنعتي به ســوي 
تحــول تدريجــي از تأكيــد بــر امنيــت 
اقتصــادي و جانــي به تأكيد بيشــتر بر 
تعلق و دلبســتگي به ديگــران، ابراز نظر 
فــردي و كيفيت زندگي پيــش مي روند. 
علــت اين تحــول را مي توان در ســطح 

اگر جامعه در فاز اقتصادي باشد، نظم اجتماعي بيشتر متكي به پول 
و ثروت است و در صورتي كه جامعه در فاز اجتماعي باشد، نظم 

آن بيشتر وابسته به تعهد است. در صورتي كه جامعه بيشتر در فاز 
سياسي باشد نظم آن بيشتر اتكا به زور دارد و اگر جامعه در فاز 

فرهنگي باشد، نظم آن بيشتر تكيه بر انديشه دارد
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بي ســابقه امنيت اقتصادي و جاني كه به 
طور كلي پس از جنگ جهاني دوم در اين 
كشــورها گســترش يافته است و نيز در 
ظهور دولت رفاه عمومي جســتجو كرد. 
در حالي كه نسل هاي گذشته نسبتاً  مايل 
به قرباني كردن استقلال فردي در مقابل 
امنيــت جاني و اقتصــادي بودند، اكنون 
در جوامع پيشــرفته صنعتي اين نوع از 
امنيت امر مســلم و بديهي پنداشته شده، 
بيشــترين اهميت را بــه آزادي بيان در 
كار و در زندگي سياســي نشان مي دهند 

(اينگلهارت،1382: 101).
در ايــن زمينه به تغييــر اولويت هاي 
مــردم آلمان از ســال 1949 تا 1970 به 
عنوان يكي از نمونه هاي اين تحول توجه 
شــود. از نمونه هاي معرف ملي پرسيده 
شــده “به نظر شــما كدام يــك از چهار 
آزادي مهمتر از بقيه اســت؟ آزادي بيان، 
آزادي مذهــب، رهايي از ترس، رهايي از 
فقر؟” در ســال 1949 كه بازسازي پس 
از جنگ تازه شــروع شده بود، رهايي از 
فقر با فاصله زياد از ديگر گزينه ها، گزينه 
اول بود. اما در ســال هاي بعد، آلمان با 
ســرعتي بــاور نكردنــي از فقــر نجات 
يافته و به رونق اقتصادي دســت يافت. 
در 1954 رهايي از فقــر هنوز با فاصله 
اندكــي از ديگر گزينه هــا جلوتر بود، اما 
در 1958، مــردم آزادي بيان را بيش از 
مجموع ســه گزينه ديگــر انتخاب كردند 

(اينگلهارت،1382: 79).
با اين وصف، اكنون اين دگرگوني هاي 
فرهنگي اســت كه مسير جامعه پيشرفته 
را تعيين مي كنــد، و از اهميت معيارهاي 

اقتصادي كاسته شده است.

داده هـاي آماري طرح هـاي ملي درباره 
اولويت نيازها

در تحقيقي كه در ســال 1374 انجام 

شــده اســت، از نمونه اي از افــراد در 7 
مركز استان كشور سوال شده “تا چه حد 
موافقيــد كه بگوئيم اين روزها همه دنبال 
پول هســتند؟” 77/3 درصد افراد به اين 
سوال پاسخ مثبت داده اند و معتقدند همه 
دنبال پولند و تنها 7/6 درصد افراد مخالف 
اين نظر بوده انــد و بقيه نيز تاحدودي با 
اين نظــر موافق بوده اند. در همان تحقيق 
از افراد خواسته شده تا سه مشكل عمده 
جامعــه را نــام ببرند. در پاســخ به اين 
ســوال 32/9 درصد افــراد نمونه تورم، 
15/5 درصــد نارســايي هاي اقتصادي، 
12/3 درصد بيكاري، 8/2 درصد كمبود 
مســكن و 2/4 درصد گرانفروشي را به 
عنوان مشــكل عمــده ذكــر كرده اند. در 
مجموع، 71/3 درصد مشكلات اقتصادي 
را بــه عنــوان مهمترين مشــكل جامعه 
ذكر كرده اند. 21/5 درصد نيز مشــكلات 
سياســي، اجتماعــي و 7/2 درصــد نيز 
برشــمرده اند.  را  فرهنگــي  مشــكلات 
همانطور كه ملاحظه مي شــود تقريبا در 
آن سال نزديك ســه چهارم افراد نمونه 
مهمترين مشكل جامعه ايران را مشكلات 
اقتصادي دانســته اند و پول را به عنوان 
رويكــرد اصلي جامعه ذكــر كرده اند كه 

همه به دنبال آن هستند.
اما در ســال 82 در تحقيق ملي تحت 
عنوان ارزشها و نگرشهاي ايرانيان كه از 
سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 
ســطح كليه مراكز استان كشــور انجام 
شده اســت، در پاســخ به اين سوال كه 
“مهمترين مشكل كشور را چه ميدانيد؟” 
30/6 درصد افراد نمونه بيكاري و 47/1 
درصد نيز ساير مشــكلات اقتصادي را 
به عنــوان مهمترين مشــكل جامعه ذكر 
كرده اند. 10 درصد نيز مشكلات سياسي 
و حكومتــي و 9/1 درصد نيز مشــكلات 
اجتماعــي و 2/8 درصــد نيز مشــكلات 

فرهنگــي را مهــم دانســته اند. همانطور 
كــه ملاحظه مي شــود در مجموع، 77/7 
درصد افراد نمونه مشكلات اقتصادي را 
به عنوان مهمترين مشكل جامعه ايران در 

سال 82 ذكر كرده اند. 
 86 يعنــي  جــاري  ســال  در  امــا 
(شــهريورماه)، در يك بررسي در شهر 
تهران ، 76/5 درصد افراد نمونه مهمترين 
مشكل كشور را اقتصادي، 16/7 درصد 
مشــكل اجتماعــي، 2/5 درصد مشــكل 
سياسي و 4/3 درصد مشكل فرهنگي را 
مهمترين مشــكل جامعه ايران دانسته اند. 
در ايــن بررســي، در زمــره مشــكلات 
اقتصادي، 31/2 درصد مشــكل اشتغال، 
20/9 درصد گراني، 14/9 درصد مشكل 
مســكن و 9/6 درصد ســاير مشــكلات 

اقتصادي را مهم دانسته اند.

تحليل داده ها و نتيجه گيري
اگر در فاصله اولين بررســي (سال 
74) تا آخريــن بررســي (1386)، يعني 
12 ســال را در نظــر بگيريــم، همانطور 
كه ملاحظه مي شــود چنــدان تغييري در 
رده بنــدي مشــكلات كشــور در حوزه 
اقتصــادي ديده نمي شــود و در طي اين 
سالها مشــكلات اقتصادي در صدر همه 
مشــكلات و با فاصله بســيار زيادي از 
آنها قرار دارد. (مشكلات اقتصادي 71/3 
درصد در سال 74، 77/7 درصد در سال 
82 و 76/5 درصد در ســال 86 اســت ). 
در واقع در اين ســالها نه تنها مشــكلات 
اقتصادي كاهش نيافتــه، بلكه تاحدودي 

افزايش نيز يافته است. 
در اينجــا دو فــرض وجــود دارد. 
اول اين كه كشــور در اين سالها از نظر 
نداشــته و وضعيت  پيشرفتي  اقتصادي 
رفاهي و اقتصــادي مردم تغييري نكرده 
باشــد. دوم اين كه عدم تعادلي در نظام 



 ماهنامه مهندسي فرهنگي  سال دوم  شماره 12  شهريور و مهر 1386مقاله

52

اجتماعي جامعه رخ داده باشــد و بدليل 
ناپايداري هاي نظــام، و ناكامي در تحقق 
ســاير ارزشــهاي اجتماعي، همچنان در 
اين سالها بر ارزشــهاي اقتصادي تاكيد 

مي شود.
در ارتباط بــا فرض اول، اگر آمار و 
ارقام اقتصادي در اين سالها مرور شود 
قطعــا وضعيت رفاهي، ســبك زندگي و 
معيشــتي افراد جامعه بهتــر از دهه اول 
پس از جنگ شــده است و انتظار مي رود 
اينگلهــارت پيش بيني كرده  همانطور كه 
اســت، بتدريج اهميت پول و اقتصاد در 
جامعه ما كمتر شــده باشد. اما علي رغم 
بهتر شدن وضعيت رفاهي، سبك زندگي 
و معيشتي مردم خصوصا در كلان شهر 
تهــران، همچنان مســائل اقتصــادي با 
فاصله بســيار زياد از ساير مسائل و در 
صدر توجــه مردم قرار دارد و از اهميت 
آن در اين سالها به هيچوجه كاسته نشده 

است..
با اين وصف، به نظر مي رسد فرض 
دوم صحت داشــته باشد. در واقع، تاكيد 
مستمر مردم بر ارزشــهاي اقتصادي و 
كمتر توجه نمودن بر ســاير ارزشــهاي 
اجتماعي، سياســي و فرهنگي در ايران و 
بــه عبارت ديگر در جا زدن در يك دوره 
متمادي در حوزه ارزشهاي اقتصادي و 
عدم عبــور از آن، ناشــي از عدم تعادل 
ســاختاري نظــام اجتماعي كشــور و يا 
بحران ارزشهاي اجتماعي است. در چنين 
شرايطي است كه پيشرفتي در جامعه به 
ســوي هدفــي مشــخص و از مرحله اي 
بــه مرحله بالاتــر صــورت نمي گيرد و 
نيســت تحولات  قــادر  اجتماعي  نظــام 
ايجاد شــده در محيط خود را پاســخگو 
باشــد. بنابراين، مشــكلات مستحدثه و 
روزافزون در محيط نظام اجتماعي تلنبار 
شــده و پاســخي به آنها داده نمي شود. 

ايــن امر در دراز مدت بــراي يك جامعه 
بســيار خطرناك است و مي تواند موجب 
ناپايداري هاي سياســي، اجتماعي شود. 
امروز با تحولات وســيعي كه در جهان 
در عرصه هاي علمي، فرهنگي، ارتباطي و 
نيز سياسي و اجتماعي بين المللي صورت 
مي گيرد، نظام هــاي اجتماعي در معرض 
چالشــهاي جدي قرار دارند و پيوســته 
در محيــط خود با بحران روبرويند. عدم 
پاســخگويي مناســب به اين تحولات در 
عرصه هاي مختلــف و ناتواني يك نظام 
اجتماعي در تعادل بخشــي به ارزشهاي 
اقتصادي،  اجتماعي و  فرهنگي، سياسي، 
و توقــف آن در نازل تريــن بخش يعني 
اقتصاد كه ويژگــي جوامع عقب مانده يا 
در مراحل اوليه گذار به توســعه اســت، 

نشانه يك بحران عميق اجتماعي است.
همانطــور كه در مبحــث نظري گفته 
شــد جامعه شناســان تاكيد بر يك بخش 
از نظام اجتماعي و عدم تاكيد بر ســاير 
بخشــها در يــك دوره زمانــي طولاني 
در يك جامعــه را ناشــي از ناكارآمدي 
آن نظــام در پاســخگويي بــه تحولات 
روزافــزون در محيــط آن نظام مي دانند 
و از آن به عنوان عدم تعادل ســاختاري 
يا بــه عبارت ديگر بحــران اجتماعي ياد 
مي كننــد. يــك جامعه در طــول زمان و 
در واكنــش به تحولات محيطي بايســتي 
تغيير يابد. در مدل پارســونزي، هر نظام 
اجتماعــي داراي چهار ارزش اساســي 
اســت. اولا يك جامعــه در حالت عادي 
بايستي با كمي تفاوت، بر هر چهار ارزش 
تاكيد داشته باشــد. تاكيد بيش از حد بر 
يك ارزش و عدم تاكيد و يا تاكيد بســيار 
كمتر بر ساير ارزشــها نشانه بي تعادلي 
است. البته جوامعي كه در مسير تحولات 
ســريع هســتند ممكن اســت در مراحل 
زمانــي و تا مدتــي بر يكي از ارزشــها 

(منظــور ارزشــهاي مادي اســت) تاكيد 
بيشتر داشته باشند، اما ادامه اين شرايط 
بــراي مدتــي طولاني حاكــي از ناتواني 
آن جامعه در حل مشــكلات آن حوزه و 
عبور به مراحل بالاتر و تاكيد بر ســاير 
ارزشهاست. از سوي ديگر، جامعه اي كه 
دچار عدم تعادل ســاختاري شده و قادر 
نيست مشكلات خود در بخشهاي ديگر را 
مرتفع سازد و موجبات تقويت ارزشهاي 
فرهنگي، سياسي و اجتماعي را در مردم 
فراهم آورد، ناچار از تاكيد بر ارزشهاي 
مادي يا اقتصادي اســت. اينگلهارت نيز 
معتقد است به واسطه جنگ و ناامني هاي 
زيســتي و معيشتي در اروپاي دهه 40 و 
50، در ايــن دو دهه در جوامع مزبور بر 
ارزشــهاي مادي تاكيد بيشتر مي شِد. اما 
بتدريج، تاكيد بر اين ارزشها كمتر و كمتر 
شــد تا اين كه از دهه 60، به طور بارزي 
تاكيد بر ارزشهاي فرامادي اهميت يافت و 

از اهميت ارزشهاي مادي كاسته شد. 
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مقدمه
به زعم ادگارشاين«مفروضات بنيادين»فرهنگ دروني ترين لاية فرهنگ هستندكه دو لاية «ارزش ها» 
و «مصنوعات و رفتار» بر اين اســاس شــكل مي گيرند و جهت مي يابند. مفروضات بنيادين فرهنگ در 
فرهنگ ملي ايران و به تبع آن در ســازمان هاي ايراني كدام اســت؟ پاســخ به اين سؤال نقش مهمي در 
فرهنگ شناســي ايران و شناخت صحيح فرهنگ ســازمان هاي ايراني دارد. مفروضات بنيادين فرهنگ 
بايد به عنوان يك ملاحظه راهبردي در برنامه ريزي، ســازماندهي، كنترل و نظارت و هدايت و رهبري 

سازمانها، مورد توجه مديران قرار گيرد. 
در اين مقاله مفروضات بنيادين فرهنگ شامل نگرش به طبيعت، ماهيت فعاليت انسان، ماهيت واقعيت 
و حقيقت، ماهيت انسان، ماهيت واقعيت و حقيقت، ماهيت انسان، وظيفه گرايي – رابطه گرايي، مردگرايي 
– زن گرايــي (توجه به كار – توجه به فرد)، فردگرايي – جمع گرايي (رقابت و همكاري)، ترديد گريزي، 

فاصله قدرت ، نگرش به زمان (خطي – چرخشي)، زبان (ساده – پيچيده)، فضا (عمومي – خصوصي) 
مورد بررسي قرار مي گيرد و در هر مورد به طور اجمال ديدگاه اسلام نيز ارائه مي شود. 

اهميت و ضرورت 
فرضيات اساســي عميق ترين و مهمترين سطح فرهنگ را تشكيل مي دهد و باورها، ارزش ها، رفتار 
و مصنوعات ريشــه در اين ســطح فرهنگ دارد. براي مثال در سازمان هاي ژاپني جداسازي مكان كار 
صورت نمي گيرد و كاركنان بصورت گروهي كار مي كنند و مســئول بخش كمي جدا از آنها مي نشيند 
و بر كار چند گروه نظارت مي كند. در ســازمان هاي آمريكايي فضا با استفاده از پارتيشن ها جداسازي 
مي شود و در آلمان دفتر كاركنان كاملاً خصوصي است. مردم آمريكا به تشريفات زياد اهميت نمي دهند 
اما در ژاپن به يكديگر اداي احترام كرده و كارت مشخصات خود را با يكديگر مبادله مي كنند. فرانسوي 
ها نزد همكار خود رفته و با او دست داده و با ذكر نام او سلام كرده و به چشمهاي او نگاه مي كنند اما 
آمريكايي ها براي كســي كه وارد اتاق آنها مي شود دست تكان مي دهند. آيا در فرهنگ هاي خاص زنها 

مفروضات بنيادين فرهنگ
محمود رضايي زاده

دكتراي مديريت و معارف اسلامي از دانشگاه امام صادق(ع)
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مي توانند با يكديگر دست بدهند و مردها 
همديگر را بغل كنند؟ 

اروپايي هــا از خودماني بودن زياد 
(رفتار غيررســمي از طريق صدا كردن 
با نــام كوچك و…) و تواضــع بيش از 
حد خوششــان نمي آيد اما آمريكائي ها 
همــكاران خــود را با نــام كوچك صدا 
مي كنند. مردم شــمال اروپا در مقايســه 
با جنوب اروپا حريم بيشتري براي خود 
قائل مي شوند بنابراين هنگام صحبت با 
آنان بايد به اندازه اي بيش از درازي يك 
دســت از او فاصله بگيريد تا او احساس 
راحتــي كنــد. آمريكايي هــا از يكديگر 
ســؤالات بسيار دوســتانه و خصوصي 
مي پرسند اما فرانسوي ها زندگي شغلي 
و شــخصي خود را كاملاً جدا مي دانند. 
بنابراين شناخت فرهنگ از طريق شناخت 
عناصر اصلي، مشخصات و مفروضات 
بنيادين آن نقش مهمــي در پيش بيني و 
كنترل رفتــار افراد و نيز ايجــاد ارتباط 

اثربخش و نفوذ در آنان دارد. 

1 - نگرش به طبيعت
فرهنگ آمريكايي را مي توان فرهنگ 
«خواستن توانستن است» توصيف كرد. 
عبــارت هايي چون «نااميد مشــو»  بيان 
قاطع اين باور اســت كه هيچ چيز از قبل 
تعيين نشده است. اروپايي ها اين ديدگاه 
را «شــور آمريكايي» مي نامند. در حالي 
كه در پــاره اي از فرهنگ ها انســان بر 
سرنوشــت خود حاكم اســت، در ديگر 
فرهنگ هــا سرنوشــت انســانها از پيش 
تعيين شــده اســت، به جاي اينكه سعي 
كنيــد تغيير بدهيد يا باعــث بروز چيزي 
بشــويد،  بهتر اســت بگذاريد هر چه مي 

خواهد بشود. 
هاف اســتد معتقد اســت كــه تمايل 
انسان به كنترل طبيعت و سرنوشت خود 

معلول وحشت و اجتناب از عدم اطمينان 
اســت. اين امر ناشي از نگراني جامعه از 
عدم اطمينان، تمايل به پيش بيني آينده و 
كنترل آن و پرهيز از خطر اســت. برنامه 
ريزي و اعتقاد به اقدامات پيشگام و قبول 
مسئوليت، همه مؤيد اين فرضيه است كه 
انســان دوســت دارد بر سرنوشت خود 

كنترل داشته باشد (اشنايدر،51).
در جوامــع غربــي بــاور غالب اين 
اســت  كه همه چيز شدني است پس بشر 
مي تواند بر طبيعت چيره شــود. شــعار 
تفنگــداران دريايــي آمريكا «مــي توان» 
اســت. بر عكس در بســياري از جوامع 
آســيايي باور غالب اين  است كه انسان 
بايد با طبيعت در آميزد يا حتي تسليم آن 

باشد.(شاين، 79)
در رويكــرد اســلامي انســان بــر 
سرنوشت خود و نيز طبيعت حاكم است 
و مي تواند طبيعت، پديده ها و نيروهاي آن 
را تحت كنترل خود درآورد. قرآن كريم 
مي فرمايد: خداوند آنچه در آســمانها و 
زمين است را تحت كنترل شما قرار داده 
است(ســخرلكم ما في السموات و ما في 
الارض). اما برخلاف اين آموزة اسلامي، 
نگرش مســلمين با تلقي اشتباه از مفاهيم 
متعالي ماننــد توكل و قضا و قدر، مبتني 
بر تسليم است نه حاكميت و تسلط يعني 
بطور نسبي جبرگرايي و تقدير گرايي در 

فرهنگ ايراني نهادينه شده است.

(جبرگرايي (تقديرگرايي )
براساس تحقيق انجام شده جبرگرايي 
و تقديرگرايي فرهنگ عمومي و مسلط بر 
اذهان اعضاي جامعه ماست. نسبت قابل 
توجهي از مــردم معتقدند كه قضا و قدر 
در زندگي موثر اســت (نسبت موافق به 
مخالف: 8) بعضي از مردم بد ذات هستند 
(6/8) از چشم بد بايد ترسيد (4/14) روزي 

هــر كس به قدر قســمت اوســت (3/97) 
بعضي از مردم بدشانس هستند (3/21) و 
سرنوشت هر كس از قبل تعيين شده است 

(1/95) (عبدي، عباس، 1378، 20).

2 - ماهيت فعاليت انسان (تأمل- اقدام)
 فرضيــه كنتــرل و حاكميــت بــر 
سرنوشــت در مقابل تســليم سرنوشت 
شــدن، به ميل انســان به انجام اقدام يا 
اقداماتــي مؤثر مربوط مي شــود. براي 
آمريكايي ها، ايجاد تغيير و خلق موقعيت 
تنهــا راه بقــا به شــمار مــي رود. وقت 
صرف كردن براي تفكر و تعمق در واقع 

به معناي موقعيت نامؤثر است.
مديــران اروپــاي شــمالي و آمريكا 
عمومــاً در انجــام اقدامات پيشــگام مي 
شــوند و به ســرعت تصميم مي گيرند. 
آنها بــراي فعال بــودن و قاطــع بودن 
ارزش قائلند. «تصميم غلط گرفتن بهتر از 
تصميم نگرفتن است». آمادگي براي اقدام 
به معناي آمادگي بــراي پذيرش خطر و 
اشــتباه كردن و نيز به معنــاي آمادگي 

براي انجام اصلاحات لازم است.
مديران فرانســوي بــراي فكر كردن 
در مقابــل اقدام كردن ارزش بيشــتري 
قائلند. آنها در مقايســه با همتاهاي خود 
وقت بيشــتري را صرف برنامه ريزي و 
تجزيه و تحليل مي كنند. اين كار با نگرش 
مديــران آمريكايي كه معتقدنــد با انجام 
اقدامي و لو اينكه اشتباه هم باشد به هدف 
خود خواهند رســيد، در تعارض و تضاد 
است. آنها معتقدند كه بهتر است خوب فكر 
و تجزيه و تحليل كرد تــا بتوان كاري را 
صحيح انجام داد، نه اينكه با اشتباه انجام 

دادن كار تنها زمان را به هدر داد.
وقتي كــه مديران مــي پذيرند كه بر 
طبيعــت و سرنوشــت اموركنترل دارند، 
آنگاه با تمايل بيشتري دست به اقدام مي 
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زنند و اهميت بيشــتري براي انجام دادن 
در مقايســه با بودن قائل مي شــوند. اما 
اگر مديران تصور كنند كه كنترل كمي بر 
امــور و طبيعت دارند، آنگاه براي برنامه 
ريــزي و تفكــر، وقت بيشــتري صرف 
مي كننــد تا بتوانند رويدادهــاي آينده را 
پيــش بيني كننــد و خود را بــا وضعيت 
موجود هماهنگ كنند. در نزد اين مديران 
طرز تفكر و شخصيت فردي در مقايسه با 
اقدام كردن از اهميت بيشتري برخوردار 
است. از اين تفاوت در ديدگاهها، با عنوان 

دستيابي در مقابل تسليم ياد مي كنند.
در آمريــكا ايــن باور كــه «هر كس 
مي تواند رئيس جمهور شــود»حامل اين 
پيام مهم اســت كه آنچه فرد بدســت مي 
آورد بســيار مهمتر از اين اســت كه كجا 
به مدرســه مي رفته يــا روابط حرفه اي 
او چگونه اســت.در فرانســه براي رئيس 
جمهــور شــدن، بايد از شايســتگي هاي 
خاصي برخوردار باشيد و داراي روابط 

و ارتباطات مناسب باشيد (اشنايدر، 53).
در رويكرد اســلامي قبل از هرگونه 
تصميم گيــري، اقدام و ســخن بايد تأمل 
و تفكر نمود يعني بايد از پشــتوانه علمي 
برخــوردار باشــد در غيــر اين صورت 
ســرعت حركت نه تنها فرد را به مقصد 
نمي رســاند بلكــه او را از هــدف دورتر 
مي سازد اما در عين حال اقدام و عمل نيز 
از اهميت ويژه اي برخوردار است و علم 
بدون عمل ارزش ندارد. به نظر مي رســد 
شــناخت گريزي به معنــاي عمل نكردن 
براساس دانش و شناخت از ويژگي هاي 
فرهنگ ايراني است يعني ماهيت فعاليت ها 
در ايران بيشــتر اقدام است تا تأمل براي 

كسب دانش و شناخت.

شناخت گريزي
ايرانيان در توليد دانش بشــري سهم 

بسزايي داشتند، ولي عمل براساس دانش و 
شناخت، در ايران عموميت پيدا نكرده و به 
فرهنگ غالب در جامعه تبديل نشده است، 
بلكه هميشه در محدودة مجامع علمي و اهل 
دانش وجود داشته است. كدام ايراني است 
كــه نداند در امور اداري، نظم و ســروقت 
آمدن خوب اســت و تأخيــر و ديگران را 
معطــل كردن بــد و نامطلــوب ولي كمتر 
جلســه اي را مي توان يافت كه طبق برنامه 
دقيقاً سر وقت آغاز شود و سروقت پايان 

يابد (عليخاني، علي اكبر، 122-7).
3 - ماهيت واقعيــت و حقيقت.(آمار 
و ارقام، شــهود و آمــوزه هاي مذهبي). 
اينكــه حقيقت چيســت،  در هــر فرهنگي 
فرق مي كند. در بســياري از كشورهاي 
آنگلوساكســون، حقيقت مترادف است با 
آمــار و ارقام. در فرانســه براي اخذ هر 
تصميــم تجاري نــه تنها بايــد اطلاعات 
رقمي را دقيقاً تجزيــه و تحليل كرد بلكه 
بايــد منطق حاكم در اين خصوص را نيز 
بررسي كرد. دكارت، فيلسوف فرانسوي 
معتقد اســت كه «حقيقت تنها با استدلال 
منطقــي حقيقــت مــي شــود». مديران 
فرانســوي در حــل مشــكلات از نگرش 
استقرايي بهره مي گيرند و راه حل ها را 

از دل نظريه ها بيرون مي كشند.
آمريكايي ها نگرش استنتاجي دارند و 
نظريه ها را بر اســاس داده ها و تجربيات 
خود خلق مــي كنند. آنها آمــاده اند هر 
لحظه كه لازم باشــد وارد عرصه شوند 

و تجربه و آزمايش كنند.
ساير فرهنگ ها بيشتر به احساسات، 
مكاشفه(برداشت ذهني) ومسائل معنوي 
توجه و اعتماد مي كنند. حتي اگر به آنها 
آمار و ارقام موثق هم بدهيد، تا احساس 
نكنند كه مطالب شــما صحيح است آن را 
نخواهنــد پذيرفت. مثلاً مديــران برزيلي 
مي گوينــد كه ترجيــح مي دهنــد كه به 

مكاشفه و احساســات اعتماد كنند، زيرا 
در بســياري از اوقات بدست آوردن آمار 
و ارقــام كاري دشــوار اســت. عدم ثبات 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي اين 
كشــورها نيز موجب تقويت اين نوع طرز 
تفكر شــده است. بر اســاس گزارش هاي 
منتشر شــده در مجلة اكونوميست درآمد 
حاصل از طالع بيني در برزيل بيش از يك 

ميليون دلار در سال است (اشنايدر، 55).
نمي توان تمام فرهنگ ها را واقع گرا 
دانست. در بسياري از فرهنگ ها، آداب و 
رسوم، اصول اخلاقي، آموزه هاي مذهبي 
و ساير منابعي كه در نهايت حرف آخر را 
مي زنند به شكل آشكارتري راه راست و 
درست را نشان مي دهند. حتي در جوامع 
غربي هم در بسياري از حوزه ها، آموزه 
هاي مذهب و اخلاق مقدم بر تجربه عيني 

است(شاين، 84).
در رويكرد اســلامي براي شــناخت 
منابــع  تمــام  از  حقيقــت  و  واقعيــت 
شــناخت(طبيعت، عقل، قلــب و وحي) و 
ابزارهــاي متناظر آن (حواس، اســتدلال 
عقلي، تزكيه نفــس و متون مربوط) بايد 
اســتفاده كرد. آنچه مهم است اين است 
كه قلمــرو اين منابــع و ابزارها متفاوت 
است و براي شــناخت واقعيت و حقيقت 
در هــر حوزه خــاص از ابزار خاص آن 

بايد استفاده كرد.
بر اســاس مطالعات اخير، اعتقاد به 
خداونــد، دخيل بودن خداونــد در امور 
زندگــي و اعتقاد به وجود بهشــت در ميان 
ايرانيــان جايگاه ويژه اي دارد و بر اســاس 
داده هاي ملي، ميزان گرايش هاي مذهبي در 
حدود90 % مي باشد (حاجياني،  فصل پنجم).

يكــي از موانــع مهــم درك واقعيت 
و حقيقــت كوته نظري اســت. منظور از 
كوته نظري (تنگ چشــكي)، وجود نگرش 
محدود و بســته است كه به سرعت افراد 
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را برمي آشوبد و به واكنشهاي نسنجيده 
وا مــي دارد. بــا وجود اين نگــرش، افق 
ديد بســيار محدود است و ضمن همراه 
بودن با توهمــات، امور جزئي و كوچك 
يا نتايج آنها، بزرگ و مهم تلقي مي شود. 
كوته نظريِ افراد در حــوزة نظام اداري 
و سياســي، به رقابتهــاي منفي اي تبديل 
مي شــود كه به موجب آن هر كس تلاش 
نمي كند از ديگري جلو بيفتد، بلكه هر كس 
احساس مي كند تا جلوي ديگري را بگيرد 
و فرد معمــولاً در جهت رشــد و تكامل 
خود نمي كوشــد، بلكه به تخريب ديگري 

مي پردازد.
در اغلب موارد افراد كوته نظر با افراد 
بلندنظر و دلسوز كه مي خواهند كارهاي 
جــدي و اساســي انجــام دهنــد درگير 
مي شــوند. يكي از دلايل اينكــه كارهاي 
كلان و جديد در ايران بسيار اندك است 
وجود همين فرهنگ كوته نظري است كه 
مانع انجام كارهاي اساسي مي شود. هر 
كار بزرگ، اگر صد فايده داشــته باشد، 
چنــد ضرر هــم دارد و اگــر 70 درصد 
نتايج آن از قبل روشــن باشد 30 درصد 
آن نيز مبهم اســت، اين افراد با استناد به 
چند ضرر و 30 درصد ابهام، جلوي كار 
را مي گيرند. اگر قرار بود اختراع برق در 
قالب يك پــروژه تحقيقاتي در ايران اجرا 
شــود، افراد كوته نظر با اين دليل كه برق 
انســانهايي را خواهد كشــت جلوي آن را 
مي گرفتند (عليخاني، علي اكبر، 119-121).

4 - ماهيت انسان
فرضيات مربوط به ماهيت انســان، 
تمايــل و آمادگي بــراي انجام وظايف و 
ماهيت نظام هاي كنترل را تعيين مي كنند. 
لارس كوليند مدير شركت ايتكون اظهار 
مي دارد كه فرضيه شمارة يك او اين است 
كه افراد بالغ را اســتخدام كند. از نظر او 

فرد بالغ كسي است كه وقتي مشغول به 
كار مي شود مي داند كه چه وقت سركار 
بيايــد، چقــدر كار كند و چقــدر صرف 
مســافرت كند. بنابراين ديگــر نيازي به 
استفاده از كارت هاي ساعت، تعيين شرح 
وظايف و محاســبة هزينه هاي مسافرت 
نيســت. اين فرضيــات در بــاب ماهيت 
انسان به ماهيت روابط مربوط مي شود. 
مثلاً اگر فرض كنيم كــه افراد ذاتاً خوب 
هستند، بيشــتر حاضريم كه به كاركنان 
خــود اختيــار بدهيــم و به آنهــا اجازه 
بدهيم كه راه خود را بروند و كارشــان 
را انجام دهنــد. اين امــر موجب تقويت 
بيشــتر رابطه گرايي مي شود. اگر فرض 
كنيم كه افراد ذاتاً بد هستند، به كنترلها و 
نظارت هاي بيروني بيشتري نياز داريم. 
اين امر، فرهنگ وظيفه گرايي بيشــتر را 
تقويت مي كند و بر سلسله مراتب و ديگر 
اشــكال كنترل اجتماعي مثل فشار گروه 
تأكيد مي كنــد. بنابراين فرضيات مربوط 
به ماهيت انســان بر فرضيات مربوط به 
ماهيت روابــط و ميزان اهميت آنها (مثلاُ 
در مقايســه با انجام وظايف) و ساختار 

آنها تأثير مي گذارد (اشنايدر، 59).
يافته هاي پژوهشــي به وجود ميزان 
بالاي بي اعتمادي اجتماعي تا حد بيش از 
85 درصد اشــاره دارد (حاجياني،253). 
رواج پديده ها و مســائلي چون سوظن، 
ترديد، حســادت، دشــمني، بدبيني و در 
نهايت بي اعتمادي به ديگران، در تضعيف 
پيوندهاي اجتماعي بسيار دخيل هستند تا 
جايي كه ميزان كساني كه هموطنان خود 
را در حد بســيار كم صادق و راســتگو 
و درســتكار مي دانند تا 86 % مي رســد 

(رفيع پور، 1378: 120-129).

5 - وظيفه گرايي - رابطه گرايي
در آسيا، آمريكاي لاتين و خاورميانه 

مديــران ترجيــح مي دهند با افــرادي كه 
مي شناسند معامله و تجارت كنند. قبل از 
انجام هر معامله، بايد رابطه ايجاد شود. 
بــدون ايجاد رابطــه، چگونــه مي توانيد 
مطمئن شويد كه طرف شما تعهدات خود 
را در قبال قــرارداد به خوبي انجام دهد 
و پايبند آن باشــد. اغلب شركتها ترجيح 
مي دهنــد اعضاي خانــواده و اقوام خود 
را استخدام كنند زيرا معتقدند كه به آنها 
راحت تــر مي توان اعتماد كــرد. بنابراين 
آنها مي توانند براي نظارت بر كاركنان از 
كنترلهاي غير رســمي اجتماعي استفاده 
كننــد. در اين فرهنگ هــا همه پذيرفته اند 
هيچ كاري را نمي توان بدون وجود رابطه 

و ايجاد آن انجام داد.
مديران آمريكايي و شمال اروپاترجيح 
مي دهند كه بيشــتر بــر وظايف تمركز 
كننــد و روابط شــخصي را از كار خود 
جدا كنند. آمريكايي ها از اينكه نســبت به 
انجام وظايف خود احساس تعهد مي كنند 
بــه خود مي بالند. آنها از انجام معامله با 
دوســتان و اعضاي خانواده خود پرهيز 
مي كننــد، زيــرا معتقدند كه ايــن روابط 
قضــاوت عادلانه و صحيــح را كم رنگ 
مي كند. افراد را بايد براساس شايستگي 
(مهارت و موفقيت هاي قبلي) اســتخدام 
كرد نه بر اســاس روابط. در اين فرهنگ 
به اين ديدگاه كه براي انجام امور بايد به 
روابط اعتماد كرد به ديد شــك و بدبيني 

مي نگرند(اشنايدر، 61).
در رويكرد اســلامي بطــور متعادل 
بايــد به وظيفــه و رابطه توجــه كرد اما 
ايجاد رابطه نيز بايد در راســتاي وظيفه 
مورد توجه قــرار گيرد يعني اصل انجام 
وظيفــه اســت و روابط را نيــز بايد در 
راستاي تحقق اهداف كاري سازماندهي 
نمــود يعني نمي توان بــه بهانه روابط از 
وظايف خود چشم پوشي كرد و به ايجاد 
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روابط اصالت داد نه به حسن انجام كار. 
در فرهنــگ ايــران رابطه گرايــي اهميت 
بيشــتري نسبت به وظيفه گرايي دارد. به 
نظر مي رسد خويشاوند گرايي، شايسته 
زدايي، تشــريفات گرايــي و زياده روي 
در تعارف نمونه هايي از اين مشــخصه 

فرهنگي در ايران است.

خويشاوندگرايي
پولاك مي گويد: اعضاي يــك خانواده 
بين خود وحدت دارند و به عنوان يك واحد 
گرد سر طايفه جمع مي شوند و اين راس و 
رئيس به عنوان سركرده تمام خانواده هايي 
كه به اين مجتمع بستگي دارند مورد احترام 
قرار مي گيرد. هر گاه اين رئيس بتواند مقام با 
قدرت و نفوذي را احراز كند مثلا صدراعظم 
بشود بلافاصله مي كوشــد با عقب گذاردن 
همه غريبه ها تمام دار و دسته خود و حتي 
دورتريــن خويشــاوندانش را از گمنامي و 
تاريكي بيرون بكشــد و مناصب پايتخت و 
ولايــات را به آنها بســپارد. البته به محض 
اين كه صدراعظم ساقط شود همه آنها نيز 
با وي از كار بي كار مي شــوند. در ايران به 
خوبي مصداق هاي آنچه گفته شد، ديده مي 
شود. طوايف ماكو، نور، فراهان به تبعيت از 
ستاره اقبال وزرايي كه از ميان آنان برخاسته 
بودند به قدرت رسيدند و باز با شتاب افول 
كردند. قوم گرايي و خويشاوندگرايي چنان 
قوي است كه روابط بر ضوابط چيرگي دارند 

(كوثري، مسعود، 53-55).

شايسته زدايي
منظور از شايسته زدايي، حاكم نبودن 
اصــل شايسته ســالاري اســت. موقعي 
شايسته ســالاري تحقق مي يابد كه توان 
و قابليت افــراد براي تصــدي مديريت، 
ملاك باشــد، دليــل اين امر قــوي بودن 
معيارهايــي بجز شايســتگي در فرهنگ 

عمومــي ايرانيان اســت. براين اســاس، 
معيارهاي حزبي و گروهي، همفكر بودن، 
و معيارهاي طبقه اي و رفاقتي نقش اصلي 

را ايفا مي كنند(عليخاني، 129-131).

تشريفات گرايي 
تشــريفات وقت و هزينه بسياري را 
به خود اختصاص مي دهد و موجب مي 
شــود هوش و حواس بسياري از مردم 
تنها معطوف به اين باشــد كه تشريفات 
را بياموزنــد و در جاي خود بكار بندند. 
بنامين نخستين ســفير امريكا در ايران 
مــي گويــد: ايراني ها در تشــريفات بي 
انــدازه دقيــق و باريــك بين هســتند. 
دروويل مي گويد: در هيچ كشوري آداب 
و تشــريفات با چنان دقت و وسواســي 
كه درايران معمول است اجرا نمي گردد. 
نــه تنها مقامات بلكه افــراد عادي هم به 
اين اصل پايبندند. »تجلي اين تشــريفات 
زايد الوصف را حتي در ديدار افراد نيز 

مي توان ديد (كوثري، مسعود، 67-68). 

زياده روي در تعارف 
در مناســبات فردي زيــاده روي در 
تعارف به چشــم مي خــورد. اين اخلاق 
ايرانيــان بيــش از آنكه بتــوان آن را به 
حساب مبادي آداب بودن گذاشت ناشي 
از زيــاده روي و افراط بــود. به طوري 
كــه گاهي اين تعارفات بــه تملق گويي و 
چاپلوســي منجر مي شــود. كارلاســرنا 
مي گويد: ايراني ها عاشــق گپ و اختلاط 
هستند. اين گپ زدنهاي طولاني مقدمه اي 
است براي آنكه ايراني حرف اصلي خود 

را بزند (همان، 69 – 68).

مواجب و مداخل
آنچه در سراسر دوره قاجاريه و به 
ويژه در دســتگاه دولت در تمام سطوح 

به چشــم مي خورد رشــوه خــواري و 
فساد مالي اســت به طوري كه هيچ كس 
به آنچه از طريق درســت و مشــروع از 
شــغل خود به دســت مي آورد (مواجب 
يا حقــوق و دســتمزد) بســنده نمي كند 
و حتمــاً بايد درآمدهاي غير مشــروع از 
طريق رشــوه گيري يا باج گيري داشــته 
باشــد. حقوق مقطوع، همه درآمد نيست، 
شــغل خوب آن اســت كــه به حــق يا 
ناحق خرده پاشــي هم داشــته باشد. اين 
درآمدهاي غيرمستقيم را مداخل مي نامند 

(كوثري، 72).

6 - مردگرايي، زن گرايي: (توجه به كار، 
توجه به فرد)

مردگرايي و زن گرايي يكي از شاخص 
هاي مطالعه هافستد در مورد فرهنگ در 
(60)كشــور جهان است. در فرهنگ هاي 
مرد سالار، شجاعت و جسارت و رقابت 
جويــي و توجه بــه ماديــات،كار زياد، 
درآمــد، موفقيت و توفيــق گرايي، ارتقاء 
شــغل و مزاياي شــغلي، برتري جويي، 
از جايــگاه ويــژه اي برخوردار اســت. 
براي شــركت ها، كسب ســود و افزايش 
ميــزان آن بر همه چيز تقدم دارد و منافع 
سهامداران بر منافع كاركنان و مشتريان 
مرجح است (اشنايدر، 62). در جوامع زن 
گرا به پــرورش، كيفيت زندگــي، روابط، 
دوســتي، مشــاركت و همكاري گرايش 

وجود دارد (فيزي، 6).
براساس نتايج حاصل از اين مطالعه 
شــاخص مردانگي در ايــران (43) بوده 
اســت كه از ميانگين (39) كشور كه (51) 
مي باشد كمتر است. اين شاخص در ژاپن 
(95) و در اتريش (79) بوده اســت. آمريكا 
نيز از كشــورهاي مردســالار مي باشد. 
(هافســتد،1980، 221) بــه زعم مك كللند 
نيز توسعه اقتصادي علاوه بر متغيرهاي 
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اقتصادي مانند ســرمايه بــه عامل «نياز 
به كســب موفقيت» نيز نيازمند اســت. از 
ويژگي هاي افراد واجد اين نياز كوشش زياد 
در انجام وظايف خود مي باشــد. براساس 
يافته هاي مك كللند نمره نياز به موفقيت در 
ايران (08/-1) بود كه در مقايســه با نمره 
تركيه (16/+2) در حد بســيار پاييني قرار 

داشت (موحدي، 1382). 
نتيجه عملــي اين ويژگي فرهنگي اين 
اســت كه از مديران بجــاي رقابت گري، 
ثبات قدم، پي گيري، پيشــرفت و تمركز 
بــر كار و كارآمدي، انتظــار مي رود كه 
به نرمي و مسالمت و توجه به جنبه هاي 

اجتماعي توجه كنند (موحدي، 1382). 
در پانزده ســازمان صنعتــي ايران 
كمترين ميانگين بدســت آمده در حوزة 
ارزش هــا مربوط به متغير تمركز بر كار 
بوده اســت كه نشانگر كم توجهي به كار 
و كم ارزش بودن كار در ســازمان هاي 
اكثر  ايرانــي اســت (موحــدي، 1382). 
پاســخگويان معتقدنــد كــه افــراد اكثراً 
شرايط كار مطلوب را در حد متوسط نيز 

رعايت نمي كنند (حبيبي، 1377، 155). 
داشــتن نوكــر از جملــه نمادهــاي 
تشــخيص در جامعــه قاجــاري اســت. 
ايــن موضوع عــلاوه بر اينكــه از لحاظ 
اقتصادي حائز اهميت بود و سبب به كار 
گرفتن بخش اعظمي از نيروي كار جمعيت 
فعال براي خدمات بيهوده مي شد، خود به 
رواج نوعي اخــلاق انجاميد به نام اخلاق 
نوكر بابي. داشــتن اين همه خدم و حشم 
تعجب اروپاييان را برانگيخته بود: در هيچ 
كشــوري مردمانش به اندازه ايران نوكر 
در خدمت نمي گيرند براي مثال، كسي را 
كه براي برپا كردن چادر اســتخدام كرده 
باشند از گرفتن دهنه اسب امتناع مي كند و 
بهانه اش اين است كه اين رشته از خدمات 
به او ارتباط نــدارد. پولاك مي گويد: اين 

رسم بهترين نيروي فعال را از صحنه كار 
خارج كرده است (كوثري، 70-71).

7 - فردگرايـي- جمـع گرايـي (رقابت- 
همكاري)

در جوامــع فردگرا افراد به فكر خود 
و منافع خود هســتند و خود را مســتقل 
و بــي نياز از گروه مي دانند. منافع فردي 
مهمتريــن و قوي ترين انگيزه اســت. در 
جوامع جمع گرا، گروه در مقايسه با فرد، 
از جايگاه برتري برخوردار است. هويت 
هر فرد بر اســاس رابطــة او با ديگران، 
عضويت او در يك گروه و تلاش او براي 
معاشــرت و همكاري با ديگران مشخص 
مي شود(اشــنايدر، 64). در فرهنگ هاي 
فردگرا رقابت و استقلال از ارزش زيادي 

برخوردار است (فيزي،6).
در رويكرد اســلامي از طريق تأمين 
حقوق جمعي، حقــوق فردي مورد توجه 
قرار گرفته اســت يعني جمــع گرايي از 
اهميت بيشــتري نســبت بــه فردگرايي 
برخوردار اســت اما به نظر مي رسد در 
فرهنگ ايراني ضعف هويت جمعي، تقدم 
مصالــح فردي بر مصالــح جمعي بطور 

نسبي وجود دارد.

ضعف هويت جمعي 
سطح هويت جمعي در ايران، كوچك 
و خاص گرايانه اســت به نحوي كه افراد، 
پاي بنــد هنجارهاي خاص گرايانه فاميلي 
و قومــي خــود هســتند و در فعاليتهاي 
روزمره خود منافع قومي و خويشاوندي 
خود را بر منافع عمومي ترجيح مي دهند 

(حاجياني، 1377: 79-80).

تقدم مصالح فردي بر مصالح جمعي 
يكــي از دلايــل  نهادينه شــدن تقدم 
منافع فردي بر منافــع جمعي در فرهنگ 

ايران، اين اســت كه در طول تاريخ ايران 
منافــع جمعــي به طور نظــام مند وجود 
نداشته است. بلكه منافع حاكمان و گروه 
هاي خاص مورد توجه بوده اســت.دليل 
عدم شــكل گيري منافع جمعي، بي ثباتي 
اجتماعــي و ناامنــي براي منافع اســت.

امنيــت، ثبــات و اعتمادي بــراي تعريف 
منافع جمعي و ســرمايه گذاري روي آن 
وجود نداشــت و هر كس بهترين راه را 
ايــن مي ديد كه حافظ منافع خود باشــد 

(علي خاني، علي اكبر، 108-9).

سياسـي  مشـاركت  بـه  تمايـل  عـدم 
اجتماعي 

ويژگي بيگانگي افــراد با نهاد دولت، 
يــك خصلت عارضــي بوده اســت. اين 
ويژگي به دليل استمرار نظامات استبدادي 
كه بر ملت ايران تحميل شــده اســت، در 
مردم جا افتاده اســت. در شرايط خاص 
اجتماعي يا سياســي كه فــرد ايراني، در 
پيش روي خود چشم انداز روشن و اميد 
بخش ديده اســت به سرعت آن خصلت 
عارضي تاريخي را رها كرده و به وادي 
جمــع گرايي، ايثار و همــكاري دم نهاده 
است. يكي از ويژگيهاي فردي و اجتماعي 
ايرانيان خود مداري است. شيوة زندگي 
خودمدارانه به مفهوم خود محوري و تك 

روي است (حيدريان، 226).

علل سياسي فردگرايي ايرانيان
جامعه ايراني به مفهوم دقيق كلمه از 
نظر نژاد، زبان و مذهب يكدســت نبوده 
و واحدي اجتماعي- سياســي به مفهوم 
مليت ايراني تا دوره اخير وجود نداشــته 
اســت؛ بلكه ايران قلمرويــي جغرافيايي 
شــامل گروههاي اجتماعي بسيار متنوع 
با آداب و رسوم و عقايد متفاوتي با سه 
نوع زندگي ايلي- روستايي- و شهري را 
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در بر مي گرفته است. 
هر چند در مطالعات داخلي و شــرق 
شناســان بــر فردگرايي ايرانيــان تأكيد 
شده اســت اما در مطالعات هافستد نمره 
فردگرايي ايرانيان (41) محاســبه شــده 
اســت كه در مقايســه بــا ميانگين نمره 
فردگرايي (39) كشور (51)، نمره آمريكا 
(91)، استراليا (90)، انگلستان (89)، كانادا 
و هلنــد (80)، ايران يك كشــور جمع گرا 
محسوب مي شود (هافستد، 1980، 234). 
به نظر مي رســد با توجــه به حركت هاي 
اقدام هــاي خيرخواهانه  جمعي مذهبي و 
جمعي ايرانيــان در مواردي كه جامعه از 
سنت هاي مثبت خود فاصله گرفته و يا يك 
روش غيربومي را بدون مقدمات قبلي وارد 
كرده است جنبة بارزتري از فردگرايي به 
چشــم مي خورد اما در حوزه ســنت هاي 
متداول ملي جنبه بارزتري از جمع گرايي 

وجود دارد (موحدي، مسعود، 1386). 

فقدان امنيت سياسي، اجتماعي 
يكــي از پيش زمينه هاي مشــاركت 
سياســي فعــال، وجود امنيت سياســي، 
اجتماعي اســت كه بــه دلايل مختلف، در 
طــول تاريخ ايــران از ايــن مقوله كمتر 
نشــاني به چشــم مي خورد. به دو دليل 
مشــخص ، يعني حملات مكرر خارجي و 
تحكيم استبداد داخلي، امنيت اجتماعي در 
جامعه ما متزلزل و بســيار ضعيف بوده 
اســت. از يك ســو موقعيــت جغرافيايي 
ژئوپوليتيــك ايــران به عنــوان معبر و 
گذرگاه اقوام و تمدنها، موجب شــده كه 
بيابانگرد، ضربات  ايلات و چادرنشينان 
مهلكي بر حيات اجتماعــي ما وارد كنند. 
كه از جمله نتايج آن متزلزل شدن مالكيت 
فردي و امنيت سياسي شهروندان ايراني 
و به تبع آن شــكل نگرفتن ســازمانها و 
تشــكلهاي اجتماعي بوده اســت. هجمه 

مكرر خارجي، ضرورت وجود دولتهاي 
متمركــز و قــوي داخلــي جهــت حفظ 
مرزهاي سياســي و ايجــاد امنيت براي 
ســاكنين اين مرز و بوم را تشديد كرده 
كه اين نيز به نوبه خود خودكامگي حكام 
و تضعيف حقوق شــهروندي را به دنبال 
داشــت. صــرف نظر از صحت و ســقم 
اين ديدگاه، مردم ايــران در طول تاريخ 
براي امنيــت اهميت بيشــتري از آزادي 
قايــل بوده اند تا آنجا كه سلســله مادها 
به عنوان اولين حكومــت درايران، براي 
پاسخ گويي به اين نياز شكل گرفتند زيرا 
در پرتو امنيت حداقلي از عمران و آبادي 
قابل حصول بود. بنابراين، تاخت و تازها 
و لشگركشي هاي مكرر مهاجمان، دغدغه 
آزادي را خاموش مي ســاخت و اسباب 
تشتت و نابســاماني سياسي، اجتماعي، 
فرهنگــي و حتي اقتصــادي را فراهم مي 
كرد. از اين رو درانديشــه ايراني آزادي 
مــلازم با هرج و مرج و اســتبداد ملازم 
با نظم شــد و پادشاه عادل كسي بود كه 

امنيت ايجاد مي كرد. 

بي اعتمادي به دولت
يكي از نشــانه هاي ضعيــف بودن 
فرهنگ سياسي مشاركتي، بي اعتمادي به 
دولتهاست. دولت به معني امروزي براي 
جامعه ما امري دور از ذهن بوده اســت. 
دولت بــه عنوان نيرويــي مافوق تصور 
مي شــد كه با زور و خشونت سلطه مي 
يافــت تا منافع گروه يــا جمعي خاص را 
تامين كند. لــذا رابطه مردم با حكومت يا 
اطاعــت محض از روي ترس و ذلت بوده 
و يا به انحاء گوناگــون درصدد مقاومت 
و مقابله با احكام و مقررات وضع شــده 
برآمده و حداكثر اينكه نســبت به مصالح 
و مقــررات مربوط به دولت بي اعتنايي و 
بيگانگي نشان داده است. اين تا حد زيادي 
ناشي از نامحدود بودن حوزه قدرت دولت 

در جامعه بود(صنيع اجلال، مريم). 

متزلزل بودن حقوق فردي 
در تاريــخ ايــران همــواره آزادي و 
شــخصيت فرد و منافع او بازيچه اميال 
قدرتمندان بود. مي توان بسياري از رجال 
عالــي رتبه را نام برد كــه با يك تصميم 
سلطان براي هميشه خانه نشين يا اعدام 
شدند. سرگذشت وزيراني چون برمكيان، 
حسنك وزير، خواجه نظام الملك و صدها 
مــورد ديگر تاييــدي بر اين ادعاســت. 
مسئوليت پذيري در ايران همواره بسيار 
خطرناك بود كه اين موجب مي شد تا همه 
حتي وزيران نيز ابراز اطاعتي بنده وار و 
تملق آميز نســبت به قدرت داشته باشند 
و منافــع فردي را بر مصالح جمعي مقدم 

بدارند (مفتخري، حسين، 249-260).
اگر بين منافع فــرد و منافع توده ها 
تضادي پديد آيد كدام طرف بايد گذشت 
كند؟ در جوامعي ماننــد چين و ژاپن كه 
به جمع و به اشــتراك منافع اعتقاد دارند 
فرد بايــد در برابر جامعه از حق خويش 

يكي از دلايل  
نهادينه شدن تقدم 

منافع فردي بر منافع 
جمعي در فرهنگ 

ايران، اين است كه 
در طول تاريخ ايران 

منافع جمعي 
به طور نظام مند وجود 

نداشته است
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بگذرد. در اجتماع فردگرايي چون امريكا 
جامعه بايد گذشت كند زيرا فرض بر اين 
اســت كه اجتماع بر شالوده حقوق فردي 
اســتوار اســت هم از اين روست كه در 
امريكا هر شهروندي مي تواند حتي دولت 
مركزي را به دادگاه بكشاند (شاين، 82).

8 - ترديد گريزي
ترديدگريزي به ميــزان نگراني افراد 
از ابهام و ناشــناخته ها اطلاق مي شــود 
از  كــه  فرهنگ هايــي  (اشــنايدر،130). 
لحاظ اجتناب از عــدم اطمينان قوي ترند 
علاقه مند هســتند كه آنچه مجاز است و 
آنچه غير مجاز اســت را به طور آشكار 
مشخص كنند. در اين مورد آلمان غربي 
داراي نمــره بالايي اســت. قانون گرايي، 
نظــم  و وضــوح و روشــني، پيامدهاي 

ترديد گريزي است (فيزي، 6).

9 - فاصله قدرت
فاصله قدرت نشــان مي دهد كه افراد 
تــا چه حد مي توانند وجــود نابرابري را 
در توزيع قدرت در سازمانها تحمل كنند 
(اشــنايدر،130). موقعيت مديــر كل در 
فرانســه كاملاً متفاوت از موقعيت ساير 
مديران در شــركت هاي فرانسوي است 
اما در اروپاي شــمالي مديــر از جايگاه 
به مراتب كم اهميت تر برخوردار اســت. 
مديــران توليد ژاپنــي در اروپا و آمريكا 
هميشــه موفق بودند زيرا رئيس يا مدير 
توليد را مي توان هميشــه مشغول كار با 
كارگــران ديد و مثل مديــران اروپايي و 
آمريكايي عادت ندارند كه ماشــين خود 
را در پاركينــگ ويژه پــارك كنند يا در 
غذاخوري ويژه غذا بخورند. به علاوه در 
كارخانه هاي اتومبيل ســازي ژاپني در 
آمريكا و انگليس همه (مديران و كارگران) 
لباس هاي يك شكل مي پوشند تا تفاوتي 

ميان كارگران و مديران احساس نشود. 
همچنين كارگران را تشــويق مي كنند تا 
در فرايند تصميم گيري مشــاركت كنند 
و براي بهبــود روش هــاي كاري خود، 
پيشنهادهاي خود را ارائه كنند. اعمال اين 
روش ضمــن آنكه روحيه كار گروهي را 
تقويت مي كند جايــگاه رئيس يا مدير را 
تحكيم مي بخشــد. كاركنان ژاپني بعد از 
كار، ســاعات خود را صرف معاشرت و 
خوش و بش با رئيس خود مي كنند. تا با 
تقويــت روابط و در نتيجه تقويت روحيه 
خود، خواســته هاي رئيس خــود را به 

خوبي اجرا كنند(اشنايدر، 63).
در رويكرد ديني چه نگرشــي نسبت 
بــه فاصله قدرت وجود دارد؟ پاســخ به 
اين سؤال مســتلزم تبيين جايگاه قدرت 
در آموزه هاي ديني است. در اين رويكرد 
قدرت و مديريت با اســتعاره هاي ولايت، 
خدمــت، امانــت، هدايت، تكليــف و حق، 
آزمايش معرفي شــده است. فردي كه به 
قدرت به مثابة امانــت، خدمت، تكليف و 
حق، ولايت و آزمايــش مي نگرد، انگيزه 
او از پذيرش مســئوليت، الهي و انساني 
اســت و رفتار او متناسب با نوع نگاه او 
به قدرت، داراي شاخص هاي امانت داري، 
خدمتگذاري و نزديكي با مردم است و بر 

اين اساس فاصله قدرت وجود ندارد.
 

ولايت
معنــاي اصلــي ولايت قــرار گرفتن 
چيزي در كنار چيز ديگر است به گونه اي 
كه فاصله اي در بين آن دو نباشــد يعني 
دو چيز چنان بهم متصل باشــند كه هيچ 
چيز در ميان آنها نباشد (راغب اصفهاني، 
مفــردات قــرآن). در اســلام بــه جاي 
اصطلاح «حكومت»، «ولايت» به كار برده 
شــده اســت زيرا در لفظ حكومت نوعي 
ســلطه حاكم و جدايي او از مردم نهفته 

است اما جوهره «ولايت» ارتباط نزديك، 
بدون واسطه و مستحكم قلبي و ظاهري 
با مردم اســت يعني چنانچــه صاحبان 
قــدرت مردمي نبوده و خود را تافته جدا 
بافته بدانند (وجود فاصلــه قدرت)، آنها 

«ولايت» نخواهند داشت.
پيامبر اكرم و امام علي هميشــه در 
دســترس مردم بودنــد و اگر شــرايط 
ايجاب مي كــرد تمام وقت در دســترس 
نباشــند ساعاتي را براي ملاقات مستقيم 
مــردم قرار مي دادند. در خانه آنها باز و 
بدون واسطه بود و هر كسي مي توانست 
مشكلش را با آنها در ميان بگذارد (مكارم 
شــيرازي، 179). در اين راستا پراكندگي 
جغرافيايــي و دور بــودن برخي از مردم 
از مديــران، وظيفــه مديــر را در زمينــه 
ارتباط نزديك با اين دسته از افراد منتفي 
نمي ســازد. از ديدگاه امام علي: دورترين 
آنها همان حقي را دارد كه نزديكترين آنها 

دارد (شريف رضي، نامه 53). 
ارتباط نزديك مدير بــا نيازمندان و 
محرومان از اهميت بيشــتري برخوردار 
است: از ديدگاه امام علي بخشش و كمك 
به نيازمندان و بيچارگان بر حاكمان لازم 
است. (شريف رضي، نامه 53). بنابراين 
با توجه به استعاره «ولايت» براي قدرت 
در رويكرد دينــي فاصله قدرت منتفي و 

غير قابل قبول است.

خدمت 
هركس احســان و نيكي كند سزاوار 

رياست شود (امام علي) (20).
در فرهنــگ اســلام ارزش خدمت به 
مردم همســان ارزش حج، جهاد در راه 
خدا و شــهادت دراين راه معرفي شــده 
اســت و عدم تلاش و بــه كارگيري تمام 
توان و ظرفيت خود براي تأمين نيازهاي 
ديگــران خيانــت به خدا و رســول او و 
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مؤمنان و عامــل ورود به دوزخ معرفي 
شده است:

 امام صــادق مي فرمايد: كســي كه 
در نياز بــرادر (ديني) اش قــدم بردارد 
مانند كســي است كه ســعي ميان صفا 
و مروه كند و برآورده ســاختن نياز او 
مانند كسي اســت كه در روز بدر و احد 
در راه خــدا به خون خود غلطيده اســت 
(ابي محمدحسن، 50) و هر كس از ياران 
مــا كه يكي از برادرانش در حاجتي از او 
كمك بخواهــد و او با تمام توان در راه آن 
نكوشد به خدا و رسول او و مؤمنين خيانت 
كرده است(كليني، 3، 4) ائمة اطهار (ع) خود 
همواره درصدد خدمت به مردم بودند و 
حتي بــه منظور خدمت به مردم همكاري 
بــا خلفاي ظالم و غاصــب را نيز تجويز 

مي كردند:
امام ســجاد براي سفر حج با قافله اي 
ســفر نمود كه او را نشناســند تا بتواند 
خدمتگذار آنها باشــد و پس از اينكه آنها 
وي را شــناختند فرمود اگر بــا قافله اي 
مسافرت كنم كه مرا مي شناسد نمي گذارند 
بــه اهل قافله خدمت كنــم (مطهري، الف، 
112) هر چند كه ائمه (ع) مخالفت شديدي 
با خلفا داشتند اما در مواردي همكاري با 
آنان را تشــويق و تجويز مي كردند و در 
جايي كه همكاري بــا خلفاي ظالم به نفع 
جامعه اســلامي و اهداف اسلامي باشد 
آن را جائز مي داننــد. قرآن و فقه ما نيز 
اجازه مي دهد. از نظر فقه شــيعه ولايت 
جائر يعني قبول پست از حاكم ظالم حرام 
است اما در مواردي مستحب و يا واجب 
است براي مثال اگر امر به معروف و نهي 
از منكر مستلزم قبول پست از ظالم باشد 

پذيرش آن واجب است (همان، 213).
بنابرايــن قدرت و مقــام يك فرصت 
بــراي خدمت به مــردم بــه منظور حل 
مشــكلات، تأمين نيازها و كسب رضايت 

آنان است. مدير خدمتگذار و نه رئيس و 
ســرور آنان است و مديران با فروتني و 
به دور از خود برتربيني و سوء استفاده 
از مقــام خود- بر اســاس هرم معكوس 
مديريت- بايد در خدمت مردم باشند. بر 
اين اســاس نيز در رويكرد ديني فاصله 

قدرت منتفي است.

امانت
پســت و مقام امانت است و آن، روز 
قيامت خواري و پشيماني است مگر كسي 
كه آن را به حق كسب كند و وظايف خود 
را كه لازمه آن است به خوبي انجام دهد 

(پيامبر اكرم).
امانت چيزي اســت كه نــزد ديگري 
ســپرده مي شــود تا آن را حفــظ كند و 
ســپس آن را بــه او بازگرداند.از ديدگاه 
اســلام امانت داري وظيفه اي بسيار مهم 
و ســنگين معرفي شده است: امانت را بر 
آسمان ها و زمين و كوه عرضه كرديم و 
آنها از پذيــرش آن امتناع كردند و از آن 
ترســيدند و انسان آن را پذيرفت. در اين 
آيه اهميــت امانت بطور نمادين به عنوان 
بار سنگيني معرفي شــده است كه حتي 
آسمان ها و زمين و كوه ها با آن عظمت و 
بزرگي قادر به تحمل و پذيرش آن نيستند 
اما انسان به علت ظرفيت و استعدادهاي 
وجودي خود قادر به پذيرش آن اســت. 
بنابرايــن امانت داري وظيفه اي بســيار 
مهم اســت كه حتي در مورد كافران نيز 
بايد آن را رعايت كرد. امام سجاد(ع) مي 
فرمايد اگر قاتلان حســين (ع) شمشيري 
را كــه بــا آن مي خواســتند حســين بن 
علي (ع) را به شــهادت برســانند نزد من 
امانت مي گذاشــتند من امانت آنان را باز 

مي گرداندم.
امام علي در نامــه اي به كارگزاران 
خود از قدرت و مديريت با عنوان «امانت» 

تعبير كرده اند: به من گزارشي رسيده كه 
اگر درست باشد خداي خود را خشمگين 
ســاخته و امام خود را نافرماني كرده اي 
و امانت خود را ضايع كرده اي (شــريف 

رضي، نامه 40).
منابع انســاني و مادي و نيز اهداف 
سازماني و آرمان هاي اجتماعي امانتهايي 
هستند كه از سوي خدا و مردم به مديران 
ســپرده شده اســت كه مديران اولاً بايد 
ارزش و اهميــت آن را درك كنند و ثانياً 
آن را به درستي حفظ كنند و ثالثاً هر گاه 
قادر به حفــظ و اداي حق آن نبودند آن 
را به صاحبان اصلي آن بازگردانند زيرا 
حفظ و اداي امانت واجب و خيانت به آن 
حرام است. از ديدگاه امام علي بزرگترين 
خيانــت، خيانت بــه مــردم و بزرگترين 

نيرنگ براي مردم نيرنگ با امام است. 
نگــرش مقابــل «امانــت» دانســتن 
قدرت، «طعمه» دانســتن آن اســت. امام 
علــي خطاب به يكــي از كارگزاران خود 
مي فرمايد مســئوليت و مقام تو طعمه اي 
براي تو نيست بلكه امانتي است بر گردن 
تو.(شريف رضي، نامه 5) طعمه دانستن 
قدرت بدين معنا است كه مديران به جاي 
حفظ و اداي حق مسئوليت خود، درصدد 
بهره گيري و استفاده از مقام خود باشند 
يعنــي به جاي بهره مند ســاختن جامعه 
و مردم به فكر بهره مندي خود باشــند.

بنابراين بر اســاس اســتعاره امانت نيز 
فاصله قدرت در رويكرد منتفي است.

 
هدايت 

فرســتاده اي از خود شــما به سوي 
شما آمده كه رنج شما بر او سخت است 
و بر هدايت شــما حريص است و نسبت 
به مؤمنان رئوف و مهربان است (سوره 

توبه، آيه 128).
يكــي از وجوه تمايز نگرش به قدرت 
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و فلسفه قدرت در رويكرد ديني با ساير 
رويكردها اين اســت كه در اين رويكرد 
عــلاوه بر توجه بــه طيف افقي انســان 
مداري- توليد مداري به يك طيف عمودي 
بين دنيا (زندگي مادي) و آخرت (زندگي 

معنوي) نيز توجه مي شود.
اين رويكــرد علاوه بر اينكــه توليد 
حداكثر و انسان مداري حداكثر را مورد 
توجه قــرار مي دهد، به رفــاه در زندگي 
مادي و سعادت در زندگي اخروي نيز در 
ســطح حداكثري توجه مي كند. از اين رو 
علاوه بر توليد مداري و انســان مداري- 
كه آن نيز در راستاي توليد مداري مورد 
توجه قرار گرفته است - بايد به كاركنان 
به عنوان يك انســان نگريســت كه هدف 
غايي او آخرت اســت و حركت او را در 
مسير ســعادت اخروي تســهيل نمود و 
موانــع را از مســير او برطرف ســاخت 
يعني مدير علاوه بر اينكه از تمام ظرفيت 
او براي حداكثر توليد استفاده مي كند بايد 
در قبال او در نقــش مربي، معلم و پدري 
دلسوز عمل نموده و چنان بر هدايت آنها 
حريص باشــد كه از غم و اندوه ناشي از 
رويگرداني و انحراف مردم، نزديك باشد 
كــه جان او به لب آيــد. خداوند به پيامبر 
اكرم مي فرمايد: مگر مي خواهي خود را از 
اندوه اينكه چرا به اين كلام ايمان نياورده 

اند هلاك سازي (سوره كهف، آيه 6).
 رغبت و دلسوزي پيامبر اكرم براي 
هدايت مردم بســان پزشكي بود كه خود 
نزد بيمــاران مي رفــت و مرهم هاي او 
محكــم و داغ كردن هاي او نيز به جا بود.

(شريف رضي، خ 107) هنگامي كه پيامبر 
اكــرم امام علي را روانــه يمن مي كرد به 
وي فرمــود: اگــر خداوند به وســيله تو 
يــك نفــر را هدايت كند براي تــو از دنيا 
و آنچه در آن اســت بهتر است (حكيمي، 
محمدرضا، ج 1، 426) زيرا كسي كه يك 

انسان را زنده ســازد مانند اين است كه 
تمام انســانهاي روي زمين را زنده كرده 
باشــد (ســورة مائده، آية 32) بر اساس 
برخــي روايات ايــن آيه شــامل هدايت 
(نجات روحي) انسان نيز مي شود يعني 
پاداش هدايت يك انسان به اندازه پاداش 
هدايت تمام انسانهاي روي زمين است. از 
سوي ديگر بر اساس آموزه هاي اسلام 
فرد هادي در ثواب تمام كارهاي نيك فرد 

هدايت شونده سهيم است.
يكي از مهمترين فلسفه هاي حكومت و 
مديريت در اسلام، استفاده از قدرت براي 
حفظ دين و هدايت مردم از اين طريق است. 
امام علي مي فرمايد سوگند به خدا نه در فكرم 
مي گذشت و نه در خاطرم مي آمد كه عرب 
خلافت را پس از رســول خدا (ص) از اهل 
بيت او بگرداند يا مرا پس از عهده دارشدن 
حكومت باز دارند تنها چيزي كه نگرانم كرد 
شتافتن مردم بسوي فلان شخص بود كه 
با او بيعت كردند من دســت باز كشيدم تا 
جايي كه ديدم گروهي از اسلام بازگشته، 
مي خواهند دين محمد را نابود سازند پس 
ترســيدم كه اگر اســلام و طرفدارانش را 
ياري نكنم رخنه اي در آن ببينم يا شــاهد 
نابودي آن باشــم كه مصيبت آن سخت تر 
از رها كردن حكومت بر شماست كه كالاي 
چنــد روزه دنيــا اســت و روزي، ايام آن 
مي گذرد چنان كه ســراب ناپديد شود و يا 
چون پاره اي ابر كه زود پراكنده مي شود 
پس در ميان آن آشوب بپا خاستم تا اينكه 
باطل از بين رفت و دين استقرار يافته، آرام 

شد (شريف رضي، نامه 62).
در جوامع داراي فاصلــه قدرت بالا 
كسب قدرت بسيار مهم بوده و صاحبان 
قــدرت از امتيازات خــاص برخوردارند 
و مديــران بــه اســتبداد گرايــش دارند 
(هافســتد،1980، 104) در ايــران فاصله 
قدرت زياد است شــاخص فاصله قدرت 

در ايران 58 اســت كه از ميانگين فاصله 
قدرت در 39 كشور (51) بالاتر است. در 
جوامع با فاصله قــدرت بالا بي اعتمادي 
و بدبينــي به ديگران مورد انتظار اســت 
همكارانــش  و  باتســن   .(119 (همــان، 
بدگماني را خصوصيــت فراگير ايرانيان 

مي دانند (چلبي، 1381، 26).
جوهرة فرهنگ ايراني در طول تاريخ 
را مي توان اســتبداد دانســت كه در تمام 
عرصه هاي فردي و اجتماعي، حضور و 
تأثيرجدي داشته است و كامل ترين نمود 
آن در حــوزة سياســت و حكومت بوده 

است.
از جملــه دلايل اســتبداد در فرهنگ 
ايران اين اســت حاكمان، مســتبد بودند 
و ســاختار سياسي بر مبناي استبداد بنا 
شده بود و رؤســاي قبايل و طوايف در 
حيطة نفــوذ خود يك مســتبد تمام عيار 
بودند اين امر موجب مي شد استبداد اندك 
اندك علل و زمينه هــاي رواني، فردي و 
خانوادگي پيدا كند و در تار و پود انديشه 

و فرهنگ مردم نهادينه شود. 
يكي ديگر از دلايل استبداد در فرهنگ 
ايران، كارگر بودن اين روش است. ساده 
ترين راه براي رسيدن به اهداف، استبداد 
اســت ولــي هيــچ گاه بهترين نيســت و 
چه بســا در دراز مدت آثار زيان باري در 
پي داشته باشد. رايج ترين نوع اين شيوه 
در خانواده هــاي ايراني، ســاكت كردن 
كــودكان يا برخورد با آنان اســت. قانع 
كردن كودك براي واداشــتن او به انجام 
كاري، بســيار دشوار است، در حالي كه 
از فرياد زدن بر سر او تا اعِمال تنبيهات 
بدنــي و غيربدنــي، مشــكل عجالتاً حل 
مي شود و نطفه هاي اســتبداد در وجود 
ايرانيان از همين جا شــكل مي گيرد. دليل 
كارگر بودن اين شيوه، ضعف عقلانيت و 

آينده نگري است. 
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اوليــن پيامــد اســتبداد ذلت و 
خواري فــردي و جمعي اســت كه 
در افــرادي كه مورد اســتبداد قرار 
مي گيرند، پديد مي آيد. ذلت و خواري 
موجب زوال شخصيت والا و عزت 
نفس فرد مي شــود و اين عدم رشد 
و شكوفايي استعدادها و نبوغ افراد 
را به دنبال دارد و روشــن است كه 
عدم رشد و شكوفايي استعدادها و 
خلاقيتهــا، نتيجه اي جز عقب ماندگي 

ندارد.

ديكتاتورگرايي
ديكتاتــوري ارتبــاط تنگاتنگــي بــا 
اســتبداد دارد. اگــر بتوان اســتبداد را 
يــك روحيه و منــش خــاص در درون 
افراد دانســت، تجلي اين روحيه در قالب 
نظامهاي سياسي ديكتاتوري خواهد بود، 
منظــور از ديكتاتورگرايي وجود روحيه 
ديكتاتورپروري و ديكتاتورخواهي است.

يكــي از دلايــل ديكتاتورگرايــي در 
فرهنگ ايران، كارايــي ديكتاتوري در از 
بين بردن هــرج و مــرج و تأمين امنيت 
اســت. ملت ايران هميشــه از زورگويي 
ياغيــان، خوانين و قلدران از يكســو، و  
حملات خارجي يا آشوبهاي داخلي براي 
برانداختن يك سلســلة پادشاهي و بناي 
سلســله اي ديگر، در رنج و عذاب بوده و 
هزينه هــاي مالي و جاني طاقت فرســايي 
تحمل كرده است. در اين بحبوحه ناامني و 
بي ثباتي، كارآترين عاملي كه مي توانست 
زورگويان و باج گيران را ســر جايشان 
بنشــاند و فتنه را بخوابانــد، ديكتاتوري 
و پادشاهان ســفاك و ديكتاتور بوده اند 

(عليخاني، علي اكبر، 103-7).
ســاخت قدرت در ايران به استثناي 
مقاطعــي كوتاه از تاريخ آن، اســتبدادي 
و غيرانتخابــي بوده اســت. حساســيت 

انگيزشــي و جمعي ملت ايران در داشتن 
حصه اي از قدرت بــه دليل فقدان توزيع 
قدرت، كمتر ارضا شــده است. اين ميل، 
ســركوب شــده و در ضمير ناخودآگاه 
فــردي و جمعــي و گروهــي برمبنــاي 
نظريه  هاي فرويد، يونگ و فروم مســتقر 
مي گردد. با مســدود گشتن بروز هشيار 
ومستقيم مبناي نظريه هاي فرويد، يونگ 
و فروم مستقر مي گردد. با مسدود گشتن 
بروز هشــيار و مســتقيم ايــن اميال و 
خواسته هاي تعميق يافته و بازداشته شده، 
مفري ناهشيار و غيرمستقيم براي تخليه 
مي جوينــد و در عين توســعة منفي بافي 
در رفتارهاي خود مفرهاي جابه جا شــده 
مي جوينــد و بــراي يافتن منفــذي براي 
برون ريــزي و تخليه هيجاني منتظر باقي 

مي مانند (جلالي، محمدرضا، 397-8).

10 - نگرش به زمان (خطي- چرخشي)
تفــاوت فرهنگ هــا از نظر نگرش به 
زمان بستگي به تلقي آنها از خطي بودن 
اين منبع دارد. خطي بودن زمان يعني عمر 
رفته بر نمي گردد. يعني وقت طلاســت و 
بايد بــا دقت مصرف شــود يعني در هر 
برهه فقط يــك كار مي تواند صورت بندد 
لذا تقويم و دفترچه قرار ملاقات درســت 
مي كنيم. در فرهنگ هاي ديگر وقت تناوبي 

اســت يعني انجام چنــد كار به طور 
همزمان عيبي ندارد (شاين، 86).

آنگلوساكسون  در فرهنگ هاي 
و اروپاي شــمالي، زمــان محدود 
است، زمان مثل پول منبعي محدود 
به شــمار مي رود كــه مصرف مي 
شــود و به پايان مي رســد. در اين 
فرهنگ ها، زمان يك بعدي محسوب 
مي شــود كه از ســاختاري خطي 
برخوردار اســت و ابتــدا و انتهايي 
دارد. تنها حركت رو به جلو  ميسر است 
و حركــت به ســمت عقب امــكان ناپذير 
اســت. مديراني كه در اين كشورها رشد 
و پــرورش يافته و آموزش ديده اند، براي 
ســاعات خود برنامه ريــزي مي كنند و از 
كمترين زمان نيز اســتفاده مي كنند. اين 
مديران وسواس عجيبي دارند كه جلسات 
خود را دقيقاً ســر موعد آغــاز كنند و از 
زمان به بهترين و مؤثرترين شكل استفاده 
كننــد. در فرهنگ هاي آمريــكاي لاتين و 
خاورميانه، زمان ماهيتي نامحدود و غير 
متوالي به شمار مي رود، يا اصطلاحاً چند 
بعدي است. مديران اين كشورها معتقدند 
كه زمــان براي انجام كامــل كارها كافي 
اســت و مي توان در يك زمان چند كار را 
با هم انجــام داد. از آنجا كه آنها معتقدند 
زمان قابل گسترش و كافي است، دير سر 

قرار ملاقات حاضر مي شوند.
نگرش فرهنگ هاي مختلف به زمان، 
از نظــر ميزان نســبي اهميتي كــه افراد 
براي گذشــته، حــال و آينــده قائلند نيز 
متفاوت اســت. مثــلاً آمريكايي ها خيلي 
دوســت دارند كه بگويند «كاري است كه 
شــده»اين جمله به معناي آن است كه در 
خصوص آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده 
اســت نبايد نگران و ناراحت باشيد حتي 
اهميت رويدادهاي جاري در مقايســه با 
رويدادهاي آينده پايين تر اســت. مديران 

شكل شماره (2). هرم معكوس مديريت

مردم

سرپرست

مدير

مدير 
ارشد

خدمت خدمت
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آسيايي و اروپايي همواره گله مي كنند كه 
آمريكاييها بيش از حد تحمل  ناشــكيبا و 
عجولند. بر عكس در اروپا و آسيا تأكيد 
بيشتري براي گذشــته و تاريخ قائل مي 
شــوند و اهميت بيشتري به سنت ها مي 
دهنــد (اشــنايدر،-70 68). در رويكــرد 
ديني زمان و مديريــت آن از چه اهميتي 
برخوردار اســت و آيا نگرش افقي مورد 

تأييد است يا نگرش چرخشي؟

اهميت زمان و مديريت زمان
چه زود مي گذرد ساعتها در روز و 
روزها در ماه و ماه ها در ســال و سالها 
در عمــر. «امام علــي (ع)». (محمدي ري 

شهري، 6، 539)  
براي آگاهي از ارزش و اهميت زمان 
آيا بهتر اســت آن را با ساير پديده هاي 
ارزشــمند ماننــد ثروت مقايســه كرد يا 
ماهيت آنرا مورد بررســي قرار داد؟ در  
اين بخش ابتــدا رويكرد اول مورد توجه 
قــرار گرفته و ســپس به ماهيــت آن به 

عنوان رويكرد دوم پرداخته مي شود.

1 - زمان از ثروت با ارزش تر است
هنگامــي كه زمان به ســرآيد امكانات 
سودي ندارد. «امام علي(ع» (آمدي، 6، 412)

آيا  اصطلاح «وقت طلاســت» تبيين 
كننــده ارزش واقعــي زمان اســت؟ اگر 
از زمــان به طور بهينه اســتفاده شــود 
ارزشمندترين پديده ها و گوهرهاي جهان 
بدست مي آيد اما اگر زمان از دست رفت 
و عمر به سر آمد، حتي يك ثانيه از آن را 
نمي توان در قبال با ارزش ترين گوهرهاي 

جهان بدست آورد.
از ديــدگاه امام علــي باقيمانده عمر 
قابل ارزش گذاري نيست زيرا با استفاده 
از آن مي تــوان امــور از دســت رفته را 
جبران كرد.(مجموعه ورام، 1، 26) انجام 

كار نيك توسط هر فرد در باقيمانده زمان 
(عمر) خود، موجب مي شود براي گناهان 
گذشته مواخذه نشــود و از سوي ديگر 
ارتكاب گناه در باقــي مانده عمر موجب 
بازخواســت او در مورد اعمال سراسر 
عمرش مي شود.(محمدي ري شهري، 6، 
539) از ديدگاه امام علي (ع) اســتفاده از 
زمان (عمر) خود در راه طاعت خدا كابين 
سعادت اســت.(آمدي، 2، 499) بنابراين 
بايد نســبت به چگونگي استفاده از عمر 
و زمان خود، بخيل تر از ثروت خود بود 

(محمدي ري شهري، 6، 539).
زمان از ثروت ارزشمندتر است زيرا 
از دست دادن ثروت قابل جبران است اما 
زمان از دست رفته قابل بازگشت و جبران 
نيست. زمان را نمي توان توليد كرد. اگر از 
يك ســاعت يا يك دقيقه از وقت بيشترين 
بهره گرفته نشــود، فرصتي دوباره براي 
تجديد حيــات آن در همان لحظه نخواهد 
بــود حتي اگر بتــوان آن كار را در زمان 
ديگري انجــام داد. در واقع به جاي آنكه 
در آن زمان به دو هدف دســت يابيد در 
آن زمــان يك هدف تحقق يافته اســت  و 
بازدهي شما نصف زماني خواهد بود كه 
وقــت دوم خود را به انجــام كار ديگري 

اختصاص داده بوديد (اوهايزر، 16).
يك مفتول آهن را كه هزار ريال قيمت 
دارد اگر به نعل اسب تبديل كنيم، ارزش 
آن سيصد يا چهارصد ريال خواهد شد، 
اما اگر آن را در يك كارخانه ساعت سازي 
بــه فنرهاي ســاعت تبديــل كنيم ارزش 
آن چنــد ميليون ريال مي شــود. وقت ما 
نيز مانند مفتول آهن اســت و ارزش آن 
به نوع كارهايي بســتگي دارد كه در آن 

انجام مي دهيم (سروش، 8).

2 - سير نزولي زمان
زيانكار كسي اســت كه در عمر (زمان) 

خود زيان كند. «امام علي (ع» (آمدي، 20، 525)
درباره زمان ســه نــوع نگرش افقي، 

چرخشي و نزولي مي توان تصور كرد.
در شــكل (1)  «ســير افقــي»، زمان 
برگشــت پذير و جبران پذير نيست و هر 
لحظه از زمان با لحظه بعد متفاوت است 
و ظرف خــاص خــود را دارد. اما در « 
نگرش چرخشــي» زمان برگشت پذير و 
جبران پذير اســت و هر لحظــه از زمان 

داراي ظرف زماني خاص خود نيست.
براســاس روايــات هر روز و شــب 
ماهيتي متمايز از ســاير روز و شــب ها 
دارد يعني قطعات زماني مشــابه يكديگر 
نيســتند. اين حقيقت به صــورت نمادين 
اين گونه بيان شــده اســت: امام صادق 
مي فرمايد هر روز و شــب كه مي  رسد به 
انســان مي گويد من روز  و شب جديدي 
هســتم و من بر تو گواه هستم پس با من 
بــه خوبي رفتار كــن و در من كارخوب 
انجام بده تا روز قيامت براي تو شهادت 
دهم زيرا تو بعد از اين مرا هرگز نخواهي 
ديد.(مجلســي، 7، 325) در ايــن حديــث 
ظرف زماني خاص براي هر قطعه زماني 
و ماهيــت متفاوت آن از ســاير زمانها و 
برگشت ناپذيري و جبران ناپذيري زمان 

به خوبي بيان شده است.
امام علي مي فرمايد براي هر «لحظه» 
پاياني است.(خوانســاري، حديث 3119) 
و پايان ســاعتها نشــانه اي از پايان عمر 
است.(همان، 3112) و زمانهاي تو اجزاي 

عمر تو هستند (آمدي، 2، 607). 
از زمان تولد شمارش معكوس براي 
زمان (عمــر) هر فرد آغاز مي شــود، به 
گونه اي كه با هر نفس، با گذشــت ساعت  
و روز، يك قدم بسوي مرگ بر مي دارد 
و بخشــي از عمر (زمان) وي كاهش مي 
يابد. هر سال شــامل حدودي سي و يك 
و نيم ميليون ثانيه اســت كه با فرض 15 
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بار نفس كشيدن در هر دقيقه،  هر فرد در 
طول يكسال حدود هفت و نيم ميليون بار 
نفس مي كشــد كه با اين حساب يك فرد 
هشتادساله حدود دو و نيم ميليارد ثانيه 
را پشــت سر گذاشته و حدود ششصد و 
سي ميليون بار نفس كشيده است يعني با 
احتســاب عمر هشتاد ساله با گذشت هر 
ثانيه و با هر بار نفس كشيدن از مجموع 

عمر و زمان ما مي گذرد.
از ديدگاه امام علي(ع) با گذشــت هر 
ثانيه (لحظــه)، عمر نيز بــه همان ميزان 
كاهــش مي يابد.(آمــدي، 2، 523) و عمر 
(زمان) هر فرد به تعداد نفس هاي محدود 
اوســت.(همان، 500) و نفس هاي هر فرد 
اجزاي عمر اوست.(همان، 499) و گذشت 
هر لحظــه موجب فناي بخشــي از عمر 
مي شــود.(آمدي، 1، 92) و در هــر نفس 
كشــيدن مرگ است.(خوانساري، حديث 
3097) يعني نفس هاي هــر فرد قدم هاي 
اوست به سوي مرگ (كليني، 73، 128). 

از امام صــادق (ع) درمورد آيه (انما 
نعد لهم عدا) ســوال شــد، فرمود از نظر 
شما مفهوم آن چيست گفته شد (روزهاي 
عمر آنان را مي شماريم) ايشان فرمودند 
پــدران و مــادران، عمر را با شــمارش 
روزهــا انــدازه مي گيرنــد امــا خداوند 
حســاب عمر افراد را با تعداد نفســهاي 
آنان اندازه گيري مي  كنند.(همان، 3، 259) 
بنابراين واحــد زمان لحظه،  ثانيه و نفس 
است نه دقيقه، ســاعت و روز يعني بايد 
تلاش نمود كه نه تنها از دقايق، ساعات و 
روز خود بلكه از هــر لحظه و ثانيه عمر 

(زمان) خود استفاده بهينه كرد.
از ديــدگاه امــام علي با گذشــت هر 
ساعت بخشي از عمر نيز مي گذرد.(آمدي، 
682) و گذشت ساعات موجب نابودي و 
اتمام عمر مي شود.(همان، 2، 115) روز و 
شــب صفحه هايي از كتاب عمر است كه 

مرتب در حال ورق خوردن اســت. امام 
علي مي فرمايــد روزها صفحه هاي مدت 
معين زمان (عمر) هســتند كــه با رفتار 
خوب ماندگار مي شوند.(همان، 2، 120)

و عمر هر فرد شامل تعداد معدودي روز 
اســت و هر روز كه مي گذرد بخشــي از 
وجود و هستي او را نيز با خود مي برد.

(همان، 3، 77) بنابرايــن به فرمودة امام 
علي (ع) همانطور كه شب و روز همواره 
در حال فعاليت براي كاهش عمر انســان 
هســتند (از وجود و هستي او مي كاهند) 
انســان نيز بايد تلاش كنــد از آنها بهره  
برگيرد.(همــان، 2، 667) از ديــدگاه امام 
علي از آنجا كه شب و روز به سرعت در 
حال نابودي عمر (زمان) انســان هستند.

(همان، 2، 507) و گذشــت هر روز منجر 
به كاهش عمر و زندگي انسان مي شود.

(محمدي ري شــهري، 6، 57) و با رفت و 
آمد شب و روز عمر بقايي نخواهد داشت. 
(آمــدي، 6، 396) و اينكــه بــر عمر هيچ 
كس روزي اضافه  نمي شــود مگر اينكه 
روزي از مــدت زندگي (عمر)  او كاســته 
مي شــود. (محمدي ري شهري، 6، 538) 
و شــب و روز همچــون مركبي در حال 
حركــت و انتقال فرد بســوي اجل او مي 
باشــند هر چند او در حال سكون باشد.

(آمدي، 2، 536) بــه فرموده پيامبر اكرم 
نبايد با گذشــت هر روز از عمر و كاسته 
شدن از عمر چندان شادمان بود.(پاينده، 

ابوالقاســم، ج 2، 443)  مگر اينكه ما نيز 
با آنهــا رفتار متقابل كنيم يعني همانطور 
كه آنها بر روي ما كار مي كنند ما نيز در 
آنهــا كار كنيم و با رفتار خوب خود آنها 
را ماندگار سازيم. در غير اينصورت حتي 
شايسته است كه براي زمان از دست رفته 
گريست چرا كه گريه براي زمان از دست 
رفته نشانه بزرگي (كرامت) انسان است.

(كليني، 74، 264) خداوند به زمان سوگند 
ياد نموده اســت و اين بيانگر اهميت آن 
است: قسم به زمان، انسان در زيان است 
مگر كساني كه ايمان آورند و عمل صالح 
انجام دهند و به حق و صبر توصيه كنند.

(كليني، 74، 264) مي توان گفت براساس 
اين آيات انســان با گذشت زمان در حال 
زيان اســت يعني گذشــت زمان او را به 
مرگ نزديك مي ســازد مگر اينكه انسان 
با ايمان و عمل صالح خود و رفتار مبتني 
بر حــق و توصيه به صبــر، از زمان به 

خوبي استفاده كند.

3 - محدوديت زمان 
مديــران بايد به زمــان به عنوان يك 
منبع كه همچون ســاير منابع محدوديت 
دارد، توجــه كنند و به عنــوان يك عامل 
ارزش افــزوده، از آن اســتفاده بهينــه 
نماينــد. از ديــدگاه امــام علــي(ع) عمر 
شامل نفس هائي (لحظاتي) محدود است.

(محمدي ري شهري، 6، 538) و زمان در 

شكل شماره(1) انواع نگرش به زمان

زمان در 
دسترس

(عمر)

تولدمرگ

نگرش افقي به زماننگرش چرخشي به زماننگرش نزولي به زمان
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دنيا كوتاه.(آمدي، ترجمه انصاري، 105) 
و رو به اتمام است (همان، 549).

4 - سرعت گذشت زمان
نزديك تريــن چيز اجل اســت. «امام 

علي(ع)»(محمدي ري شهري، 1، 26)
 زمان به ســرعت در حال گذر است. 
با همان ســرعتي كه روزها شب و شب 
ها روز مي شود و امروز مي گذرد و فردا 
مي آيد،  جوانــي نيز مي گــذرد و دوران 
پيــري مي رســد و دوران پيــري نيز به 
اتمام مي رسد و زمان مرگ فرا مي رسد 
و با همين ســرعت دنيا بــه آخرت پيوند 

مي خورد.
  امام علي مي فرمايد چه زود مي گذرد 
ساعت ها در روزها و روزها در ماه ها و 
ماه ها در سال و سال ها در عمر.(آمدي، 
6، 91) و دنيا مانند روزي است كه برود 
و ماهي اســت كه سر آيد.(آمدي، ترجمه 
انصــاري، 754)  و دنيا به رفتن و جواني 
به پيــري بســيار نزديك اســت.(همان، 
754) و از ديــدگاه امــام صادق (ع) همه 
عمر انســان در دنيا، ساعتي بيش نيست 

(كليني، 2، 452).

5 - غيرقابـل جبران و  بازگشـت بودن 
زمان

برخلاف نگرش چرخشي، زمان برگشت 
پذير نيست، هر لحظه از زمان ماهيتي متفاوت 
از لحظه بعــد دارد.چنانچه كاري در ظرف 
زماني خاص خود انجام نشــود، انجام آن 
در زماني ديگر موجب مي شود از كارهاي 
خاص آن زمان باز ماند و اين چرخه معيوب 

استمرار پيدا مي كند.
اهــل دوزخ از درون آتــش فريــاد 
زننــد كه پروردگارا مــا را بيرون آور تا 
كارهاي شايســته، غيــر آنچه  مي كرديم 
انجام دهيم. پاسخ مي آيد كه آيا به اندازه 

كافي به شــما عمر (زمان) نــداده بوديم 
كه پند گيريد پس بچشــيد. ستمكاران را 
ياوري نيست. (سورة فرقان، آيه 12-22) 
از ديدگاه امام علــي آنچه ديروز از عمر 
گذشــت امروز نمي توان آن را بازگرداند 

(آمدي، 4، 520).

6 - ابهام در زمان آينده
هيچ كــس از آينده خــود- حتي يك 
لحظه بعد- آگاه نيســت و هيچ كس نمي 
تواند براي آينــده، آن را ضمانت كند لذا 
امــكان دارد ســير نزولي زمــان در هر 
نقطه اي قطع شده و زمان به اتمام برسد. 
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد عوامل متعدد 
مــرگ (نود و نــه عامل) اطراف انســان 
رافــرا گرفته اند و اگر فــرد از ميان آنها  
به ســلامت جان گذر كند، به ســن پيري 
مي رسد.(محمدي ري شهري، 14، 6658) 
و از ديدگاه پيامبر اكرم (ص) انسان ميان 
دو روز اســت روزي كه گذشته و اعمال 
او به حساب آمده و روزي كه باقي مانده 
اســت. اما چه مي داند شــايد به آن روز 

نرسد (پانيز، ابوالقاسم، 10).

7 - هدف بزرگ،  راه طولاني و زمان محدود
اهميت  فلســفه هاي  از مهمترين  يكي 
زمان و مديريت زمان،  عظمت و بزرگي 
هدف انســان و راه طولاني كه بايد براي 
رسيدن به آن طي شود و زمان محدودي 
اســت كه براي طي كردن اين راه موجود 
است. به همان اندازه اي كه از زمان به طور 
بهينه استفاده نشود، راه كمتري طي مي شود 
و هدف ناتمام مي ماند. امام علي (ع) مي فرمايد 
پيش روي تو راهي طولاني و ســخت (راه 
آخرت) قرار دارد و تو در آن نيازمند توشه 
هســتي. (آمدي، 2، 536) پس هيچ كاري تو 
را از عمل براي آخرت باز ندارد، زيرا زمان 

كوتاه است (آمدي، 6، 289).

از اين رو در هنگام مرگ تنها چيزي 
كه هر فرد در انديشــه آن اســت «نحوه 
استفاده  او از زمان و عمر گذشته» است. 
 امام علــي (ع) مي فرمايد: در هنگام مرگ 
دســت و پاهايشان به سســتي مي گرايد 
و رنگ رخسارشــان بر مي گردد سپس 
مرگ به وجود آنان بيشتر نفوذ مي كند و 
هر يك از آنان را از سخن مي اندازد و در 
ميان اعضاي خانواده اش با چشــم خود 
مي بيند و با گوشش مي شنود وخردش 
صحيح و ســالم است و عقلش به جاست 
و به اين مي انديشد كه عمرش را در چه 
راه صــرف كرده و روزگارش را چگونه 
گذرانده و به ياد مي آورد اموالي را كه گرد 
آورده و در به دست آوردن آنها چشمش 
را برهــم نهاده (و به حلال و حرام توجه 
نكرده) و از موارد آشــكار و شبهناك بر 
گرفته و به دســت آورده است و تبعات 
و گناهــان گردآوري آن هــا، دامنگيرش 
شــده و اينك در آســتانه جدا شــدن از 
آنهاست و اين اموال براي بازماندگانش 
باقي مي ماند كه با آنها متنعم مي شــوند 
و خوشــگذراني مي كننــد و بدين ترتيب 
براي ديگران ثروتي باد آورده اســت و 
بار گناهش بــر دوش او قرار دارد و تار 
و پود وجودش به اين اموال بســته شده 
اســت. پس به سبب آن چه  در اين هنگام 
برايش آشكار شده، پشيمان گشته دست 
بــه دندان مي گذارد و به آن چه در هنگام 
زندگانيش رغبت داشته بي ميل مي شود 
و آرزو مي كند كــه اي كاش آن كس كه 
حســرت او را مي خورد و به ســبب اين 
اموال بر او حســادت مي ورزيد آنها را 
گرد آورده بود نه او ! پس مرگ همچنان 
در پيكــر او پيش رود تا اين كه گوش او 
نيــز همچون زبانش از شــنيدن باز ماند 
و در ميــان اعضاي خانواده خويش افتد 
در حالــي كه نه با زبانش ســخني گويد 
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و نه با گوشــش بشــنود. فقط نگاهش را 
بر چهره هــاي آنان مي گرداند و حركات 
زبانهايشان را مي بيند ولي سخن آنها را 
نمي شنود. آنگاه مرگ نزديكتر مي شود و 
چشــمش نيز از ديدن باز مي ماند و روح 
از بدنش خارج مي گردد و در ميان افراد 
خانواده اش به مرداري تبديل مي شــود 

(شريف رضي، خ 109).
از ايــن رو توجــه ويژه بــه زمان و 
فرصــت و غنيمــت شــمردن آن يعنــي 
اســتفاده بهينه از آن يكي از  ويژگي هاي 
اهل تقوا معرفي شده است. امام علي (ع) 
غنيمت شــمردن فرصت (زمــان) را در 
كنار اخلاص عمــل و كوتاه كردن آرزو 
از ويژگي هــاي اهــل تقــوا معرفي كرده 
انــد. (آمدي، 5، 47) از ديدگاه پيامبراكرم 
(ص) زمان (فراغت) و سلامتي دو نعمتي 
هســتند كه ناسپاسي مي شوند  و ارزش 
آنها بدرستي درك نمي شود.(محمدي ري 
شهري، حديث 20368) و دو نعمتي است 
كه بسياري از مردم از اين طريق آزموده  

مي شوند (همان).

مبـارك بودن و شـوم بودن سـاعات و 
روزها

به شب و روز و ساعات دشنام ندهيد كه 
گناهكار خواهيد بود و دشنامتان به خودتان 

باز مي گردد. «يامبراكرم (ص)» 173)
شوم بودن يك روز يا زمان خاص به 
اين معناست كه حوادث و كارهايي كه در 
آن زمان انجام مي شود بدي بدنبال دارد. 
شــومي و مباركي روزها در اثر اتفاقاتي 
اســت كه در آنها به وقــوع مي پيوندد و 
گذشت زمان نمي تواند به شومي و بركت 
توصيف شــود. علت اينكه شب قدر بهتر 
از هزار ماه اســت اين است كه قرآن در 
آن نازل شده اســت و تقديرهاي سالانه 
در آن شــب انجام مي شود و روز نحس 

قــوم عــاد(174) به علت نــزول عذاب و 
نابودي آنان اســت. امام علــي النقي (ع) 
به فردي كه از شــومي يك روز كه براي 
او اتفاقــات ناگواري افتاده بود شــكايت 
مي كرد فرموند: چــرا گناه خود را به بي 
گناه نســبت مي دهي؟ روزها چه گناهي 
دارند كه هنگامي كه با اعمالتان مجازات 
مي شويد روزها را شوم مي پنداريد. ديگر 
چنين مگو و روزها را در كار خدا دخيل 
مدان.(175) ايــن حديث تصريح دارد كه 
شومي و مباركي براي زمان معنا ندارد و 
امام رضا (ع) براي رد كردن نظريه نحس 
بودن چهارشــنبه فرمودنــد هركس در 
آخرين چهارشــنبه ماه به قصد مخالفت 
با اهل فال بد از منزل خارج شــود از هر 
آفت و بلايي محفوظ بوده و خداوند نياز 

او را برطرف مي سازد (176).
براســاس روايات ملاك نحس بودن 
برخــي روزها صرفــاً فال بــد زدن اين 
روزهــا از ســوي مردم و تاثيــر رواني 
آن اســت و روايات بر آن است كه تاثير 
رواني نحوســت اين ايام را كه ناشي از 
فال بد زدن خود مردم است از آنان دور 
كند  و اين كار را يا از طريق قدرت روحي 
شــخص انجام مي دهد و اگر چنين قدرت 
روحي ندارد از طريق قرائت قرآن يا دعا 

و پناه بردن به خداوند.
براســاس روايات براي دفع نحوست 
روزها بايد با صدقه دادن،  روزه گرفتن، 
دعا و يــا قرائت قرآن به خــدا پناه برد.  
امام حسن عسگري(ع) در پاسخ به فردي 
كه از ايشــان بــراي رفع نحوســت ايام 
راهنمايي خواســت فرمودند كه ولايت ما 
براي شيعيان مايه امنيت است ولايتي كه 
اگر با آن در اعماق درياها  و ميان بيابان 
ها و در بين درندگان و دشــمنان جني و 
انسي قرار گيرند از ترس و وحشت آنها 
ايمن خواهند بــود پس به خدا اعتماد كن 

و ولايت خود را نســبت بــه امامان خود 
خالص گردان و آنگاه هر جا كه خواستي 
برو  و هر چه خواستي انجام بده. سپس 
به او دستور مي دهند كه قرآن تلاوت كند 
يا دعا نمايد تا نحوست آن روز را از خود 
دور كند و دنبال هر كاري كه مي خواهد 
بــرود.(177) امام صادق (ع) به فردي كه 
براي انجام هر كار خود به كتب ســتاره 
شناســي خود مراجعه مي كرد فرمودند: 

كتابهايت را بسوزان (178).
 در روايــات، «صدقــه»، « تــوكل» و 
«توســل به امامان معصــوم» به عنوان 
عوامــل برطرف كننده نحوســت روزها 
معرفي شده اند. امام صادق (ع) مي فرمايد 
در آغاز روز و شب صدقه بده تا خداوند 
شــومي آن روز و شــب را از تــو دور 
كند(179) و امام علي (ع) مي فرمايد روز 
را با بســم االله و لا حــول ولا قوه الا باالله 
شــروع كن ونــام ما را ياد كــن و بر ما 
درود فرســت و به خدا پناه ببر و از اين 
طريق از خود و آنچه مربوط به توســت، 
بدي آن روز را دفع كن.(180) خداوند به 
وسيله ما (باب رحمت) را گشود و آن را 
به ما ختم مي كند و آنچه را بخواهد محو 
و هر چه را بخواهد ثابت مي كند و بواسطه 
ما روزگار گزنده را دفع مي كند و باران را 
بخاطر ما نازل مي كند پس توجه كنيد و از 
ما به سوي ديگران متوجه نشويد (181).

امام علي (ع) به  فرد ســتاره شناسي 
كه او را از حركت براي شركت در جنگ 
خوارج نهي كرد فرمود آيا خيال مي كني 
مي تواني ســاعتي را نشــان دهي كه هر 
كس در آن ساعت سفر كند بلا از او دور 
شود  و ســاعتي كه دچار ضرر و زيان 
شود؟ كســي كه تو را تصديق كند قرآن 
را تكذيب كرده و خود را براي رســيدن 
به امور مطلوب و رفع امور ناخوشــايند 
از ياري خدا بي نياز نشــان داده است و 
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به ياران خود فرمود ســتاره شناسي به 
پيشگويي مي انجامد و پيشگويي به سحر 
و سحر به كفر و كفر به آتش مي انجامد 
و ســپس فرمود: به نام خدا حركت كنيد.

(182) امام صــادق (ع) مي فرمايد: من به 
جاي تعيين زمان كارها از طريق ســتاره 
شناســي بــه تو پنــاه مــي آورم و يقين 
دارم كــه تو هيچ كس را بــر جايگاه هاي 
ســتارگان آگاه نكرده اي و راه رسيدن 
بــه تاثيرات آنها را همــوار نكرده اي تو 
مي تواني ستارگان را در مدارهايشان از 
مسير سعدي (مبارك بودن) عام و خاص 
به نحوست و از نحوست عام  و خاص به 
مسعود (مبارك بودن) برگرداني زيرا تو 
آنچه را بخواهي نابود و آنچه را بخواهي 
پا بر جا مي ســازي و نــزد تو، ام الكتاب 

است (183).

زمان هاي ويژه
براساس روايات، برخي روزها، شب ها 
و ساعات به عنوان زمانهاي ويژه براي 
ارتباط بــا خــدا و انجام ســاير كارها 
معرفي شده است. به عنوان مثال سحر،  
هنگام ســپيده دم تا طلوع خورشيد،  ماه 
رمضان، شــب نيمه ماه شــعبان.(184)،  
ســه زمان ظهر،  آخرين ساعات شب و 
هنگام ســپيده دم جمعه (185) از جمله 
زمانهــاي ويژه مي باشــند. پيامبر اكرم 
(ص) مي فرمايــد: بهتريــن زمــان براي 
اينكــه خداوند را بخوانيد هنگام ســحر 
اســت (186) و درهاي آســمان در اول 
شــب ماه رمضان  گشــوده مي شود و 
تا آخر اين ماه بســته نمي شــود.(187) 
و امــام صادق (ع) مي فرمايد در اين ماه 
ارزاق تقســيم مي شــود و زمان مرگ 
افراد تعيين مي شــود.(188) و امام علي 
(ع) مي فرمايــد: بامداد پنجشــنبه بدنبال 
حاجــت خــود برويد  زيرا رســول خدا 

فرمود: خدايا بامداد پنجشنبه را به امتم 
مبــارك گردان(189) و در شــب اول و 
نيمه هاي هر ماه از رابطه زناشــويي با 
همســرتان پرهيز كنيد زيرا شــيطان در 

اين دو وقت دنبــال فرزنــد رود (190).
در فرهنگ ايران چه نگرشــي نسبت 
به زمان وجود دارد؟ توجه به زمان حال 
(مقطع گرايــي) و عفلت از آينده نگري از 

ويژگيهاي فرهنگ ايراني است.

(زمان زدگي مقطع گرايي) 
منظور از زمان زدگي يا مقطع گرايي، 
تقدم منافــع كوتاه مدت بر منافع بلند مدت 
است. يكي از دلايل تقدم منافع كوتاه مدت 
بر منافع بلندمدت در فرهنــگ ايران، عدم 
وجود ثبات سياســي اجتماعــي در ايران 
بوده است (عليخاني، علي اكبر، 111-114).

11 - زبان (ساده- پيچيده)
هــال، فرهنــگ هــا را بــه دو گروه 
فرهنگ هاي زبان ســاده و زبان پيچيده 
تقسيم مي كند. در فرهنگ هاي زبان ساده، 
ارتباطات واضح و صريح هســتند. شما 
حاشيه نمي رويد و سريعاً به اصل مطلب 
مي پردازيد. در فرهنگ هاي زبان پيچيده، 
ارتباطات به شــدت به شخص و موقعيت 
او  وابسته است. در ارتباطات غيركلامي، 
پيامهاي بيشتري مبادله مي شود. توانايي 
خواندن و تفسير نشانه هاي غير كلامي و 
زبان بدني ديگران ضروري است. پيچيده 
گويي و مبهــم گويي معمول اســت و با 

ارزش محسوب مي شود.
آمريكايي ها معمولاً رك و صريح هستند 
و فوراً به اصل مطلب مي پردازند و مسئله را 

كاملاً روشن و واضح مي سازند.
ســكوت و فرو خوردن خشم (خشم 
خود را بــروز ندادن) موجــب ناراحتي 
آمريكايي ها مي شــود در حاليكه در ژاپن 

ســكوت نشــانه اعتماد و احتــرام عميق 
دوجانبه اســت. در ژاپن دوستان نزديك 
دور هم مي نشــينند و در سكوت چيزي 

مي نويسند  (اشنايدر،67).

13 - فضا (عمومي- خصوصي)
فضا نيز چون زمــان معناي نمادين 
ژرفــي دارد. فضــاي باز كاري نشــان 
مــي دهد افراد بايد بتوانند به آســاني با 
هم تمــاس گيرند حال آن كــه دفترهاي 
خصوصــي و درهاي بســته بــه معناي 
نياز افراد به انديشــيدن است.در پاره اي 
فرهنگ ها خلوت داشتن به معناي دور از 
چشــم بودن كامل در پشت درهاي بسته 
است. در فرهنگ هاي ديگر اگر فاصله به 
اندازه اي باشــد كه صدا نرسد حتي اگر 
شخص ديده شود گفته مي شود او خلوت 
خود را دارد. فاصله اي كه افراد ايســتاده 
از يكديگر مي گيرند نشانه ميزان رسميت 
رابطه آنهاست هر چه فاصله كمتر باشد 
چنين برداشــت مي شــود كه آنها به هم 
نزديكترنــد. اگر كســي كه با مــا چندان 
صميمي نيست زياد نزديك شود احساس 
ناراحتي مي كنيم و واپس مي كشــيم. اگر 
كســي اجازه دهد به او نزديك تر شويم 
گمــان مي بريم ميــل دارد با ما صميمي 
شود. از اين روست كه وقتي مي خواهيم 
رازي را به كسي بگوييم در گوشش نجوا 
مي كنيم. جاي دفتر و ميز، جايگاه و رتبه 
صاحب آن را نشــان مي دهد. معمولاً هر 
چه جايگاه شــخص والاتر باشد دفتر او 
در طبقــات بالاتــر ســاختمان واقع مي 
شــود و موانع بيشتري سر راه ورود به 
حريــم او قرار مي گيرد. در بســياري از 
ســازمانها محل، وســعت و مبلمان دفتر 

مستقيماً بستگي به مقام شخص دارد.
در ژاپن فضا محدود است در حاليكه 
در آمريكا فضا باز و فراخ اســت. از اين 
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رو در ژاپــن به علت بالا بودن جمعيت و 
محدوديت فضا ارزش زيادي براي فضا 
قائل هستند. اين مطلب به معناي آن است 
كه حريم شخصي نيز از جايگاه ويژه اي 

برخوردار است.
پس مي توان چنين ادعا كرد كه ميزان 
رســمي بودن يا حريم شــخصي، فقدان 
حريم فيزيكــي را جبران مي كند. ژاپني ها 
دوســت ندارند كه كســي به آنها بچسبد 
يا به كسي بچســبند، بلكه بيشتر دوست 
دارند با تعظيم كردن اداي احترام كنند و 
ارادت خود را به فرد مخاطب نشان دهند 

(شاين، 67).

14 - نگرش به هدف
مفهوم و اهميت هدف و هدفگذاري

هــدف بــه مقصــود و غايتــي گفته 
مي شــود كه براي رســيدن به آن تلاش 
مي شــود.(فرهنگ معيــن) هــدف بيانگر 
غايــت، فلســفه و محرك هــر حركت و 
فعاليــت اســت. عدم هدفگــذاري موجب 
و  اولويت هــا  انتخــاب  در  ســردرگمي 
فعاليت هــا، عدم رضايــت دروني و عدم 
ايجاد انگيــزه براي فعاليت ها مي شــود. 
هدفگــذاري موجــب تمركــز نيروهــاي 
دروني در يك جهت مشــخص و استفادة 
بهينــه از اين نيروها مي شــود. هدف هر 
فرد تعيين كنندة ماهيت وجودي اوســت. 
انسان واقعي كسي است كه اهداف او از 
سطح حيواني فراتر رفته و انساني باشد. 
ارزش فرد به ميزان ارزش هدف اوست. 
فردي كه در زندگي هدفي جز بهره گيري 
از لذات مادي ندارد نه تنها مسلمان نيست 
بلكه انســان هم نيست زيرا اين هدف در 

سطح حيوان است.
هدف صحيح در كنار ابزار پيشرفته 
بــراي ســعادت بشــر ضــرورت دارد. 
پيشــرفت علمــي و تكنولوژيــك موجب 

پيشرفت بشر در بعد ابزاري مي  شود اما 
نمي تواند هدف شايسته اي براي او تعيين 
كند و در اين زمينه نيازمند وحي اســت 
زيرا انسان در راســتاي تحقق هدفي كه 
انتخاب كرده است از نيروي علم استفاده 

مي كند.
چنانچه هدف از ارزش ذاتي و تقدس 
برخوردار باشــد ابزار تحقــق هدف نيز 
ارزشــمند و مقــدس خواهد شــد. ملاك 
ارزش امور، ارزشــمندي غايت آنهاست 
بنابراين هر فعاليتي كه با نيت رسيدن به 
يك هدف الهي انجــام پذيرد عبادت تلقي 

مي شود.
اگر فــرد احســاس كند كــه كار او 
يك كار عادي اســت و هيــچ هدف ويژه 
و آرماني نــدارد در او انگيــزه اي براي 
تلاش مســتمر ايجاد نخواهد شد. از اين 
رو در روايــات بر بلندهمتي تأكيد شــده 
اســت. امام علي مي فرمايد كار خوب از 
بلنــدي همت خبر مي دهد هرگونه اقدام و 
تلاش سازنده تابعي است از بلندي همت 
و بــدون بلند همتي تلاش و جديت وجود 

نخواهد داشت (آمدي، 1، 365). 
بلند همتــي به معناي اتخــاذ اهداف 
و مقاصــد عالي (آرمان هاي انســاني و 
معنوي) و پســت همتي به معناي داشتن 
اهداف سطحي و پوچ (مادي و شهواني) 
اســت.(واثقي، 211) امام علي مي فرمايد:  
بهترين همت ها بلندترين آنهاست.(آمدي، 
3، 425) و اندازه و مرتبه هر فرد به اندازة 
همت اوست.(آمدي، 4، 5005) و كسي كه 
همت بلندي داشته باشد همة مردم درجه 
و مقــام او را بــزرگ مــي دارند.(آمدي، 
5، 313) انســانيت انســان بسته به همت 

اوست( المرء بهمته )(آمدي، 1، 6).
در بعــد اجتماعــي نيــز هــر گروه، 
ســازمان و جامعــه اي براي پيشــرفت 
نيازمند آرمان و چشــم انداز مشــتركي 

اســت كه دركلية افراد نهادينه شده و با 
ايجاد عزم (ملي) و وحــدت (ملي) تحقق 

آن را تسهيل نمايد.
جامع نگري در هدف گذاري

جامع نگري در سه بعد انسان، زمان 
و مــكان ضرورت دارد. در بعد انســان 
ابعاد مختلف وجودي او مانند جســمي، 
روحي رواني، ذهني و عاطفي و پرورش 
هــم زمان اين ابعاد بايد مورد توجه قرار 
گيرد. در بعد زمــان اولاً علاوه بر تأمين 
منافع و مصالح انسان هاي معاصر، منافع 
نسل هاي آينده نيز بايد مورد توجه قرار 
گيرد و ثانياً علاوه بر، پيشــرفت و رفاه 
در زندگي دنيوي، به سعادت اخروي نيز 

بايد انديشيد.

1 - جامعيت در بعد انسان
اسلام مكتب انســان سازي در تمام 

ابعاد آن است(خميني، روح االله، الف) 
جامعيــت هــدف در بعد انســان به 
معنــاي لحــاظ نمودن رشــد و پرورش 
همزمان تمام ابعاد وجودي انسان شامل 
جســمي، روحي، ذهني، عاطفي، فردي و 
اجتماعي اســت. توليــد و خدمت ابزاري 
براي تعالي انسان اســت بنابراين توليد 
و خدمت بايد در راســتاي پرورش ابعاد 
جســمي، روحي، ذهني، عاطفي، فردي و 
اجتماعي انسان مورد توجه قرار گيرد و 
چنانچه با اين هدف مغاير باشــد بايد از 

آن صرف نظر كرد.
در بعد فردي پيامبر اكرم هدف از بعثت 
خود را تمام كردن مــكارم (والايي هاي) 
اخــلاق معرفــي كرده اند.(نورالثقلين، 5، 
329) يعني هــدف نهايي اســلام تربيت 
انســان است زيرا منشــأ تمام خيرات و 
شــروري كــه در جهان ايجاد مي شــود 
انسان اســت و اگر او به درستي تربيت 
شود جامعه نيز اصلاح خواهد شد و چه 
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بســا تربيت يك انســان بزرگ به ايجاد 
تحولي مثبت در كل جهان منجر شود.

در بعــد اجتماعــي امام حســين (ع) 
هــدف از قيام خود را اصــلاح جامعه و 
امر بــه معروف و نهــي از منكر معرفي 
مي كند.(مطهــري، ب، 2) زيــرا نظام هاي 
اجتماعي نقش بســيار مهمــي در تربيت 
انسان دارد و مي توان بسياري از جرمها 
و جنايــت ها را در نظام هــاي معيوب و 
فاســد اجتماعي ريشــه يابي كرد چرا كه 
انســان فطرتاً پاك است و عوامل وراثتي 
و محيط خانوادگي و اجتماعي فطرت پاك 

او را دستكاري و آلوده مي سازد.

2 - جامعيت در بعد زمان 
عقل ايجاب مي كند انســان وسيله را 
هدف و راه را مقصد نپندارد و هر يك را 
بــه ميزان ارزش آن بها دهد. دنيا ابزار و 
راه و آخرت هدف و مقصد است. بنابراين 
زندگي دنيوي را بايد در راستاي زندگي 
اخروي جهت دهي نمود زيرا امتداد زمان 
با مرگ پايــان نمي پذيرد بلكه در مراحل 
دوم (برزخ) و سوم (آخرت) ادامه مي يابد: 
قرآن مجيد مي فرمايد آيا فكر كرديد شما 
را بيهــوده آفريديــم و به ســوي ما باز 
نمي گرديد.(ســورة مؤمنون، آيه 114) و 
آسمان ها و زمين و آنچه بين آنهاست را 
بيهــوده نيافريديم آنها را به حق آفريديم 
امــا اكثر مردم نمي دانند.(ســوره دخان، 
آيــه 34) خداوند مرگ و حيــات را خلق 
كرد تا شــما را بيازمايد كه كداميك نيكو 

كردارتريد (سوره ملك، آيه 2). 
جهت دهــي زندگي دنيا در راســتاي 
زندگي اخروي تنها از طريق تقوا ميســر 
اســت. قرآن مي فرمايد: هــر مرد و زن 
مؤمني كه عمل صالح انجام دهد او را به 
يك زندگي خوش (طيب) زنده مي گردانيم. 
از ديدگاه امام علي (ع) كســي سعادتمند 

نمي شــود مگر با اجراي حــدود الهي و 
كســي بدبخت نمي شــود مگــر با ضايع 

كردن آن (خوانساري، حديث، 3294). 
قرآن هدف خلقت را عبادت مي داند(ما 
خلقت الجن و الانس الا يعبدون، زاريات، 
56) و منظور از عبادت اطاعت از خداوند 
در تمام جنبه هاي زندگي اســت. خداوند 
متعــال در اين آيه به جاي هدف، مســير 
معطوف به هدف را معرفي كرده اســت 
زيــرا در غير ايــن صورت، انســان در 
انتخــاب راه صحيحي كــه او را به هدف 

مي رساند دچار اشتباه و ابهام مي شد.
قرآن كريــم از ســعادت- كه هدف 
نهايي هر فرد اســت- بــا تعابيري مانند 
فوز (رستگاري)، فلاح و نجاح ياد نموده 
اســت كه با ورود به بهشــت و نجات از 
عذاب جهنــم محقق مي شــود و تنها راه 
آن تقواســت: رســتگاري براي اهل تقوا 
اســت كه بــراي آنان باغ هاي بهشــت و 
تاكستانهاست.(سوره نبأ، آيات 31-2) و 
تنها اهل بهشت رستگارند (اصحاب الجنه 
هم الفائزون ).رستگاري از ريشه رستن 
به معناي نجات (رســتن) از عذاب جهنم 
است. امام علي مي فرمايد: سعادت چيزي 
اســت كه به رســتگاري منجر مي شود 

(محمدي ري شهري، 4، 458).
برخي بدبخــت و برخــي نيك بخت 
هستند افراد بدبخت در آتش بوده و براي 
آنــان در آن فرياد ســخت و ناله بوده و 
براي هميشــه در آن خواهند بود تا وقتي 
كه آســمان ها و زمين باقي اســت مگر 
اينكه خدا بخواهد خداوند آنچه را بخواهد 
انجام خواهــد داد اما آنــان كه نيكبخت 
شدند در بهشت جاودان شوند مادامي كه 
آســمان ها و زمين باقي است مگر آنچه 
خدا بخواهد بخششي غير مقطوع (سوره 

هود، آيات 105-108). 
از ديدگاه امام علي: بهشــت بهترين 

هدف.(خوانســاري، حديث 3308)  هدف 
نهايي مؤمن(همان، حديث 3319) اســت 
و كســي كه آخــرت خود را آبــاد كند به 
اميدهــاي خود مي رســد.(آمدي، 5، 277) 
قيامت است(خوانســاري،  نهايي  و هدف 
حديث 3295) و نهايت مطلوب (خواســته) 
با رضاي الهي بدســت مي آيد. (آمدي، 4، 
394) زيرا دنيا گذرگاه آخرت است.(آمدي، 
موجــود  دنيــا  در  كمــال  و   (120  ،1
نيســت.(آمدي، 1، 91) و كسي كه براي او 
مقصد غير خدايي باشد ضايع شده است 

(آمدي، ترجمه انصاري، 442).
توحيد مســتلزم اين است كه انسان 
تنها هدف خود را خدا قرار دهد و ســاير 
اهــداف او از اين هدف سرچشــمه گيرد 
يعني هيچ كدام استقلال و اصالت نداشته 
و همه مولود اين هدف باشــند.(مطهري، 
ج، 77) حضــرت ابراهيم هــدف خود را 
در زندگــي، نماز، عبادت و مرگ، خداوند 

معرفي مي كند.

3 - جامعيت در بعد مكان
جامعيت هــدف از لحــاظ مكاني به 
معناي توجه به سعادت بشري در سطح 
جهاني، صلــح جهانــي و آباداني زمين 
اســت هدف را از خود، خانواده، شهر و 
كشــور خود بايد وسعت بخشيد، جهاني 
فكر كرد و نســبت به تمام انسانها همان 
احساسي را داشــت كه نسبت به خود و 
اعضاي خانواده خود داريم. پيامبر اكرم 
خود را فرستادة خدا به سوي همة مردم 
معرفي مي كند. (سوره اعراف، آيه 158) 
و خداوند هدف از ارسال پيامبر اكرم را 
رحمت و مهرباني براي جهانيان ذكر مي  
كند. (ســوره انبياء 1075) و هدف ساير 
پيامبران را نيــز خارج نمودن همة مردم 
از تاريكي ها به سوي نور معرفي مي كند. 
خطاب قــرآن يا ايها المســلمين و يا ايها 
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المومنين نيست بلكه «يا ايها الناس» است 
يعنــي همة مردم در تمام نقاط كرة زمين 
با هر دين و نژاد مورد خطاب قرآن قرار 
گرفته انــد و قرآن مخاطــب خود را آنان 
مي داند(هــذا بيانُ للناس؛ هــديً للناس). 
بنابرايــن ســعادت و بهزيســتي و رفاه 
تمام انســانها و كاســتن از درد و رنج و 
محروميت آنان و برقراري صلح جهاني 

بايد هدف قرار گيرد.
صلح و ســلم در قــرآن كريم مورد 
تأكيد قرار گرفته اســت: صلح به معناي 
مسالمت و سازش و از بين بردن نفرت از 
بين مردم است.(قريشــي، 4، 141) و سلم 
نيز به معناي صلح اســت. ســلم و اسلام 
هــر دو يكي اســت.(همان، 3، 299) قرآن 
مي فرمايد صلح بهتر است. (سوره نساء، 
128) و اي اهل ايمان همگي در سلم (صلح) 

داخل شويد (سوره بقره، آيه 208).
اســلام در روابــط بيــن المللي خود 
اصل همزيســتي مســالمت آميــز را به 
عنوان مهمترين اصل ارائه كرده اســت. 
برخي از دســتورات اسلام در اين زمينه 

به شرح زير است:
1 - عدم تحميل عقيده: قرآن مي فرمايد 
در دين اكراه و اجبار نيســت.(همان، آيه 
256) مســلمين نبايــد عقايد خــود را به 
ســاير ملت هــا تحميل كنند تــا زمينه اي 

براي ايجاد تشنج و درگيري نباشد.
قرآن كريم  تبليغ مســالمت آميز:   2-
مي فرمايد با حكمت و با اندرز نيكو مردم 
را به پرودگارت فراخوان و به شــيوه اي 
كه بهتر اســت بــا آنان بحــث و گفتگو 
كن.(سوره نحل، 125) و با اهل كتاب جز 
بــه نيكوترين طريق بحث و مجادله نكنيد 

(عنكبوت، 46).
-3 اولويــت صلح و ســازش: قرآن 
خطاب به پيامبر اكــرم مي فرمايد هرگاه 
كفار بــه صلــح گرويدند تو نيــز تمايل 

نشان ده.(انفال، 61) و امام علي به مالك 
مي فرمايد: هرگز صلحي را كه دشمنت به 
آن دعوت مي كنــد و رضايت خدا در آن 

است دفع نكن (شريف رضي، ن 53). 
قرآن كريم در مورد بي طرفي سياسي 
مي فرمايد: هرگاه از شما كناره گرفتند و 
با شــما درگير نشــدند و پيشنهاد صلح 
دادند خداوند به شــما اجازه نمي دهد كه 
به آنها تعرض كنيد.(نساء، 90) در سيره 
پيامبر اكرم موارد متعددي ديده مي شود 
كــه ايشــان بي طرفي برخــي طوايف را 
پذيرفتــه و با برخي از آنــان پيمان عدم 

مداخلة دو جانبه امضا كرده است:
پيمان پيامبر اكــرم با بنو ضمره در 
ســال دوم هجرت يك پيمان عدم مداخله 
دو جانبــه بود.(احمدي ميانجي، 2، 358) 
و قبــول اعلامية بي طرفــي قبيلة بنوعتم 
در جنــگ موته و قبول ضمني سياســت 
بي طرفي در پيمــان حديبيه از مصاديق 
بي طرفي اســت.(مركز تحقيقــات، -130 
125) در شرايط بي طرفي سياسي، كشور 
اســلامي نمي تواند به ضرر كشورهايي 
كه عليه دارالاســلام يا به نفع دشــمنان 
اقدامي  اند  نگرفته  دارالاســلام موضعي 

انجام دهد (خليليان، 229).
آيا هدف وسيله را توجيه مي كند؟

پاســخ به اين ســؤال منــوط به اين 
اســت كه چه تعريفي از هدف و وســيله 
داشته باشــيم. اگر هدف كسب قدرت و 
ثروت باشــد و وسيله عبارت از راه هاي 
نامشــروع و نامعقول باشد، پاسخ به اين 
ســؤال منفي اســت. امام علي مي فرمايد 
كســي كه با گناه و تجاوز بــه پيروزي 
رسيده اســت، پيروز نشده است و كسي 
كه با شــر و ستمگري غالب شود مغلوب 
است.(مشــكوة الانــوار، 325) آيا به من 
مي گوئيد با ســتمگري به پيروزي برسم؟ 
به خدا ســوگند تا وقتي كه شب و روز از 

پي يكديگر آيند و ستاره ها در آسمان ها 
بدرخشند چنين نخواهم كرد. (نهج البلاغه، 
فيض، خ 126) و رضايت ده كه شكســت 
بخــوري در حالــي كه عدالــت را رعايت 
كــرده اي و راضي نباش كه با ســتمگري 

پيروز شوي (ابن ابي الحديد، 2، 358).
به نظر مي رســد اگر هدف حق باشد 
و وســيله در ســطوح پايين تري با حق 
در تعارض باشــد طبق قاعــدة تعارض 
و قاعدة دفع افســد به فاســد، در شرايط 
خاص با نظر كارشناســي مجتهد جامع 
الشرايط مي توان از حق در سطح ظاهري 
و ســطوح پايين آن به منظور تأمين حق 
در ســطح واقعي و والاي آن صرف نظر 
كرد. اســتحباب مكــر و نيرنگ در جنگ، 
جواز نابودي سپر انساني دشمن،(شهيد 
ثاني) وجوب حكم قصاص، عدم توجه به 
حــق مالكيت و عبور از ملــك ديگران به 
منظور نجات فــردي كه جان او در خطر 
اســت، عدم اجراي موقت احكام اوليه با 
تشــخيص مصلحت توســط ولايت فقيه، 
گذاشتن جام حضرت يوسف در محمولة 
بــرادرش بنياميــن و دزد خطاب كردن 
آنان به منظور نگهداشــتن برادرش نزد 
خود، ســوراخ كردن كشتي و كشتن يك 
انسان توســط حضرت خضر به منظور 
جلوگيري از غصب كشــتي توسط حاكم 
ظالــم و نيز جلوگيري از رشــد يك فرد 
گمراه، گذاشــتن تبر بر دوش بت بزرگ 
توســط حضرت ابراهيم و معرفي او به 
عنوان خرد كننــدة بت ها به منظور تبيين 
باورهاي غلط آنان، جواز دروغ گفتن به 
منظور اصلاح بين افراد و نيز جواز دروغ 
گفتن شوهر به همسر خود در بيان علاقه 
خود بــه او، جواز لمس كــردن نامحرم 
هنــگام نجــات او از مرگ، جــواز خراب 
كردن خانه هايي كه در مســير احداث راه 
و طرح هاي ملي اســت، اقدام پيامبر اكرم 
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مبني بر كندن درخت فردي كه در باغ فرد 
ديگري بود و به بهانه سركشي به درخت 
خود مزاحم اهل خانه مي شد، جواز دروغ 
گفتن به ظالمي كه قصد دستگيري و آزار 
مظلومي را دارد و جواز مقابله به مثل در 

جنگ از جمله نمونه هاي اين امر است.
از ديــدگاه امــام علــي(ع) يقين، حق 
گرايي و حســن نيت موجب دستيابي به 
اهداف خود مي شــود: و با يقين است كه 
هدف نهايي بدســت مي آيد و سعادت در 
حق گرايي است و با حسن نيت مي توان به 
خواسته هاي خود رسيد و هر كس بدنيت 

باشد به آرزو و آرمان خود نمي رسد.

ساير فرضيات بنيادين:
خلاقيــت و خطرپذيــري:( ميزاني كه 
افراد تشويق مي شــوند تا خلاق، نوآور 
و خطــر پذير باشــند)،توجه به جزئيات: 
(ميزانــي كه انتظــار مــي رود كاركنان 
بتوانند مســائل را تجزيه و تحليل كنند و 
به صورتي دقيق به امود بپردازند)، توجه 
به نتيجه: (ميزاني كه مديريت به نتيجه ها 
يا ره آوردها توجه مي كند نه به روشها و 
فرآيندهايي كه بايد براي دستيابي به اين 
نتيجه ها به كار برد)، توجه به افراد(ميزاني 
كه مديريت به كاركنان اجازه مي دهد در 
تصميم گيريها مشــاركت كنند و ميزاني 
كه مديريت در بــاره ي اثرات نتيجه هاي 
تصميــم گيري بر افراد توجــه مي كند)، 
تشــكيل تيم( ميزاني كه مديريت كارها را 
بــه گونه اي تنظيم مي كند كه به وســيله 
تيم انجام شــود) تحول( ميزاني كه افراد 
داراي روح پرخاشگري، تحول و يا حتي 
جسارت هستند)، ثبات يا پايداري(ميزاني 
كه ســازمانها در فعاليتهاي خود به حفظ 
وضع موجــود تاكيد و توجــه مي كنند) 
(رابينز، 1059) ســاير فرضيات بنيادين 

فرهنگ هستند. 
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گسترش اقتصاد غيررسمي 
و

تهديـد فرهنـگ اقتصادي

دكتر حسين صادقي / عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس
رضا وفايي يگانه / پژوهشگر پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

حسن محمدغفاري / دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد 

چكيده:
 اين مقاله پس از بيان  تعاريف و مفاهيم « اقتصاد غير رســمي » و لزوم افزايش ميزان شــناخت از 
آن، به بررســي  ارتباط آن با فرهنگ و آثار فرهنگي گســترش اقتصاد غير رسمي مي پردازد. گسترش 
اقتصادي غيررســمي از طريق گسترش هنجارهاي غيررســمي جامعه و ايجاد بستر مناسب گسترش 
فســاد، جرم و بزه، قادر اســت فرهنگ جامعه را دســت خوش تغيير قرار دهد. در اين پژوهش موقعيت 
اقتصاد غير رســمي و وضعيت فرهنگي جامعه ايران مورد بررســي قرار مي گيرد. نتايج تحقيق نشــان  
مي دهنــد اقتصاد غير رســمي در ايران در حال افزايش اســت و به دنبال آن هنجارهاي غيررســمي، 
قانون گريزي و نابســاماني هاي فرهنگي در حال افزايش هســتند و قواعد بازي در جامعه و در حوزه 
اقتصاد در حال تغييرند. دولت نقش زيادي در گسترش اقتصاد غيررسمي و تبعات فرهنگي آن دارد و 
در صورت ادامه روند گسترش اقتصاد غيررسمي، مديريت فرهنگي و سياست گذاري فرهنگي در كشور 

نيازمند هزينه هاي بيش تري است. 
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1 - مقدمه
شــاخه هاي متعــددي از علم اقتصاد 
وجود دارد كه هر يك از آنها به زمينه اي 
خاص توجه مي نمايد، نظير اقتصاد رفاه، 
اقتصاد پولــي، اقتصاد خرد و غيره ولي 
تاكنون فعاليت هاي اقتصادي غير رسمي 
كمتر مورد توجه و بررسي اقتصاددانان 
قرار گرفته است (توماس، ص 3). حدوداً 
اوايل دهه 70 بود كه نخستين بار سازمان 
جهاني كار از اصطلاح بخش غيررسمي، 
بــراي توصيف فعاليت هــاي نيروي كار 
فقيري كه بســيار ســخت كار مي كردند 
اما از ســوي مقامات دولتي، شناسايي، 
ثبــت، حمايت و يــا اداره نشــده بودند 
اســتفاده كرد (ضيائي بيگدلي، ص 15). 
البته در عرف عمومي عبارت غيررسمي، 
رفتارهايي را در بــر مي  گيرد كه ب طور 
نســبي فاقد چارچوب هســتند به عبارت 
ديگر وقتي ما چيزي را غير رســمي تلقي 
مي كنيم كــه از چارچوب (Form )خارج 
شده اســت. در اقتصاد، اقتصاد رسمي، 
عبارت اســت از خلاصه اي از هر آن چه 
كه به طور منظم در عصر ما مطرح است، 
لــذا اقتصاد غيررســمي، اقتصاد نامنظم 
اســت. به تعبير ديگر از نقطه نظر دنياي 
مــدرن، هر آن چيزي كه نمي تواند كنترل 
شــود و يا نمي توان آن را درك كرد غير 
رسمي است، يعني دو چيز بي قاعده  ، غير 

قابل پيش بيني، متغير و نامرئي.
گسترش اقتصاد غيررسمي پيامدهاي 
متعــددي دارد و بر بخش هــاي مختلف 
اقتصــادي و غير اقتصــادي اجتماعات 
تأثيــر مي گذارد. يكي از موارد بحث انگيز 
در جامعه امروز ايران گســترش نوعي 
هنجارهــاي غيررســمي و قانون گريزي 
اســت. دگرگوني هــاي ســريع جامعــه 
امــروز، تأثيرات ســريع و شــتاباني بر 
روي اجتماعــات و قواعــد اقتصادي از 

خود به جاي مي گذارند. تغييرات فرهنگي 
مدام در حال افزايش هستند و در برخي 
جوامــع نوعي از هنجارهــا و روش هاي 

غير رسمي در حال شكل گيري هستند.
تجربه تاريخي ايران نشــان مي دهد 
نوعــي بي ثباتي در ايــران در دوره هاي 
گذشته مكرراً تكرار شده، اما اكنون آهنگ 
تندتري به خــود گرفته اســت. تحولات 
اقتصــادي همــواره نقش به ســزايي در 
روند تحــولات اجتماعي و فرهنگي ايران 
داشته اند. به نظر مي رسد در دوره كنوني 
نيز، تحولات اقتصادي به عنوان يك عامل 
مهم در تحولات مختلف نقش بازي كنند. 
بي  شك، آهنگ شتابان گسترش اقتصاد 
زيرزميني و سهم قابل توجه آن از توليد 
ناخالص داخلي كشور، با توجه به تبعات 
فرهنگي كه مي تواند به همراه خود داشته 
باشــد، بي تأثير بر روند تحولات كنوني 

جامعه نمي باشد.

2 - اقتصاد غيررسمي
پديده اقتصاد غيررســمي (سايه اي) 
كه در چند دهه اخير گســترش و اهميت 
فراوانــي در كشــورهاي مختلــف يافته 
است، پديده اي  جديد و ناشناخه نيست و 
در همه نظام هاي شناخته شده در جهان 
كم و بيــش وجود دارد. گر چه اشــكال 
اين پديــده در نظام هــاي مختلف ممكن 
اســت به صورت هــاي متفاوتــي ظاهر 
شود. ســابقه اقتصاد غيررسمي به چند 
قــرن پيش يعني زماني بــاز مي گردد كه 
سياســت هاي گمركي و مالياتي دولت ها 
بــه عكس العمل هايي از طرف مردم و در 
نتيجه كاهــش درآمدهاي دولتي انجاميد. 
به طــوري كه ميــزان فــرار مالياتي در 
انگلســتان در ابتداي قرن نوزدهم به 20 
درصــد كل درآمدهــاي مالياتــي دولت 

مي رسيد.

 (Informal Sector) بخش غيررسمي
يا اقتصاد غيررسمي كه براي آن از تعابير 
متفاوتــي (همانند بخش ســايه، اقتصاد 
ســايه، بخش پنهان، بخش موازي، بخش 
زيرزميني، اقتصاد كارگاه محور) استفاده 
مي شود، تعاريف آن  نيز بسته به نياز و 
شرايط فرق مي كند. بانك جهاني اقتصاد 
غيررســمي را شــامل همــه فعاليت هاي 
اقتصــادي اي مي دانــد كــه از چارچوب 
نهادي رســمي بيرون مي مانند، در نتيجه 
دولت ها بر كيفيت اشــتغال در آن كنترل 

بسيار كمي دارند.
تانــزي (1982) اقتصاد زيرزميني را 
به فعاليتي كه از لحاظ منبع درآمد قانوني 
ولي به مقامات مالياتي گزارش نمي شود، 

تعريف نموده است.
اقتصــاد   (1984) فيــگ  و  گاتمــن 
زيرزمينــي را بــه فعاليتي كــه گزارش 
نمي شود چه قانوني و چه غير قانوني از 

لحاظ منبع درآمد ، تعريف مي نمايند.
مي گوينــد،   (1980) كازميــر  و  اك 
گذشــته از معيار فرار از ماليات مي توان 
هــر فعاليتي را كــه يكي از مقــررات را 
رعايت نكرده باشــد، تابع اقتصاد پنهان 

دانست.
هاســمنز و مهران (1989) مي گويند: 
مطلــب مهمي كــه به تبين حــدود بخش 
غير رســمي كمــك مي كند، تمايــز قابل 
شــدن بين فعاليت هاي بخش غير رسمي 
پنهانــي اســت. بخــش  و فعاليت هــاي 
غير رســمي عبــارت اســت از مجموعه 
فعاليت هايي كه عموما" در كشورهاي در 
حال توســعه و در خارج از بخش مدرن 
جامعــه انجــام مي گيــرد و حاصل نياز 
افــراد به ايجاد خود اشــتغالي به منظور 
كسب معاش مي باشد. اين گونه فعاليت ها 
عموماً فعاليت هايي با حد و اندازه كوچك، 
خودفرما، و با استخدام كارگر و يا بدون 
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كارگر هســتند و ســطح پاييــن از نظر 
ســازماندهي و تكنولوژي قــرار دارند و 
اينكه اينگونه فعاليت ها با قوانين، ضوابط 
و يا طرق معمــول مطابقت ندارند، عمدتاً 
بــه دليل عدم اطلاع و يا وجود موانع غير 
قابل حذف مي باشد. در مقابل، فعاليت هاي 
پنهانــي اقتصادي اطلاق مي شــود كه به 
دلايلي معمولاً از مســئولين دولتي مخفي 
نگه داشــته مي شــود. اندازه گيري چنين 
فعاليت هايي به منظور داشــتن برآوردي 
از اين به اصطــلاح «اقتصاد زيرزميني» 
براي اعمال در محاســبات علمي، بيش از 
همه در كشورهاي صنعتي فكر مسئولين 

را به خود مشغول داشته است.
به طــور خلاصه هاســمنز و مهران 
(1989) اقتصــاد غيــر رســمي را به دو 
بخــش پنهان تقســيم نموده انــد، كه در 
برخي از فعاليت هــاي تميز اين دو از هم 

مشكل است. 
مي كنــد،  اظهــار   (1982) بليــدز 
پنهانــكاري جهت فــرار از ماليات، دليلي 
بر حذف اقلام از توليــد ناخالص داخلي 
نمي شــو بخصــوص در مــواردي آمار 
شناسان در تخمينهاي خود بجاي درآمد 
و هزينــه، از جريــان كالاهــا و خدمات 
اســتفاده مي كنند. برخي از كشــورها به 
قدري از پاسخهاي كمتر از واقع درآمدها 
آگاه اند كه بطور خودكار، اين كم گوئي ها 

را تعديل مي كنند.
كلاريتــا گركــس هانــي (2001) در 
تعيين ملاك هــاي اصلــي تعريف بخش 
غيررسمي از تعريف هاردينگ و جنكينز 
(1989) اســتفاده مي كنــد. ايــن ملاك ها 
الگوهــاي نهادي را به بحــث مي گذارند، 
كــه عبارت انــد از: ملاك هاي سياســي، 

اقتصادي و اجتماعي.
 ملاك هاي سياســي بخش غير رسمي 
بــر مقــررات حكومتــي و فعاليت هــاي 

غيرقانوني تأكيد دارند.
بر اين اساس، در بخش غير رسمي، 
نيســت و  مقــررات حكومتــي جــاري 
فعاليت ها غيرقانوني هســتند و در نتيجه 
در اندازه گيــري توليــد ناخالــص ملي، 

اشتباهات اساسي ايجاد مي كنند.
اقتصادي بخش غيررسمي   ملاك هاي 

شامل موارد زير هستند:
1. بازار كار يــا موقعيت نيروي كار: 
بر اســاس اين ملاك بخش غير رســمي، 
مجموعه اي از فعاليت هاي درآمدزاســت 
كه خارج از اشــتغال فانوني و قراردادي 

هستند.
2. فرار از ماليات يا درآمدهاي اعلام 
نشــده: از اين نظر بخش غير رســمي به 
عنــوان مجموعــه اي از درآمدهاي پولي 
بايد ماليات بپــردازد كه به قصد فرار از 

ماليات، گزارش نمي شود.
3. بعــد يا اندازه فعاليــت: اندازه يك 
فعاليت معمولاً با تعداد افراد شــاغل در 

آن فعاليت سنجيده مي شود.
4. پايــگاه حرفــه اي: از ايــن نظــر 
كارگران غيررسمي به عنوان مجموعه اي 
از خود اشــتغالان، كارگران  خانوادگي و 

خدمه منزل مشخص مي شوند.
5. مقــررات يا ثبت يك فعاليت: بخش 
غير رســمي به عنوان واحدهايي تعريف 
مي شــود كه ثبــت نشــده اند و وضعيت 

رسمي و معتبري ندارند.
 ملاك هاي اجتماعي بخش غيررســمي 

از اين قرارند:
1. ســهولت ورود، كــه از امتيازهاي 

بخش غيررسمي محسوب مي شود
2. استقلال عمل و انعطاف پذيري

3. بقا، كه عمدتاً در كشــورهاي كمتر 
توسعه يافته اهميت دارد.

بــا توجــه به آنچــه گفته شــد و بر 
پايه بيش از دو دهــه تحقيقات در زمينه 

اقتصاد غيررســمي، مي توان به گســتره 
و ابعاد اقتصاد غيررســمي پــي برد. از 
آن جا كه انواع مختلفــي از نهادها وجود 
دارنــد (مجموعه هــاي متفــاوت قواعد، 
طيف گســترده اي از رفتارهاي اقتصادي 
را پوشــش مي دهند)، انــواع مختلفي از 
بخش هاي غير رســمي نيز وجود دارند. 
ويژگي هاي دو نوع از اقتصاد غيررسمي 
با مجموعه خاصي از قواعد نهادي معيين 
مي شود كه اعضاي آن ها از آن مي گريزند 

يا با حيله از آن پيشي مي گيرند.

طبقه بندي و حدود اقتصاد غيررسمي
تومــاس (1992) در معرفي اقتصاد 
غير رسمي و تعيين حدود آن شايد يكي از 
مهمترين تعاريف و تقسيم بندي ها را ارائه 
داده اســت. او در تقسيم بندي خود از دو 
معيار «قانوني بودن» و «مبادله در بازار» 
استفاده كرده است و مي گويد: در مفهوم 
وسيع، منظور از اقتصاد غيررسمي كليه 
فعاليت هايي است كه به عللي در حسابهاي 
ملــي نمي آيد (توماس ، ص3). براســاس 
تقســيم بندي توماس، اقتصاد غير رسمي 
به چهار بخش خانوار، بخش غيررسمي، 
بخش نامنظم و بخش غير قانوني تقسيم 

مي گردد.
الف- بخش خانوار: اين بخش كالاها 
و خدماتي را توليــد مي كند كه در همين 
بخش مصــرف مي شــود. ويژگي بخش 
خانــوار اين اســت كه محصــولات آن 
كمتر به بازار عرضــه مي گردد و فقدان 
قيمت براي كالاهاي توليدي در آن باعث 
مي شــود كه ارزيابي ارزش كالا دشوار 
باشــد و در نتيجه در حســاب هاي ملي 
ناديده گرفته شود (توماس، ص5). براي 
مثــال فعاليت خانم هاي خانه دار در منزل 
به صورت فعاليت هاي بدون مزدي است 
كه چنانچه ارزش افــزوده اين فعاليت ها 
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در حســاب هاي ملي وارد شود، مي تواند 
در مجموع توليد ناخالــص داخلي را در 
اقتصاد حــدود نيم برابــر افزايش دهد. 
فعاليت هاي مرد در خانه از قبيل تعميرات 
در اوقــات فراغت وي نيــز در زمره اين 
گونه فعاليت ها قرار مي گيــرد. اين امور 
در جوامع روستايي نمود بيشتري دارد. 
بالاخص در كشورهاي در حال توسعه به 
دليل درآمد كــم و در نياز بهً خود كفايي 
خانوار ها، غالباً كالاها و خدمات بسياري 
در خانه هــا توليد و مصرف مي شــوند. 
فقــدان قيمــت بــراي كالاهــا و خدمات 
توليدي در اين بخش، محاســبه ميزان و 
سهم اين بخش را در محاسبات ملي غير 
ممكن مي سازد. علاوه بر اين بسياري از 
مبادلات در اين جوامع عمدتاً به صورت 
پاياپاي صورت مي گيرد كه بر مشــكلات 

محاسباتي نيز مي افزايد. 
ب- بخش غيررســمي: در بســياري 
از كشــورهاي در حال توســعه، علاوه 
بــر توليدات خانگــي، در كنــار توليدات 
ســنتي(عمدتاً در بخــش كشــاورزي) و 
بخش صنعتي مدرن، بخش ديگري وجود 
دارد كه مورد توجه اقتصاددانان اســت. 
ايــن همان بخش غير رســمي كه معمولاً 
شــامل توليد كنندگان جــزء و كاركنان 
آنها و همچنين كسبه و پيشه وران بدون 
كارگر و كاركنــان خدمات تجاري، حمل 
و نقل و ديگر خدمات غيررســمي است. 
با آن كــه فعاليت كســبه دوره گــرد، از 
بارزترين نــوع اين فعاليت هاســت، ولي 
كارگاه هاي كوچك بــدن كارگر كه اغلب 
در خانه ها قرار دارد، از نظر تعداد اهميت 

بيش تري دارد.
بــا توجه به اينكه تعداد بســياري از 
دســت اندركاران اين بخــش در خانه ها 
فعاليت مي نمايند، پس تفاوت آن با بخش 
خانوار در چيســت؟ تفاوت عمده اين دو 

بخــش عبارت اســت از اين كــه توليدات 
بخــش غير رســمي بر خــلاف توليدات 
خانگي يا بصورت كالا و خدمت واســطه 
به ســاير توليد كنندگان، يا بصورت كالا 
و خدمــت نهايي بــه مصــرف كننده به 
فروش مي رســد و اين بدان معني اســت 
كه مبــادلات بازاري صــورت مي گيرد. 
بنابراين، بــه دليل اين كه مبادلات بازاري 
باعث بوجــود آمدن آمار مبتني بر قيمت 
اســت. علتي براي منظور ننمودن آن در 
حسابداري ملي وجود ندارد (هر چند كه 
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، 
منظور نمي شود). علت كنار گذاشتن بخش 
غير رسمي عمدتاً ناشي از دشواري و پر 
هزينه بودن جمع آوري اطلاعات آماري در 
اين بخش است. نكته قابل توجه در مورد 
بخش غير رســمي اين اســت كه كالاها و 
خدمات توليدي توســط ايــن بخش و نيز 
مصرف آن ها منع قانونــي ندارد و كاملاً 

مجاز است (توماس، ص 6).
نامنظم: تمــام فعاليت هاي  ج- بخش 
طبقه بندي شــده در ايــن بخش كم وبيش 
نوعي از ماهيت غيرقانوني بودن، مثل فرار 
از ماليات، فرار از مقررات (نظير مقررات 
كار و رعايــت تدابير ايمني در كارگاه) و 
تقلب در بيمه هاي اجتماعي و امثال آن را 
دارند. اخيراً توجــه به اين گونه فعاليت ها 
در كشورهاي پيشــرفته افزايش است و 
اين موضوع سبب متداول شدن واژه هاي 
متفاوتي براي بيان اين پديده گشته است. 
به طور مثال در انگلســتان و برخي ديگر 
از كشــورهاي اروپايي به اقتصاد سياه، 
و در آمريكا به اقتصاد زيرزميني شهرت 
يافته اســت. در ايــن نوشــتار اين گونه 
فعاليت هــا را، فعاليت هــاي بخش نامنظم 
اين  فعاليت هاي  مي ناميم. ويژگي عمــده 
بخش آن اســت كه با وجــود قانوني و 
مجاز بودن اصل توليد كالا و خدمات، در 

نحوه توليد و يا توزيع آن كاري خلاف و 
غير قانوني صورت گرفته است. محاسبه 
ارزش توليد بخش نامنظم نيز با مشــكل 
اندازه گيري مواجه است، زيرا كساني كه 
مرتكب كاري خلاف قانون مي گردند، به 
ندرت راضي مي شــوند كه اطلاعاتي در 
مورد نوع و حجم فعاليت خود در اختيار 
آمار شناســان درآمد ملي بگذارند. البته 
در برخي از كشورها ارقامي را براي اين 
بخش برآورد مي نمايند، ولي به نظر اكثر 
اين برآوردها مبناي علمي  اقتصاددانان، 

نداشته و پايه آن ها بسيار سست است.
چون كالاهاي توليد شــده در بخش 
نامنظم، جزو كالاها و خدمات مجاز است، 
و فقط در نحوه توليد يا توزيع آن قانون 
شكني شده است، هدف مقامات مملكتي، 
جلوگيري از توليد آن ها نيست، بلكه آ ن ها 
تلاش مي كنند تا با قانون شــكني هايي كه 
در جريان توليد صورت مي پذيرد، مقاله 

كنند (توماس، ص 7).
يا  قانوني(جزايــي  د- بخــش غيــر 

جنايي)
همان طــور كه قبلاً اشــاره نموديم 
توليدات بخــش نامنظم، قانوني و مجاز 
اســت، ولي توليدات بخش غير قانوني، 
شامل فعاليت ها و توليد كالاها و خدمات 
خلاف قانون، نظيرتخلفات مالي، دزدي، 
اخــاذي، توليد و خريــد و فروش مواد 
باتوجه  افيوني، فحشا و غيره مي باشد. 
به اين كــه خــلاف كاران و جنايتكاران، 
عمــل خلاف خود را گــزارش نمي كنند، 
بديهي اســت كه از پرداخت ماليات هم 
فــرار مي نمايند (كه ايــن علاوه بر عمل 
خلاف و جنايت انجام شده است) مسلم 
اســت كه مقامات دولتي بيش تر ســعي 
مي كننــد كه  بــه  فعاليت هــا و توليدات 
خــلاف قانون آن هــا پايان بخشــند، تا 
اين كــه در پي كســب ماليــات از آن ها 
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برآينــد (تومــاس، ص 7).
دامنــه فعاليت هــاي غيــر قانوني در 
اكثر كشــورها متفاوت است و برحسب 
كشورهاي مختلف نوع فعاليت غير قانوني 
در آن ها متغير است. از طرفي مقايسه اين 
بخش در كشورهاي مختلف به دليل تنوع 
و تضاد قوانين كشورها، مبني بر خلاف 
بودن يا نبودن يك فعاليت، بسيار مشكل 
است. براي مثال كشت خشخاش در يك 
كشور قانوني تلقي و در كشور ديگر غير 
قانوني به حســاب  مي آيد. روسپيگري و 
قمار و خريد و فروش مشــروبات الكلي 
نيز از اينگونه موارد هســتند.اما مي توان 
به بسياري از فعاليت هاي اقتصادي (نظير 
فعاليت هاي پيش گفته) اشــاره كرد كه در 
اكثر قريب به اتفاق كشورها، غير قانوني 

تلقي مي شوند (بيد آبادي، ص73).
ملاحظه مي شود كه توماس علاوه بر 
ملاك قانوني بودن كه مي تواند تا حد زيادي 
بر ملاك «رعايت قواعد نهادي» معرفي شده 

توسط فايك انطباق داشته باشد.

جمع بندي و انتخاب تعريف معيار
همان طــور كــه ملاحظه شــد دامنه 
تعريــف اقتصــاد غير رســمي و اجزاي 
آن بســيار گسترده اســت و هر كدام با 
يكديگــر هم پوشــاني دارند. با مقايســه 
تعريف هاي كه ذكر شــد، مشخص است 
كــه اغلب محققان بخشــي از موضوع را 
تعريف و دنبال نموده اند. گســترده ترين 
و جامع ترين تعريــف، طبقه بندي توماس 
مي باشد. ولي اندازه گيري آن به سهولت 
امكان پذير نمي باشــد و غالباً در عمل با 
مشكلاتي مواجه مي شــود. به طور مثال، 
قماربازي و فحشــاء در برخي كشورها 
جنبه قانوني و در ســاير كشورها جنبه 
غيرقانوني دارد، بنابراين در كشورهايي 
كــه اين اعمال غير قانوني اســت بايد در 

بخش خــلاف قانون منظور شــود و در 
حساب هاي مربوط به درآمد ملي منظور 
نگردد و در كشورهايي كه اين اعمال جنبه 
قانوني دارد تا آن جا كه امكان جمع آوري 
آمار و اطلاعات مربوطه امكان پذير است 

بايد جزو درآمد ملي محسوب شود.
مشكل ديگر هنگامي بروز مي كند كه 
در طول زمان، موضع قانون نســبت به 
فعاليتي تغيير نمايد. بهترين مثال در اين 
مورد وضعيت مشروبات الكلي در ايالات 
متحده آمريكاســت. تا سال 1920، توليد 
و توزيع مشــروبات الكلي در اين كشور 
آزاد بــود و ارقام آن جــزو درآمد ملي 

محســوب مي گرديد. اما از ســال مذكور 
با اجراي قانون ممنوعيت توليد و توزيع 
مشــروبات الكلي، ارقام مربوط به آن از 
حساب هاي ملي حذف گرديد تا اينكه در 
سال 1933 اين قانون لغو گرديد و مجدداً 
ارزش افــزوده مربوط بــه آن به ارقام 

توليد ملي افزوده شد (توماس، ص 9).
نكتــه ديگر اطلاع از وضعيت توليد و 
درآمد بخش خانوار به دليل اينكه مبادلات 
بــازاري نــدارد و در نتيجــه در اجزاي 
تقاضاي كل در اقتصاد اثر مستقيم ندارد، 
به  اقتصادي،  براي سياست گزاران  اغلب 
خصوص مقامات مالياتي و پولي اهميت 
كمي داشته اســت. ولي براي كساني كه 
در زمينه توسعه و رفاه خانوارها مطالعه 

مي كنند، اهميت فراواني دارد.

در بعضــي از تعاريف بخش نامنظم 
و بخش غير قانوني به دليل اينكه ماهيت 
توليد و توزيع هر دوي آنان غير قانوني 
اســت با هم در نظر گرفته شــده و تحت 
عنــوان اقتصاد ســياه، اقتصــاد پنهان، 
اقتصاد ســايه اي و اقتصاد زيرزميني و 
غيره نامگذاري مي شود. لذا در تحقيقات 
تجربي كه توسط تانزي، فيگ، گاتمن گيلر 
و ديگران انجام شده است، با ادغام بخش 
نامنظم و غيــر قانوني با واژه اي اقتصاد 
پنهان و اقتصاد زيرزميني مطالعات خود 

را انجام داده اند (شكيبايي، ص 18).
بــر خــلاف بخــش غير رســمي كه 

در مــورد نام گذاري آن كم تــر اختلاف 
نظري وجود داشــت، در مــورد تعريف 
بخش نامنظم يا اقتصاد زيرزميني عقايد 
متفاوت اســت. اغلب، واژه هــاي اقتصاد 
سياه، اقتصاد زيرزميني و اقتصاد پنهان 
را مترادف در نظر مي گيرند. ولي توماس 

علاقه به واژه بخش نامنظم دارد.
توماس اســتدلال مي كند كه نبايد بر 
زيرزميني يا ســياه و يا پنهان پيشوند و 
نام اقتصاد گذاشــت. زيــرا كلمه اقتصاد 
نشــان دهنده يك مكان جغرافيايي خاص 
مي باشــد كه فعاليت هاي مرتبــط با هم 
در آنجــا صورت گيرد. بــا توجه به اين 
نكته روشــن اســت كه اقتصاد مفهومي 
مناســب در اين زمينه نيســت، زيرا فرار 
كننــدگان از ماليات و آن ها كه از مزاياي 

نبود ثبات اقتصادي،  اختلاف اقتصادي طبقات اجتماعي 
را افزايش مي دهد  كه مسلماً اين وضع، انگيزه هاي 
افراد را در سوق دادن به فساد و ارتكاب جرايم را 

افزايش خواهد داد
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تأمين اجتماعي ســوء اســتفاده مي كنند، 
در ناحيه خاصي متمركز نبوده و داراي 
فعاليت هاي بازاري و غير بازاري مربوط 
به يكديگر نيستند. در واقع آن ها يك زير 
گروه در اقتصاد به شــمار مي روند و به  
خودي خود يك اقتصاد جداگانه به شمار 

نمي آيند.
توماس به دليــل اين كه اين حوزه از 
فعاليــت در تعريف يك اقتصاد نمي گنجد 
و از طــرف ديگــر واژه  نامنظــم مفهوم 

قانون شكني را به همراه دارد از اين واژه 
دفاع مي كند (شكيبايي، ص 70).

مــا نيز در اين نوشــتار بــا تكيه بر 
تقســيم بندي توماس بخش هاي مطروحه 
را به صورت گسترده تري مورد بررسي 
و تبيين قــرار مي دهيم. نكته حائز اهميت 
اين اســت كه بــا توجه بــه رويكرد اين 
نوشــتار در بررســي پيامدهاي فرهنگي 
گســترش اقتصاد غيررســمي، ســطوح 
بخــش نامنظــم و بخــش غيرقانونــي، 
بيش ساير ســطوح در طبقه بندي توماس 
مورد توجــه قرار مي گيــرد. علت آن را 
هم مي توان در اين مســأله جستجو كرد 
كه پيامدهــاي اين دو بخــش بر فرهنگ 
اجتماعات و قواعد غيررســمي حاكم بر 
اجتماعات، ملموس تر از پي آمدهاي ساير 
بخش ها به شــمار مي آيند.  لــذا كاربرد 
واژه اقتصاد غيررســمي در اين نوشتار، 
بيش تــر ناظر بر فعاليت هــاي بخش هاي 

نامنظم و غيرقانونــي موجود در تفكيك 
توماس از اقتصاد غيررسمي مي باشد. 

نقـش دولـت در گسـتــــرش اقتصاد 
غيررسمي

ميــزان و نحــوه دخالــت دولت در 
تصميم گيري هــاي اقتصادي افراد، عامل 
پيدايش فعاليت هاي غيررسمي  مهمي در 
است و با تشديد كنترل دولتي فعاليت هاي 
اقتصــادي، گرايش افراد بــه فعاليت هاي 

غيررسمي افزايش مي يابد. به طوري كه 
در سيســتم هاي اقتصاد دولتي، گرايش 
افراد به فعاليت هاي غيررســمي بســيار 
شديدتر از سيستم هاي مبتني بر مكانيزم 
بازار و رقابت آزاد اســت. به اين ترتيب 
تعداد بيش تري از افراد اصول اخلاقي و 
وجدان خود را كه تاكنون مانع از پرداختن 
آن ها به فعاليت هاي غيررســمي مي شد، 
كنار مي گذارند و ريسك پذيري بيش تري 
در برابــر قبول خطرات احتمالي ناشــي 
از فعاليت هاي غيررســمي پيــدا مي كنند. 
تلفيــق اقتصاد دولتي با قدرت سياســي، 
به ويژه در رژيم هاي ديكتاتوري، بهترين 
زمينه براي رشــد فعاليت هاي اقتصادي 
غيررسمي است. زيرا به دولت سالاران، 
سياســت مداران و اقشــار ممتاز با نفوذ 
در جامعــه، امكانــات گســترده اي براي 
سوء اســتفاده از نفوذ سياسي، نظامي، 
اقتصــادي، مذهبي و عقيدتــي و حزبي 

اقتصاد غيررســمي  مي دهد. فعاليت هاي 
اجــزاء تشــكيل دهنده دولت و  توســط 
وابســتگان آن ها به مراتب وســيع تر از 
فعاليت هاي ســايه اي بخــش خصوصي 
مي باشــد. از نظر اقتصادي فشــارهاي 
ناشــي از افزايش نرخ ماليات ها و بيمه ها 
و نيز فشــارهاي ناشــي از سياست هاي 
اقتصادي دولت،  كنترلي و هدايت گرايانه 
از جملــه عوامل گرايش بــه فعاليت هاي 
غيررســمي در اقتصــاد مي باشــند كه 
اقتصادي  از سياســت هاي  آثار ناشــي 
نظم دهنــده دولــت بــر رشــد و حجــم 
فعاليت هاي اقتصادي غيررســمي بسيار 
گســترده تر از اثرات افزايش نرخ ماليات 
و بيمه است. اين سياست هاي نظم دهنده 
كه آثار سيستماتيك و بلندمدتي بر روند 
فعاليت هــاي اقتصادي جامعــه بر جاي 
مي گذارند شامل كليه دخالت هاي دولتي، 
قراردادهاي اجتماعي و مقررات صنعتي 
كــه آزادي عمــل خانوارهــا را در بازار 
تحت تأثير قــرار مي دهند و كنترل دولت 
بر شركت ها و كارخانه هايي كه واگذاري 
آن ها بــه بخــش خصوصي بــا اهداف 
بلند مدت اقتصــادي دولت مغايرت دارد 
(مثلاً در بخش توليــد كالاهاي عمومي)، 

مي گردد. 
علاوه بر اين، گسترش وظايف دولت 
در جهت تأميــن رفاه اقتصادي جامعه و 
افزايش نقش و ســهم دولت در اقتصاد، 
باعــث افزايش فشــار بر بخش رســمي 

اقتصاد مي گردد.
حال پس از مشخص شدن تعاريف و 
ويژگي هاي اقتصاد غيررسمي و فرهنگ 
مي توان به بررسي پيوند ميان اقتصاد و 

فرهنگ پرداخت.

3 - فرهنگ و تأثيرپذيري فرهنگي
فرهنــگ از جمله مفاهيمي اســت كه 

ميزان و نحوه دخالت دولت در تصميم گيري هاي 
اقتصادي افراد، عامل مهمي در پيدايش فعاليت هاي 

غيررسمي است و با تشديد كنترل دولتي فعاليت هاي 
اقتصادي، گرايش افراد به فعاليت هاي غيررسمي 

افزايش مي يابد
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علي رغم كاربردهاي فراوان آن در زبان 
گفتاري و نوشــتاري، تفاســير و معاني 
مختلفي را در بطن خــود به همراه دارد. 
قبل از شــرح هــر نكتــه اي، در اين كار 
ضروري اســت كه تعريف مــورد قبول 

فرهنگ در اين نوشتار ارائه گردد.
ريمونــد ويليامز فرهنگ را عبارت از 
امري معمولــي مي داند. البته ويليامز اين 
جمله نخست را در تقابل با درك نخبگان 
از فرهنگ كه آن را شكل ويژه محدودي 
از زندگــي مي دانســتند كــه فقــط عده 
انگشت شماري از مردم، از طريق پرورش 
برخــي حساســيت ها از آن برخــوردار 
مي شــوند، بــه كار برد.پــس فرهنگ به 
معناي مردم شناسانه دموكراتيكي كه كل 
نحــوه زندگي را توصيف مي كند، عبارت 
اســت از امر معمولي. امــر معمولي كه 
تنها اختصاص به افراد ممتاز ندارد، بلكه 
دربرگيرنده تمام راه  و رسم هاي زندگي 
روزمره اســت (تاملينسون، ص 36). در 
واقع تعريف مدنظــر ريموند ويليامز،  در 
از فرهنگ  تعريــف محافظه كارانه  مقابل 
قرار مي گيرد. در تعاريف محافظه كارانه، 
برچســب فرهنــگ، عــده محــدودي از 
افراد (نخبــگان) را در بر مي گيرد و عده 
كثيــري از مردم را در تعريف خود جاي 

نمي دهند.
اف. ار. ليويس نويسنده انگليسي در 
قالب يــك ديــدگاه محافظه كارانه معتقد 
بــود كه «فرهنگ به معنــاي واقعي كلمه، 
پرورده اقليت هايي بوده است كه پاسدار 
سنت هاي ارزشــمندند و بي وجود آن ها 
فرهنگ پايدار نمي ماند» (بشيريه، ص51) 
اين گونه تعاريف محافظه كارانه به مرور 
زمان اعتبار خود را تــا حدود زيادي از 
دست داد و بر اساس همان نظر ويليامز، 
گرايش به ســوي يك ديدگاه دموكراتيك 
نيرومنــد گرديــد. تعريف مدنظــر ما از 

فرهنگ نيز از چنين تلقي برمي  آيد. 
جان تاملينســون با تأسي از تعريف 
مدنظــر ويليامز، فرهنگ را پرســش هاي 
واقــع  در  مي نامــد.  وجــودي  معنــاي 
فرهنــگ از نظر وي، چيزهايي را شــامل 
مي شــود كه مردم براي معنا بخشــيدن 
به زندگي شــان از آن ها استفاده مي كنند 
(تاملينسون، ص 37). فرهنگ چيزي است 
كه به انســان معنا مي بخشــد و زندگي 
بدون فرهنگ مساوي است با امور مادي 
و بي معنــاي صرف. در مكزيكوســيتي 
نماينــدگان دولت هــاي عضو يونســكو، 
فرهنــگ را عامل اصلــي هويت بخش به 
جوامع انساني دانســتند. از ديدگاه آن ها 
فرهنگ هســته اصلي شخصيت فردي و 
جمعي اســت كه از تركيب خصوصيات 
مختلف روحي، مادي فكري و احساســي 
يك جامعه حاصل مي شــود. همان گونه 
كــه در متن اعلاميه مكزيكوســيتي آمده 
است، فرهنگ مشــخصه انسان و حيات 
عقلايي اوســت (سليمي، ص 51). فرهنگ 
را همچنين مي توان شيوه هاي مفروضي 
كه مردم بر اساس آن تفكر مي كنند و در 
نهايت بر اساس آن عمل مي كنند، تعريف 
كــرد. (خليليــان اشــكذري،ص 34). بر 
اساس اين تعريف، عناصر اصلي فرهنگ 
عبارت اســت از: هنجارهــا، ارزش ها و 
الگوي ارتباطات. هنجار عبارت اســت از 
مقرراتي كــه مردم آن را در روابط خود 
با ديگران رعايت مي كننــد. هنجار معين 
مي كند كه چــه كارهايي را در شــرايط 
خاص بايد انجام داد يا ترك كرد و انسان 
را قادر مي سازد تا عكس الاعمل و پاسخ 
ديگــران را درباره اعمــال و گفتار خود 
توافق هايي  نيــز  ارزش ها  پيش بيني كند. 
هســتند در اين باره كه چه چيزي خوب 
اســت. ارزش ها با عقايد افراد جامعه در 

ارتباط هستند.

يك نكته كه در تعريــف فرهنگ بايد 
بــدان توجه ويژه داشــت اين اســت كه 
فرهنگ در گذر زمان دچار تغيير و تحول 
مي شــود و آن چيزها و امــوري كه در 
برهه اي به زندگي انســان ها مي بخشــد، 
شايد با گذشت زمان، اولويت خود را از 
دســت داده و امور و چيزهاي معنابخش 
ديگري جاي آن را گرفته و امور معنا ساز 
ســابق را به حاشيه براند. بدين گونه بايد 
گفت كه فرهنگ ها امــوري ثابت و بدون 
تغيير نيســتند و با توجه به همين تغيير 
و تحــول، عناصر اصلي فرهنگ، شــامل 
هنجارهــا، ارزش ها و الگــوي ارتباطات، 
بنابر ميزان و ســطح توسعه و پيشرفت 
اجتماعــات مختلف و اوضــاع اقتصادي 

دست خوش تغيير قرار مي گيرند.

4 - پيوند اقتصاد و فرهنگ
اگر تعريف گسترده اي كه از فرهنگ 
ارائــه كرديم بپذيريــم- اين كه فرهنگ را 
امري معمولي بدانيم كه مردم بر اســاس 
آن تفكــر مي كنند و در نهايت بر اســاس 
آن عمــل مي كننــد، و شــامل ارزش هــا 
هنجارها و الگوي ارتباطات مي باشد- در 
اين صورت دشــوار نيست كه بگوييم بر 
نحوه فكــر و عمل افــراد در گروه تأثير 
مي گذارد، و همچنين تأثير مهمي بر نحوه 
رفتار گروه به عنــوان يك كل دارد.يعني 
چنانچه اجتماعات را صاحب ارزش هاي 
مشــترك شــامل عقايد مذهبي، آداب و 
رســوم اجتماعي، ســنت هاي موروثي و 
نظاير آن ها مي شــوند. بنابراين مي توان 
يك روايــت اقتصادي ازيــن حكم را،  بر 
حسب شــيوه هاي شــكل گيري الگوهاي 
رجحان افراد و بنابراين رفتار اقتصادي 
آنان را بر حســب هويــت و ارزش هاي 

گروه بيان كرد.
در اين صورت، ممكن است كه بگوييم 
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كه فرهنگ مي تواند بر پيامدهاي اقتصادي 
گروه در ســه جنبه گسترده مؤثر باشد. 
اولاً، فرهنگ شــايد بر كارايي اقتصادي 
تآثير بگذارد. يعنــي از طريق ارزش هاي 
مشــترك درون گروه، بــه تصميم گيري 
مؤثرتر، نوآوري ســريع تر ومتنوع تر و 
ســازگاري با تغيير منجر شــوند، لذا با 
افزايش بهــره وري و پويايي گروه، نتايج 

بهتري را عايد گروه سازد. 
ثانياً، فرهنگ ممكن اســت بر انصاف 
تأثير گذارد – براي مثال، با القاي اصول 
اخلاقي مشتركي كه سبب مي شوند دغدغه 
ديگران را داشته باشيم و بنابراين ايجاد 
سازوكارهايي را تشويق مي كنند كه اين 

دغدغه به وسيله آن ها بيان  مي شود.
ثالثــاً، مي توان فرهنــگ را تأثيرگذار 
بر اهداف اقتصــادي و اجتماعي يا حتي 
اقتصادي و اجتماعي  اهدافي  تعيين كننده 
دانســت كه گروه تصميم مي گيرد آن را 
تعقيــب كند. در ســطح اجتماعي ، ممكن 
اســت ارزش هــاي فرهنگــي بــا تعقيب 
پيشرفت هاي مادي كاملاً هماهنگ باشند 
و امكان اســتفاده از ضابطه هاي موفقيت 
اقتصاد كلان براي تمايز گذاشــتن ميان 
جوامع «موفــق» و «ناموفــق» را فراهم 

 آورند(تراسبي، ص 88). 
به وســيله اين سه راه، تأثير فرهنگي 
بر رفتار فــردي در پي آمدهــاي جمعي 
منعكــس خواهــد شــد. مارك كاســون 
مي گويد: اقتصاد در حــال كنار آمدن با 
فرهنگ است. تا همين چند سال پيش يك 
نظريه پــرداز اقتصادي، طبق معمول ادعا 
مي كرد تــا آن جا كه به عملكرد اقتصادي 
مربــوط مي شــود، فرهنگ اصــلاً مهم 
نيســت، تنها چيز مهم، قيمت ها هســتند. 
اما امروزه احتمال بيش تري وجود دارد 
كه نظريه پردازان قتصادي به مهم بودن 

فرهنگ اقرار كنند (تراسبي، ص 88).

طبق بيان آدام اســميت، پيش رفت در 
توان توليدي جامعه بشــري به وســيله 
پيش رفت در تقســيم كار به دست مي آيد. 
در عين حــال كه مــردم در فعاليت هاي 
گوناگون تخصص دارند، يك سيستم نياز 
به هماهنگي آنان دارد. سيستم اقتصادي 
در تعريــف ما، تركيبي از ســازمان هاي 
اقتصــادي اســت كــه در فعاليت هــاي 
اقتصــادي گوناگــون براي رســيدن به 
تقســيم كار، از نظــر اجتماعــي بهينــه 
هماهنگ مي شــود. بازار، سازماني است 
كه ســودجويي افراد را از طريق رقابت 
بر اســاس علامت پارامتري تغيير قيمت، 
هماهنگ مي كند. دولت، سازماني است كه 
ســلطه خود را بر مردم از طريق فرمان 
حكومتــي بــه منظور تعديــل تخصيص 
اعمال مي كند.از سوي ديگر  منابع شــان 

ص 305). به عبارت ديگر،  اجتماع با ابزار 
همياري بر اســاس توافــق، هماهنگي و 
تقســيم كار ميان افراد، به جانب مسيري 
مطلــوب از نظر اجتماعــي پيش مي رود. 
مي دانيــم آن چه كه فــرد را به گروه هاي 
اجتماعي پيوند مي دهد، نقشــي است كه 
او را به گــروه ارتباط مي دهد. اساســاً 
يك گروه شــبكه اي از انتظــارات متقابل 
اجزاء تشكيل دهنده در نقش و منزلت هاي 
خاص است (كوئن، ص 52). اما در تجزيه 
نقش و انتظارات متقابل در يك گروه، به 
هنجارها و نهايتاً به ارزش هاي اجتماعي 
مي رسيم كه بن مايه اصلي گروه و جامعه 
هستند. در اين جاست كه نقش فرهنگ به 
عنوان عنصــري تأثيرگذار بر فرهنگ در 

جامعه غير قابل انكار به نظر مي رسد. 
يــك شــركت را مي توان بــه عنوان 
بدنه اي كه كاركردها و عاملان اقتصادي 
و اجتماعــي را گرد هم آورده تا به توليد 
يــا توزيــع كالاهــا و خدمات بپــردازد، 
تعريف كرد. شكل قانوني آن (عمومي يا 
خصوصي)، ملي يا بين المللي بودن آن، به 
طور طبيعي برخي از عواقب مهم فرهنگي 
را به همراه خواهد داشت. كار به خودي 
خود، يك واقعيت فرهنگي اســت كه غير 
قابل انكار اســت. كار بســته به محتواي 
خود، در ســطوح مختلف سازمان خود، 
بر فرهنگ كارفرمــا، فرهنگ كارگران و 
فرهنگ شركت ها تأثيرگذار است. ملاحظه 
مي شود كه در سطح يك شركت تأثيرات 
فرهنگي به چه شــكل صــورت مي گيرد. 
اقتصاد، علاوه بر اين كه در ســطح گروه 
و شركت ها مي تواند بر فرهنگ تأثيرگذار 
باشد، در سطح اجتماعات نيز بر فرهنگ- 
طبــق تعريفــي كــه از فرهنــگ صورت 

پذيرفت- تأثيرگذار باشد.
يكــي از زمينه هاي مهمي كه تغييرات 
فرهنگي وســيع و گاهي ســريعي را در 

اجتماع، سازماني اســت كه اعضايش را 
به طــور داوطلبانه بر اســاس پيوندهاي 
شــخصي نزديــك و اعتمــاد متقابل به 
جانــب همياري هدايت مي كنــد (هايامي، 

فرهنگ ها اموري ثابت و 
بدون تغيير نيستند و با توجه 

به همين تغيير و تحول، 
عناصر اصلي فرهنگ، شامل 
هنجارها، ارزش ها و الگوي 

ارتباطات، بنابر ميزان و 
سطح توسعه و پيشرفت 

اجتماعات مختلف و اوضاع 
اقتصادي دست خوش تغيير 

قرار مي گيرند
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اجتماعــات بر جاي مي گذارند، توســعه 
اقتصــادي اســت.  در جريان توســعه 
نهادهــاي  ورود  اقتصادي-اجتماعــي، 
اقتصــادي، فنــي و ســازماني خارجي، 
ناگزير محتواي فرهنگي متفاوتي را وارد 
كرده و اين اثر خود بر اثر پيش رفت هايي 
در حمل ونقــل، ارتباطــات و رســانه ها 
تشديد مي شــود. اين وضعيت به خودي 
خود و به طــور ذاتي، زيان آور نيســت. 
تاريخ جهان مملو از تماس مابين جوامع 
مختلف اســت و تأثير متقابل آن ها منفي 
نبوده اســت (يونســكو،  ص 138-139). 
پيش رفت هاي علمــي در جوامع در حال 
توســعه كه با نفوذ علمي به واسطه رشد 
تبديل  بــا  اقتصادي گســترش مي يابند، 
فرهنگ ســنتي جامعه به فرهنگ مدرن و 
همسو با توسعه اقتصادي، از پيامدهاي 

مثبت تماس جوامع مختلف است.
 ســطح ديگري از اثرگذاري اقتصاد 
بــر فرهنــگ را مي تــوان در نوســانات 
اقتصــادي،  نبود ثبات اقتصــادي، تغيير 
قواعــد اقتصادي در جامعه و مانند  آن ها 
دانســت. نبود ثبات اقتصــادي در ايجاد 
بي عدالتي مؤثر مي باشــد. اگر قرار باشد 
مكرراً تكرار شود، در تمامي افراد جامعه 
احســاس بدبينــي، ترديــد و بلاتكليفي 
به وجود مي آيــد، كه اين وضعيت موجب 
احســاس بي اعتمادي اســت. نبود ثبات 
اقتصادي، تورم و فقر، روابط سالم مالي 
بيــن مــردم را برهم مي زنــد، و احتمال 
فســاد را افزايش مي دهــد و به دنبال آن 
دزدي، كلاه بــرداري، رشــوه، اختلاس، 
احتــكار و گران فروشــي رواج مي يابــد 
(عبــاس زاده، ص 276). از اين گذشــته 
نبود ثبات اقتصــادي،  اختلاف اقتصادي 
طبقــات اجتماعــي را افزايش مي دهد،  كه 
مســلماً اين وضع، انگيزه هــاي افراد را 
در ســوق دادن به فساد و ارتكاب جرايم 

را افزايــش خواهد داد. حــال با ذكر اين 
مطلب مي توانيم به بررسي آثار گسترش 
اقتصاد غيررســمي بر فرهنگ اجتماعات 

بپردازيم.

5 - اقتصاد غيررسمي و فرهنگ اقتصادي
غيررســمي  اقتصــاد  گســترش 
پيامدهاي متعددي دارد. در اين قســمت 
تلاش مي شــود تــا پيامدهاي گســترش 
بخش نامنظم و بخش غيرقانوني اقتصاد 
غيررســمي، بر فرهنــگ اجتماعات و به 
طــور اخص، بر فرهنــگ اقتصادي آن ها 

مورد تبيين قرار گيرد.
برخي از كشورها، انجام فعاليت هاي 
اقتصــادي مســتلزم اجــراي مقــررات 
مختلف و تنظيم فرم ها و پرسشنامه هاي 
گوناگون و پرداخت انواع هزينه در هنگام 
واردات،  كارخانه، شــركت،  نمودن  داير 
صادرات يا شــختن يك كنترل مي باشد. 
در اين مــوارد ممكن اســت مردم جهت 
فرار از اينگونه گرفتاري ها كارها را بدون 

مجوز رسمي انجام دهند.
يك مكتــب فكــري، علت گســترش 
اقتصــاد زيرزمينــي را نرخ هــاي بالاي 
ماليــات مي داند. مدير بنگاه ممكن اســت 
بخواهــد در يــك نــرخ منطقــي ماليات 
بدهد، ولــي او نمي خواهــد متحمل زياد 
ســتاني(اخاذي) و رشوه شود. به  عبارت 
ديگر شــركت هاي عمل كننده در اقتصاد 
زيرزميني، تلاش مي كنند همه منافع شان 
را براي خودشــان نگه دارند. يك ديدگاه 
جايگزين معتقد است كه وقتي فعاليت هاي 
اقتصادي ثبت نشــده افزايــش مي يابند، 
نهادهاي سياسي و اجتماعي آن دولت كه 
در اقتصاد حاكم اند و مســئوليت هدايت 

اقتصاد را دارند بايد سرزنش شوند.
بر طبق اين نظريه، بروكراسي(ديوان 
ســالاري) فســاد، ضعف سيســتمهاي 

حقوقــي، منجر بــه ايجاد موانــع براي 
موفقيت در اقتصاد رسمي مي گردند و به 
گسترش فعاليت زيرزميني دامن  مي زنند. 
ريچــارد. ا. كلــووارد و لويــد. اي. 
اوهلين مي گويند معمــولاً در اجتماعاتي 
كه دســت يابي به موفقيت از راه مشروع 
آن كم اســت، اجتماعــات خرده فرهنگي 
به صورت باندهــاي خلاف كار به وجود 
مي آيند و افراد را در مســير خلاف كاري 
و اعمــال غيــر قانوني هدايــت و تربيت 
مي كننــد. در واقــع در ايــن اجتماعات، 
سيســتم هاي تربيتي غيررسمي كه تأثير 
آن بــه مراتــب بيش تر از سيســتم هاي 
تربيتي رســمي  اســت به وجود مي آيد و 
بنابراين به طور روزافــزون افراد كجرو 
و قانون شــكن بيش تر مي شوند. هر گاه 
شكاف بزرگي ميان آرزوها و فرصت ها 
وجود داشــته باشد، فشارهايي در جهت 
فعاليــت مجرمانــه و خــلاف قانــون و 
هنجارها پديد مي آيند. در چنين شرايطي 
از جرايم افراد طبقــات پايين مثل دزدي 
و بزه كاري گرفته، تــا جرايم افراد طبقه 
يقه سفيد مثل اختلاس، كلاه برداري، فرار 
از ماليــات و امثال آن گســترش مي يابد 

(گيدنز، ص 140-142).
دگرگوني هاي  اســت  معتقد  دوركيم 
ســريع در جامعــه امروز، علــت وقوع 
نابساماني هاي اجتماعي و فرهنگي است. 
از نظــر او آن چه در ايــن دگرگوني هاي 
ســريع اتفــاق مي افتــد و علــت اصلي 
ارزش هاي  تضعيف  اســت  نابســاماني 
مشــترك پيشين اســت كه تا مدتي ادامه 
ارزش هاي مشــترك  تا مجــدداً  مي يابد 
جديدي جايگزين آن شود. مثلاً او بحران 
بــزرگ اقتصــادي اوايل قرن بيســتم را 
يكي از دلايل نابســاماني گسترده در آن 
زمان در غرب مي داند، چون از طريق اين 
بحران، ارزش ها و هنجارهاي مشــترك 
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بر حــوزه رفتــار اقتصادي پيشــين به 
كلي مخدوش شــده و نوعي بي هنجاري 

حكمفرما شد (معيدفر، ص186-187).
اما رابــرت مرتن تعارض عمده ميان 
ارزش هاي اساســي و وسايل موجود يا 
هنجارها در يك جامعه را علت اساســي 
فرهنگــي  و  اجتماعــي  نابســاماني هاي 
مي دانــد. به اعتقــاد او در جوامع امروز 
غربــي، ارزش هــاي عمومــي و مــورد 
پذيــرش عام وجود دارند كــه همگان از 
طريــق نهادهــاي تربيتي و رســانه ها و 
ارتباطــات اجتماعي دائماً به آن ارزش ها 
و تعقيب آن ها فراخوانده مي شــوند (مثلاً 
ارزش رايج پيش رفت مادي كه همگان در 
صــدد نيل به آن هســتند). تصور اصلي 
در اين جوامع نيز آن است كه تعقيب اين 
ارزش ها، مي توان با سخت كوشي و رعايت 
مقررات اجتماعي به موفقيت رسيد. حال 
چنانچه هنجارها و مقررات در چارچوب 
نظم موجود نتواننــد اكثريت افراد را در 
حصول به اهداف ياري رســانند، در اين 
جامعه نابســاماني به وجــود مي آيد و از 
آن جا كه هنجارها به عنوان شــيوه هاي 
حل جمعي و موفقيت نمي توانند به خوبي 
عمل كنند، شــيوه هاي حل فردي موفقيت 
جايگزين آن مي شوند و به عبارتي ديگر، 
منافع فردي بر منافع جمعي غلبه مي يابد 
و بي نظمــي و از هم گســيختگي همه گير 
مي شــود (گيدنز، ص 144-140). اشاره 
اصلي رابرت مرتن پس از بيان گسترش 
ارزش هــاي مادي در جوامــع غربي، به 
عدم حصول موفقيــت در چارچوب نظم 
موجود جمعي جوامع مذكور بر مي گردد. 
گســترش اقتصاد زيرزميني را مي توان 
از مصاديق تنگ تر شــدن راه هاي كسب 
موفقيت در بســتر اقتصاد رســمي يا در 
واقــع همــان ناكارآمد شــدن ابزارهاي 
رسمي اجتماعي براي حصول به موفقيت 

مشــروع برشــمرد. در واقع هنگامي كه 
فــرد با توجه بــه هنجارهاي رســمي و 
راه هــاي قانوني – در واقــع همان قواعد 
اقتصاد رسمي- پيش رفت و دست يابي به 
موفقيت را مشــكل مي يابد، به شيوه هاي 
غير رســمي و  هنجارهاي غيررسمي اي 
متوســل مي شــود كه به تدريج در ميان 
مردم رواج پيــدا مي كند و حالت معمولي 
به خود مي گيرد. در واقع اين شــيوه هاي 
غير رسمي ، بر اساس هنجارهاي معمول 
و پذيرفته شــده كه ريشه در هويت هاي 
جمعي پيشين دارد به تدريج، كارآمدتر از 
شيوه هاي رسمي عمل مي كنند. شكل گيري 
اين هنجارها و قواعد ســنتي به آهستگي 
در جوامــع صــورت مي پذيــرد و عميقاً 
ريشــه در اذهان مردم دارند، لذا بسيار 
دشوارتر از قوانين رسمي تغيير مي يابند 
و از انعطاف پذيري بسيار كم تري نسبت 

به قوانين رسمي برخوردارند.   
افزايش قلمرو بخش نامنظم و بخش 
غيرقانوني اقتصاد غيررســمي  و كاهش 
فعاليــت در بخــش رســمي، بــه تدريج 
زمينه ســاز كاهش قلمرو حاكميت قوانين 
مملكتــي و افزايش گســتره نفوذ خرده 
فرهنگ هــاي نا هماهنگ با فرهنگ عمومي 
و انحراف اجتماعي اســت. حال برخي از 
پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي گســترش 
بخش هاي مدنظر اقتصــاد زيرزميني را 

بر مي شماريم:
الف- تضعيــف فرهنگ قبح اجتماعي 
ارتكاب فســاد و روش هاي غير رسمي: 
بــا توجه بــه نهادينه شــدن هنجارهاي 
غيررسمي و كارآمدتر بودن اين هنجارها 
نسبت به هنجارهاي رسمي، افراد جامعه 
به ســمت اســتفاده بيش تر از روش هاي 
غير رســمي در فعاليت هــاي خود روي 
مي آورند. همچنين به دليل اين كه استفاده 
از بســياري از روش هــاي غير رســمي 

از  اســتفاده  و  قانون گريــزي  نيازمنــد 
راه هاي غيرقانوني مي باشــد، لذا فســاد 
افزايش و قانون گريزي در جامعه افزايش 

مي يابد.
ب- كاهــش آســتانه تحمــل اجراي 
عدالت: يكي از تبعات منفي شيوع استفاده 
از روش هــاي غير رســمي، و مصونيت 
بسياري از افراد، حتي در صورت ارتكاب 
اعمــال خلاف قانون، كاهــش پيدا كردن 
تحمل اقشــار مختلف مردم در خصوص 

خودشان مي باشد.
ج- تضعيــف فرهنگ كار: درآمدهاي 
حاصــل از روش هــاي غيــر رســمي، 
با زحمــت و هزينــه كم تري نســبت به 
روش هاي رسمي، كســب مي شوند و با 
گسترش آن در جامعه، اين شيوه تحصيل 
درآمدتبديل به يك فرهنگ مي شود و اين 
قضيه نيز كاهش اشتغال مولد را به همراه 
دارد. بــه صورتي كه با شــيوع فســاد، 
زندگي برخي افراد _ در يك دوره زماني 
محدود- بدون توجيه اقتصادي و تجاري 
قابــل قبول براي عموم مردم، به صورت 
غيرعــادي تغيير پيدا مي كنــد و به طرز 
غيرقابل پيش بينــي ترقي مي نمايد، بدون 
اين كــه از جانب هر يك از مراجع قانوني 
متخلف شــناخته شود. همين عامل، افراد 
را تشويق به اســتفاده از روش هاي غير 
رسمي در فعاليت هايشان، به جاي انجام 
فعاليت هاي مشــروع كم فايده و ديربازده 

مي نمايد.
د- ايجاد شــكاف طبقاتــي: با توجه 
به اين كه يكي از پيش شــرط هاي تحرك 
طبقاتــي، يعنــي انتقــال از طبقــه پايين 
اجتماعــي بــه طبقــه اجتماعــي داراي 
موقعيــت برتــر، انجام هزينه هــاي مالي 
اســت، لذا اشــخاصي كه در فعاليت هاي 
خود از شــيوه هاي غيررســمي استفاده 
مي كنند، از فرصت هــاي بيش تري براي 
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انتقال خود و اطرافيان شان به طبقه بالاتر 
برخوردارند.

ه- اختلال در فرآيند جامعه پذيري: در 
صورت شيوع و فراگير شدن شيوه هاي 
غير رسمي و فســاد، به دليل كاهش قبح 
اجتماعي بسياري از فعاليت ها و اقدامات 
ضد اجتماعي، ايجاد احساس عدم اطمينان 
در جامعــه، ايجــاد شــكاف هاي عميــق 
اجتماعي  تحرك هــاي  افزايش  طبقاتــي، 
قابل قبول، كاهش همبستگي بين اعضاي 
جامعه، به هم خوردن انسجام ساختاري 
فاصلــه  احســاس  افزايــش  و  جامعــه 
اجتماعــي بين طبقات مختلــف اجتماعي، 
ميزان الگوپذيري افراد و پاي بندي آن ها 
بــه ارزش هــاي مشــترك تعميم يافته و 
معيارهاي اخلاقي جامعه كاهش مي يابد. 
از پي آمدهاي اين وضعيت،  كاهش ميزان 

قانون پذيري افراد جامعه مي باشد. 
و- گســترش انواع فساد: با توجه به 
تبعات متعددي كه بر گســترش اقتصاد 
غيررسمي مترتب است، در اثر  آن، انواع 
مختلف مفاسد، از جمله مفاسد اجتماعي 
نظير: «سرقت، كلاه برداري، صدور چك 
بلامحل، اعتياد و فعاليت هاي ضد اخلاقي 

افزايش مي يابد. 

6 - اقتصـاد غيررسـمي و آثار فرهنگي 
در ايران

طــي گذشــت دو دهــه از پيــروزي 
انقلاب، كشــورمان با تغييرات و تحولات 
اجتماعي،  اقتصــادي،  ســاختارهاي  در 
سياســي، فرهنگــي و حقوقي ناشــي از 
جابجايي قــدرت سياســي مواجه بوده 
اســت. با دگرگون شــدن ســاختارهاي 
اداري و شــكل گيري ساختارهاي جديد، 
اقتصادي  سياســتهاي دولت ســالارانه 
حاكم در زمان رژيم سابق نه تنها تخفيف 
نيافتند بلكه با تشــديد آن ها، نارسايي ها 

و زيان هاي ناشي از قرن ها تسلط دولت 
بــر روند اقتصادي جامعــه حفظ گرديد. 
نقش مســلط دولت در اقتصاد كشور و 
عدم وجود شــرايط لازم براي شكوفايي 
اســتعدادها و ابتــكارات خلاقانه، اصولاً 
يــك قشــر اجتماعي قابــل مقايســه با 
كارخانه داران و ســرمايه گذاران صنعتي 
در كشورهاي پيشــرفته صنعتي، مجال 
ابــراز وجــود و ايفــاي نقــش در روند 
تكاملي اقتصاد كشور را نيافت. با سقوط 
رژيم ســابق و در هم ريختن ســاختار 
اداري و تشــكيلاتي كشور، سازمان ها و 
نهادهــاي جديدي در كنار دســتگاه ها و 
ادارات قبلي ايجاد شــدند كه فعاليت هاي 
آنها گســترش هر چه بيشــتر دخالتهاي 
دولت در اقتصاد را در پي داشــت. تعدد 
و تنــوع قوانين و مقــررات، آيين نامه ها، 
تصويب نامه ها و دستورالعمل هاي مؤثر 
بــر فعاليت هــاي اقتصادي و نيــز تعدد 
دستگاه هاي دخالت كننده و تصميم گيرنده 
در اقتصــاد از عواملي بوده اند كه بيانگر 
بعنوان  حجم سياســتهاي كنترلي دولت 
زمينه هايي براي گرايــش به فعاليت هاي 
سايه اي مي باشند. تصويب صدها قانون 
و مقررات جديد توســط مجلس شوراي 
اســلامي، شــامل قوانين مهم اقتصادي 
محدودكننده آزادي عمل اقتصادي بخش 
خصوصي و فراهم كننــده اجازه دخالت 
گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي، 
از اين جمله بوده اند. (مؤسسه تحقيقاتي 

تدبير اقتصاد، ص 67).
بعضي از مصاديق فعاليت هاي اقتصاد 
غيررسمي در ايران به شرح زير مي باشند:
1 - بازار سياه كالاهاي مصرفي كمياب
2 - استفاده از امتيازات سياسي و شغلي
3 - معاملات غيرقانوني با ارزهاي خارجي
4 - خريد و فروش كوپن هاي ارزاق عمومي
5 - دريافت پورسانت ها در تجارت خارجي

و  مهاجريــن  غيرمجــاز  اشــتغال   -  6
پناهندگان خارجي

7 - اختلاس، سوء استفاده و كلاهبرداري 
مالي

8 - فرار از پرداخت ماليات و عوارض دولتي
9 - آشنابازي(پارتي بازي)

براي  ايران  بررســي هاي زيادي در 
شــناخت و اندازه  گيــري حجــم اقتصاد 
زيرزميني در كشور صورت گرفته است. 
در ايــن مطالعات از روش هــاي مختلفي 
براي اندازه گيري اقتصاد غيررســمي در 
دوره هاي مختلف اســتفاده شده است و 
نتايج به دســت آمده نيــز اختلاف زيادي 
بــا يكديگر دارنــد. به طوري كــه در اين 
مطالعــات ســهم اقتصــاد زيرزميني از  
GDPدر ايران، رقمي بين 6 درصد تا 86 

متغير است (جدول شماره 1).
اگرچه بين برخي از نتايج به دست آمده 
از تخميــن حجم اقتصــاد زيرزميني در 
اقتصــاد ايران، اختلافــات معني داري به 
دســت آمده اســت، اما در مجموع نتايج 
ايــن مطالعات نشــان  مي دهنــد اقتصاد 
زيرزميني، ســهم قابل توجهــي از توليد 
ناخالص داخلي كشور را شامل مي شود. 
بنابرايــن بــا توجه به مطالــب پيش گفته 
مي تواند تأثيرات چشــم گيري بر اقتصاد 
كشــور و همچنيــن تحــولات فرهنگي و 

اجتماعي آن، از خود بر جاي گذارد.
طــي  در  و  اخيــر  ســال هاي  در 
بررســي هاي اجتماعي، آمار و اطلاعات 
متعددي درباره نگرش مردم ايران نسبت 
به قانون و ميزان پايبندي به آن منتشــر 
شده است. تقريباً در كليه آمار و اطلاعات 
به دســت آمده مشخص شــده است كه 
مردم اگر چــه به نفس قانــون اعتقاد و 
اعتماد فراواني دارند، اما عمدتاً نسبت به 
قوانين جامعــه خويش با ترديد مي نگرند 
و ضمناً معتقدند هم وطنانشان به قوانين 
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جاري كشــور پايبند نيســتند و به قيمت 
بسيار ناچيزي حاضر مي شوند قوانين را 
ناديده بگيرند. در اينجا برخي از اطلاعات 
به دست آمده مرور مي شوند. در بررسي 
فرامــرز رفيع پور در ســال 1373 كه به 
روش نمونه گيري انجام شــده است، اگر 
نگرش افراد را به قانون بر روي پيوست 
از صفــر تا 4 در نظــر بگيريم، بايد گفت 
ميــزان اعتماد افراد به اعتبــار و اجراي 
قوانين و مقــررات و ضوابط موجود در 
ســازمان هاي رسمي عمدتاً كم تر از 2، و 
در برخي موارد حتي كم تر از يك اســت. 
اكثر پاســخ گويان معتقد به بي توجهي به 
قانون، اســتفاده از رابطه پارتي، تمرد از 
دستور رؤسا، كارشــكني در كار مردم، 
رشــوه و غيره، در ســازمان هاي اداري 

هستند (رفيع پور، 1377).
در تحقيق ديگري كه منوچهر محسني 
در ســال 1374 بر روي 15 شهر كشور 
به روش پرسش نامه اي انجام شده است: 
72 درصــد افراد معتقدنــد از هر قانوني 
نبايــد اطاعت كرد. 81 درصــد افراد نيز 
معتقدنــد  كه بدون پارتي نمي توان كاري 

كرد (محسني، 1375).
صرف نظــر از آمارهــا و اطلاعات 
ذكر شــده، براي هــر شــهروند ايراني، 
موارد بسيار فراواني در زندگي روزمره 
وجــود دارد كه خــود و ديگــران را در 
مقام قانون شــكني و نقــض هنجارهاي 
رسمي مي يابد. در ايران، اگرچه قوانين و 
مقررات رسمي ده ها سال است كه تدوين 
شده و بر اســاس آن سازمان ها، ادارات 
و ضابطين ديگري تشــكيل شــده اند،  اما 
به جرأت  مي توان گفــت كه اين قوانين و 
مقررات، هيچ گاه بــه صورت هنجارهاي 
پذيرفته شده و تعميم يافته در نزد مردم 
درنيامده است. در واقع، قوانين و مقررات 
و سازمان ها و ادارات مربوطه آن ها ده ها 

سال است در ايران وجود داشته، اما در 
نزد مردم تعميم نيافته و مورد قبول قرار 

نگرفته است.
شــيوه هاي غير رســمي، بر اساس 
هنجارهاي معمول و پذيرفته شده مردم 
كه ريشــه در هويت هاي جمعي پيشــين 
دارد از ديربــاز كارآمد بوده اند و اعتبار 
آن ها نزد مردم بيش تر شــده اســت. در 
ايران هيــچ گاه رويه واحدي بر اســاس 
قانون وجود نداشته است و افراد هميشه 
در برابــر آن يكســان نبوده انــد. اعتقاد 
عميق ايرانيــان به پارتي بــازي، اگرچه 
لفظــاً مورد ســرزنش و طعــن عمومي 
اســت، اما مبناي بسياري از موفقيت ها و 
فعاليت هاي آنان است. گستره استفاده از 
روش هاي غير رسمي به گونه اي است كه 
ناديده گرفتن مقررات و قانون در جامعه 
ايــران كم تر موجب فشــارهاي هنجاري 
است. و بالعكس ناديده گرفتن هنجارهاي 
غير رســمي و معمول در ميان مردم بر 
اســاس هويت هاي جمعي سنتي خود، با 

فشارهاي هنجاري زياري توأم است.
مشــاهدات نشــان  مي دهند، اقتصاد 
ايران با گســترش روز افــزون اقتصاد 
غيررسمي در كشور مواجه است و طبق 
نتايج مطالعــات تجربي صورت گرفته در 
اقتصاد كشــور، اقتصاد زيرزميني، سهم 
قابل توجهــي از توليــد ناخالص داخلي 
كشور را شامل مي شود. بنابراين با توجه 
تأثيرات  پيش گفته مي توانــد  به مطالــب 
چشــم گيري بر تحولات اقتصادي كشور 
از خــود بر جاي گذارد. از ســوي ديگر 
بررســي هاي به عمل آمده در خصوص 
تحولات فرهنگــي و وضعيت هنجارهاي 
اجتماعي و فرهنگــي و ارزش هاي حاكم 
بر اجتماع نشــان مي دهنــد كه امروز در 
ايران با نقض قوانين و مقررات رســمي 
كشــور و بي اعتمادي شــديدي نسبت به 

آن ها مواجه هستيم. در جامعه ما وسعت 
و قوت گروه هاي بنياني موقتي و داثمي و 
هنجارهاي غير رســمي اهميتي به مراتب 
بيش تر از ســازمان ها و ادارات رسمي و 

قوانين و مقررات كشوري داشته اند.
بعضــاً  اگرچــه  ديگــر،  ســوي  از 
گلايه هايــي از ســوي مردم نســبت به 
قانون شكني مي شــود، اما در عين حال، 
تبعيت مردم از سازگاري هاي عرفي، مانع 
از يــك مبارزه جدي و انزجار عمومي از 
وضعيت موجود مي شــود. همگان قواعد 
غير رســمي بازي را خــوب مي دانند و 
عمدتاً با ســازگاري عرفــي، كار خود را 
پيش مي برند. با اين وصف بحراني پيش 
رو نيســت و جامعــه در هــر وضعيتي 
مي تواند بــه حيات خود ادامــه دهد. در 
حالي كه اگر قانون شكني به صورت يك 
انزجار عمومــي در مي آمد، آن زمان ما 
با مســأله اي اجتماعي روبرو مي شديم و 
وقــوع جدي اين بحران، همراه با بســيج 
امكانات فكري و ابزاري، مي توانســت به 
يك راه حــل عملي براي خروج از بحران 

منجر شود.

و  دولـت)  نقـش  (دربـاره  بحـث   -  7
جمع بندي 

در اين بخش ضمن جمع بندي مطالب 
پيش گفته، به بحث درباره نقش دولت در 
سياســت گذاري فرهنگي جهت اصلاح و 
جلوگيري از گسترش اقتصاد غيررسمي 

و تبعات فرهنگي آن مي پردازيم.
در رابطه با نقش دولت در گســترش 
اقتصاد غيررســمي بحث كرديم. حال به 
رابطه بين دولت و فرهنــگ مي پردازيم. 
بين دولــت و فرهنگ نوعي رابطه متقابل 
مي توان ترسيم كرد، بدين گونه كه دولت 
در ساخته شــدن فرهنگ نقش مستقيم و 
زيادي دارد و از طريــق ابزارهاي مؤثر 
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و خــاص خود (ابزارهاي برخواســته از 
اقتدار دولت) بر توليد، بازتوليد و مبادله 
آن اعمال كنترل مي نمايد. دولت از وجهي 
ديگر نيز با فرهنگ ارتباط مستقيمي پيدا 
مي كند و آن بدين گونه اســت كه فرهنگ 
حاكم بر اجتماع نيــز بر چگونگي ماهيت 
و هويت دولت تأثير شديدي مي گذارد و 
به گونه اي مي توان گفــت كه خود دولت 
بازتاب فرهنگ حاكم بر يك جامعه است. 
در اين نوشــتار توجه ما به ارتباط دولت 

و فرهنگ از وجه اول است.
نقش دولت در زمينه فرهنگ ســازي 
بــه نحــو گســترده اي از طريــق فرآيند 
جامعه پذيري نمــود پيدا مي كند. دولت از 
طريــق جامعه پذيري به نوعــي به توليد 
و بازتوليــد فرهنــگ مبــادرت مي كند و 
الگوهاي خاص خود را براي افراد جامعه 
معنا مي كنــد. در كل جامعه پذيري دولت 
نقش مهمي را در ساخت و انتقال فرهنگ 
مــورد نظر خود بــه افراد ايفــا مي كند. 

در طــي اين فرآيند اســت كــه ارزش ها، 
هنجارهــا، نهادهــا، اعتقــادات و آداب و 
رســوم از نســلي به نســل ديگر انتقال 
مي يابد و فرد ياد مي گيرد كه طبق برخي 
قواعد رفتــار و حتي فكر كند (زرگر، ص 
77). بدين گونــه مي بينيم كه دولت نيز از 
طرق مختلف مي تواند در تداوم، تقويت يا 
توليد عناصر فرهنگي جديد نقش داشته و 
آن را در جهــت حمايت از تداوم اقتدار و 

سلطه خود، تجهيز و تغيير دهد. 

جدول شمارة (1): خلاصه نتايج مطالعات انجام شده در مورد حجم اقتصاد زيرزميني در ايران

روشدورة مورد بررسيپژوهشگر
ميانگين برآورد از 

GDP

6نسبت نقد (سال پايه 94)73-1340خلعت بري (1994)

7نسبت نقد (سال پايه 56-55)73-1340خلعت بري (1994)

7نسبت نقد (سال پايه 49 تعديل شده)73-1340خلعت بري (1994)

9نسبت نقد (سال پايه 55 تعديل شده)73-1340خلعت بري (1994)

7نسبت نقد (سال پايه 53-52)71-1340معاونت بررسي هاي استراتژيك(1376)

8نسبت نقد (سال پايه 56-55)71-1340معاونت بررسي هاي استراتژيك(1376)

37تخمين تقاضاي پول – 711-1358معاونت بررسي هاي استراتژيك(1376)

86تخمين تقاضاي پول – 712-1358معاونت بررسي هاي استراتژيك(1376)

23تخمين تقاضاي پول – 741-1357طاهرفر(1376)

20تخمين تقاضاي پول – 742-1357طاهرفر(1376)

18تخمين تقاضاي پول – 743-1357طاهرفر(1376)

36نسبت نقد (سال پايه 56)1-74-1357طاهرفر(1376)

34نسبت نقد (سال پايه 56)2-74-1357طاهرفر(1376)

33نسبت نقد (سال پايه 56)3-74-1357طاهرفر(1376)

23تخمين تقاضاي پول74-1350باقري گرمارودي(1377)

12تخمين تقاضاي پول74-1348اشرف زاده(1378)

11مدل 77MIMIC-1347عرب مازار يزدي(1380)

10.72مدل منطق فازي79-1343شكيبايي (1380)
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تــلاش  ايــران  در  دولــت  امــروز، 
گســترده اي را در زمينه فرهنگ ســازي 
آغــاز كــرده و به طور جــدي در زمينه 
توليــد و بازتوليد فرهنگ مبادرت مي كند 
و در ايــن راه از همه ابزارهاي مهم خود 
همچون آموزش و پرورش، نهاد مذهب، 
مطبوعات و انتشارات، سينما و تلويزيون، 
برجسته ساختن و اشاعه برخي آداب و 
رســوم يا اســطوره ها و نمادها و ... در 
زمينــه فرهنگ ســازي اســتفاده مي كند. 
از مهم تريــن دغدغه هايي كــه دولت در 
ايران درصدد اصلاح آن هســتند، مسأله 
گسترش حاكميت هنجارهاي غير رسمي، 
قانون شــكني و نقض هنجارهاي رسمي 
با وجــود تلاش هايي  جامعه مي باشــد. 
كه مديــران اجرايــي كشــور، در طول 
ســال هاي اخير انجام  داده اند، اما باز هم 
به نظر مي رســد در جامعه ما هر چه كه 
در فرآيند مدرنيزه شــدن جامعه پيش تر 
مي آييم، قانون اعتبار و منزلت كم تري در 
ميــان مردم پيدا مي كنــد و در اين زمينه 

شرايط بحراني تر مي شود.
از ديــدگاه اين نوشــتار، يكي از علل 
اساســي ناكامــي دولت در ايــن زمينه، 
گســترش زمينه هــاي فعاليت هــاي غير 
رسمي، گسترش حجم اقتصاد زيرزميني 
و دامن زدن به مقوله هاي فســاد، جرم و 
بــزه در اقتصاد ايران اســت. در حقيقت 
بســياري از روش هــا هنجارهــاي غير 
رســمي كه پيش تر بدان اشــاره شد در 
دايره فعاليت هاي اقتصادي قرار ميگيرند 
و افراد هنگام انجام فعاليت هاي اقتصادي 
از آن ها اســتفاده مي كنند. همان گونه كه 
اشاره شــد شــكل گيري اين هنجارها و 
قواعد ســنتي، بــه آهســتگي در جوامع 
صــورت مي پذيــرد و عميقاً ريشــه در 
اذهان مردم دارند، لذا بســيار دشوارتر 
از قوانيــن رســمي تغييــر مي يابند و از 

انعطاف پذيري بســيار كم تري نسبت به 
قوانين رســمي برخوردارند. لذا كنترل و 
اصلاح آن ها نيازمنــد صرف هزينه هاي 
بيش تري است و هر چه بيش تر مي گذرد، 
به دليــل نهادينه تر شدن شــان، كنترل و 
مهار آن هــا نيازمند صــرف هزينه ها و 

انرژي بيش تري است.
دولت، خود به عنوان نهادي كه نقش 
مهمي در گســترش اقتصاد غيررســمي 
كشور داشــته است، با گســترش مكرر 
اندازه دولت و تشــديد كنتــرل دولتي بر 
فعاليت هــاي اقتصادي، ســهم زيادي در 
گســترش اســتفاده افــراد از روش هاي 
غيررسمي و شيوع هنجارهاي غيررسمي 
و قانون گريــزي در جامعــه داشــته و 
بــه نوعي بــه ســطح جامعه پذيري خود 
در بيــن افراد جامعه صدمه زده  اســت. 
لذا ضروري اســت، دولت بــا پرهيز از 
راه حل هاي موضعــي و مقطعي - كه به 
هيچ وجه پاسخ گو نيستند- طرحي جامع 
و همــه جانبه و انديشــيده شــده براي 
سامان بخشــيدن به جامعه و پيامدهاي 
اقتصــادي و فرهنگي گســترش اقتصاد 

غيررسمي ارائه دهند. 
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مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي

رابطه تنگاتنگ فرهنگ و اقتصاد و تاثير و تاثرى كه اين دو بخش بر يكديگر مى گذارند 
ما را بر آن داشــت تا در ميزگردى با حضور دكتر مســعود درخشان عضو هيات علمى 
دانشــگاه علامه طباطبايى، دكتر ميثم موســايى عضو هيات علمى دانشــگاه تهران، دكتر 
حسن سبحانى عضو هيات علمى دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراى اسلامى و دكتر 
بكايى عضو هيات علمى دانشگاه شاهد به بررسى مهندسى فرهنگى نظام اقتصادى از سه 
زاويه تاثير سياســت هاى اقتصادى بر فرهنگ، باورها و ارزشهاى جامعه، تاثير فرهنگ بر 
موفقيت و عدم موفقيت سياست ها و برنامه هاى اقتصادى و اقتصاد فرهنگ بپردازيم. آنچه 
پيش روى شماست حاصل گفت و گوى اين شخصيت ها در كليات اين بحث مى باشد كه در 

ميزگرد آتى ادامه اين بحث را پي مي گيريم.
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دكتر بكايى:
اقتصادي  نظــام  فرهنگي  مهندســي 
بحث كلان نظام اقتصادي اســت. ارتباط 
آن با فرهنگ، تعامــل فرهنگ با اقتصاد، 
تاثير و تاثرات آنهــا بر يكديگر و اين كه 
در مهندسي فرهنگي چه ملاحظات كلان 
اقتصادي را بايد لحاظ كنيم از بحث هاي 
مهم اســت. بحث دوم راجــع به اقتصاد 
فرهنگ اســت. بايد ببينيــم محصولات و 
كالاهاي فرهنگــي گوناگونى كــه داريم 
چگونه توليد و مصرف شوند؟ چگونه مي 
توانند رشد پيدا كنند؟ چه تاثيراتي دارند 
و در اين زمينه چه تغييراتى را مي توانيم 
انجام بدهيم؟ قاعدتا هر كدام ازدو بحثي 
كه مطرح شــد، ويژگيهاي خاص خودش 
را مي طلبد. آنچه مورد نظر است ارتباط 
اين بحث با مهندســي فرهنگي است. قبلا 
روي مفاهيم مديريــت راهبردي فرهنگ، 
مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگى بحث 
شده است، اما روي جنبه هاي اقتصادي 
آن خيلي كم بحث شــده است. شايد هم 
يكي از مشــكلات اين باشد كه ما چگونه 
مــي توانيم نگاه خودمــان را به صورت 
علمي بين فرهنگ و اقتصاد مطرح كنيم تا 

بتوانيم به يك طراحي دقيق برسيم.

دكتر درخشان: 
اگــر منظور واژه مهندســي فرهنگي 
اين اســت كه فرهنگ نيازمند اصلاحاتي 
اســت و منظور از مهندســي يعني ايجاد 
تغييرات، آن وقت با يك مشــكل جديدي 
مواجه مي شويم و آن اينكه فرهنگ ايجاد 
تغيير را بايد مبناي مطالعات قرار بدهيم. 
سپس اين ســوال مطرح مي شود كه در 
چه جهتي ايــن تغيير بايد صورت بگيرد. 
فرهنگ ايجاد تغيير در فرهنگ بحث خيلي 
پيچيده اي اســت. چون هــر تغييري را 
اگر بخواهيــم تعريف كنيم جهت تغيير و 

مبناي تغيير متاثر از فرهنگ اســت. حالا 
اگــر بخواهيم خود فرهنگ را مهندســي 
كنيــم، يعني در آن تغييراتــي بدهيم بايد 
ببينيم اين كار چگونه است. برداشت من 
از مهندســي فرهنگي، تغييــر در فرهنگ 
هاســت. اگر بحث را بر ايــن بگذاريم كه 
از يك قدر متقن آغاز كنيم، آن وجود يك 
فرهنگ الهي و يــا يك ايدئولوژي و باور 
الهي است كه كار خيلي ساده تر مي شود 
و اين مشــكلي كه من عرض كردم آنقدر 
جدي مطرح نمي شود. يعني اينكه اگر ما 
قبول كنيم دين و اعتقادات الهي مي خواهد 
زندگي يك قوم، جامعه و ملتي را شــكل 
بدهــد در آن صورت زندگــي اقتصادي 
جزئــي از زندگي جامعه و ملت اســت و 
طبعــا اين ديدگاه الهي نمي تواند نســبت 
به اقتصاد يك كشــور كــه همان زندگي 
اقتصادي يك ملت است بي تفاوت باشد. 
آن وقــت از اينجا تاثير اين فرهنگ را مي 
توان ديــد؛ چرا كه ديــدگاه الهي تعريف 
شده اســت و مطالعات زيادي هم در اين 
باره انجام شــده اســت. من فكر مي كنم 
منظور از ديدگاه ديني؛ ديدگاه اســلامي 
اســت. مهمترين مسئله اســتقلال فكري 
اســت، يعني ما مســتقل از آنچه فرهنگ 
هــاي ديگر القا كــرده انــد و در ذهنيت 
كارشناســان و متخصصان و استادان، 
دانشــجويان، سياســتمداران اقتصادي، 
تصميم گيران و تصميم سازان اقتصادي 
رسوخ كرده است بايد بتوانيم مستقل از 
آنهــا فكر كنيم، به اين معنا كه بتوانيم هم 
موازيــن الهي و هم منافع ملــي را با هم 
در يك مجموعــه ببينيم و تنظيمات امور 
را بر آن محور تنظيم كنيم. اگر بخواهيم 
فرهنگ را  مهندسي كنيم اين بهترين كار 
اســت. به عنوان شروع كار بايد در طرز 
تلقي هــا، ديدگاهها و باورهــا تغييراتي 
بدهيــم. ما بايد اين تغييــر را ايجاد كنيم؛ 

مثلا الان صحبت از اين اســت كه بخش 
خصوصي در اقتصاد كشور فعال شود. 
ســى ســال پيش بحث اين بود كه دولت 
فعال باشــد. دولــت متكفل امر توســعه 
اســت. الان مي گوينــد بخش خصوصي 
متكفل امر توســعه اســت. ريشه اينها از 
كجاســت؟ زمانى كه از ديدگاه استقلال 
فكــري نگاه كنيــم به دنبال ريشــه يابي 
مي رويــم و مي بينيم اينكه دولت موتور 
توســعه اســت متاثر از يك طرز تلقي ها 
و فرهنگ هاي خاصي اســت كه حاكم بر 
كشورهاي صنعتي غربي بوده است. در 
دهــه هاي بعد از جنگ جهاني دوم كه در 
1960 به اوج خودش رســيد، اين ايده كه 
بخش خصوصي بايد موتور توسعه باشد 
مطرح گرديد. اين كه ما حاكميت دولت را 
در همه زندگي اقتصادي بپذيريم اشكال 
دارد و اگــر هــم جايگاهي بــراي دولت 
اســلامي نبينيم و بگوييم هيچ نقشي در 
الگوي توســعه ندارد باز هم جاى اشكال  
خواهــد بود. دولت خوب، دولتي نيســت 
كه كاري انجام ندهد. دولت خوب دولتي 
اســت كه كارهــاي خوب زيــادى انجام 
بدهد. بنابراين اگر ما براســاس استقلال 
فكري بينديشيم و بگوييم چه چيز به نفع 
اين كشور است و دين خدا چه اقتضا مي 
كند آن وقت مســائل به نحو ديگر مطرح 
مي شــود. من فكر مي كنم مســئولان و 
سياســتمداران اقتصــادي، بســياري از 
اســتادان و دانشجويان كشور الان كمتر 
به دنبــال نظريه پردازي اى هســتند كه 
مبتني بر ديدگاههاي الهي و منافع ملي در 
بلند مدت باشــد. ما بايدببينيم كه چه كار 
بايد كرد كه اين اســتقلال فكري حاصل 
شــود، به اظهار نظرها و نظريه پردازي 
ها اهميــت بدهيم، در اين ســنوات اخير 
بسيار اندك توانسته ايم در زمينه تنظيم 
امور اقتصادي ايده هاي جديد و نظريات 
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جديــد را مطرح كنيــم وبرعكس هر چه 
بانك جهانــي و يا تحليلگران غربي اعلام 
مي كنند، خيلي زود مي پذيريم. ريشه اين 
معضل كجاســت؟ اگر مهندسي فرهنگي، 
تغييرات فرهنگــي، اصلاحات فرهنگي و 
تقويت مباني فرهنگي مطرح و مورد نظر  
اســت بايد ببينيم ريشه اينها كجاست؟ و 
در يابيم كه چرا ما نظريه اي كه در غرب 
ساخته و پرداخته مي شود را خيلي زود 
مي پذيريــم اما خودمان كمتــر فكر مي 
كنيــم كه چه چيزى در ايــن زمان به نفع 
كشور ما است ؟به ويژه وقتي كه ديدگاه، 
ديني و الهي باشــد انسان نمي تواند بلند 
مدت فكر نكند. كينز مي گويد ما بلند مدت 
فكر نمــي كنيم چون در بلنــد مدت همه 
مرده ايم، ديدگاه دينــي نمي تواند كوتاه 
مــدت فكر كند. چــون در بلند مدت زنده 
اســت. از ديدگاه ديني در بلند مدت همه 
مــا زنده ايم. از ديدگاه غربي همه چيز به 
كوتاه مدت و حداكثر سازي سود بر مي 
گردد و فكر مي كنند، سيگما و يا انتگرال 
مجموعه حداكثر ســازي ســود ومنافع 
كوتــاه مــدت ، منافع ملي بلنــد مدت مي 
شــود، بلكه برعكس ، اين منافع بلند مدت 
اســت كه مى گويد چگونه به منافع كوتاه 
مدتمان برســيم كه لازمه اش قبل از هر 
چيز بلند مدت فكر كردن است. ما تا آنجا 
كــه فكر اجازه مي دهــد بايد دور انديش 
باشيم. بعد براســاس آنچه در آينده مي 
خواهيم به آن برســيم سرنوشت امروز 

را رقم بزنيم. 
 سيســتم بنگاه داري امــروز را نگاه 
كنيــد. مثلا در مورد مخازن نفتي، آمريكا 
بدترين نوع بهره برداري از مخازن نفتي 
را در تاريخ نفت دنيا دارد براي اينكه بلند 
مــدت فكر نمي كند. مخازن نفتي دســت 
بنگاههــاي خصوصي اســت و اينها مي 
خواهند درآمدهاى حاصل از استحصال 

نفت را حداكثر كننــد. اما اين نفت را خدا 
به ما داده اســت و دين مي گويد در بلند 
مدت مى توانيم تا آنجا كه افق پيش بيني 
هــاي ما كار مي كند  قدرتمند باشــيم، با 
فقر مبــارزه كنيم و عدالــت را به تحقق 
برسانيم. رفاه نســل الان ممكن است به 
قيمت فقــدان رفاه و يا بحران هايي براي 
نســل هاي آينده باشد. دين كه نمي تواند 
ايــن را امضا كند پس اين طرز تلقي ها و 
فرهنگها، بايد تغيير پيدا كند. ممكن اســت 
بعدا شــما بفرماييد بايد چه كار كنيم كه 
اينها اتفاق بيفتد كه البته آن بحث ديگري 
اســت كه بايد به موقع به آن برسيم. من 
آنچه كه از مهندسي فرهنگي برداشت مي 
كنم؛ يعني فرهنگ ها را اصلاح كنيم. الان 
متاسفانه فرهنگي كه حاكم بر تنظيم امور 
اقتصادي اســت، يك فرهنگي نيســت كه 
با موازين شــرع  و منافع ملي بلند مدت 
ما، منطبق باشــد. بلكه يــك فرهنگ بنگاه 
داري حداكثر سازي سود در كوتاه مدت 
اســت كه كاملا با فرهنگ ديني ما منافات 
دارد. متاســفانه در اين چارچوب بخش 
خصوصي ما در حال شكل گيرى است؛ 
يعني بخش خصوصي ما متاســفانه ملي 
فكر نمي كند. بخش خصوصي ما صرفا 
بنگاه دارانــه در حوزه بخش خصوصى 
فكــر مــي كنــد. متاســفانه الان بخــش 
خصوصي ما خيلي بخشــي و در سطح 
بنگاه آن هم بنگاه هاي بسيار كوچك فكر 
مي كند. نمي خواهد ســرمايه اش را در 
معــرض خطر قرار دهد و لــذا بلند مدت 
فكر كند و ملي بينديشــد. پس اين مشكل 
بخش خصوصي ماســت. دولت هاي ما 
هم باز متاثر از كارشناســان دانشگاه ها 
و همين فرهنگ است. به هر حال كسانى 
كه در دولت دارنــد تصميمات اقتصادي 
مي گيرند، افرادي هســتند كــه از همين 
نظام كارشناســي بيــرون آمــده اند و 

ملاحظــه مي كنيم كه اصلا بلند مدت فكر 
نمي كنند. اكثــر تصميماتي كه هم اكنون 
در دولــت گرفته مي شــود همــه كوتاه 
مدت اســت  و تا افق 2 تا 3 ســال بيشتر 
نيست. 5 ســال پيش براي اولين بار من 
بحث تراز عرضه و تقاضاي گاز كشــور 
را مطرح كردم؛ يعني در كشور ما كه يك 
كشور بزرگ صاحب ذخاير عظيم گازي 
اســت اين تراز عرضه و تقاضاي كشور 
كجاســت؟ محاســبه كردم و گفتم تراز 
منفي اســت. هيچ كس جــدي نمي گرفت. 
من بــراي اولين بار گفتم تا آخر چشــم 
انداز 20 ساله درآمد حاصل از صادرات 
نفت نخواهيم داشــت. همان وقت يكي از 
معاونان وزير نفت گفتند ما تا 88 ســال 
ديگر نفت داريم. من گفتم مطالعاتي كه ما 
انجام داده ايم نشان مي دهد تا افق چشم 
انداز ما درآمد حاصل از صدور نفت مان 
به صفر مي رسد. يعني حتي بلند مدت تا 
افق چشم انداز فكر نمي كنند. مقام معظم 
رهبري براي اولين بار، كار خوب و سنگ 
بناي قوي را گذاشــتند و چشــم انداز را 
درســت كردند. من براساس همين چشم 
انداز گفتم در افق چشم انداز ما با كمبود 
بســيار شــديد نفت حتي براي مصرف 
داخلــي مواجه هســتيم و صادرات ما به 
صفر مي رســد. هيچ كس جدي نگرفت.  
ما فرهنگ آينده نگري نداريم. اين فرهنگ 
بايد ايجاد شود. اخيرا يك گزارش رسمي 
منتشر شــده از يكي از نهادهاي رسمي 
دولــت و اعــلام كرده كه در افق چشــم 
انداز درآمد حاصل از صادرات نفت خام 
كشــور منفي است. من گفتم به صفر مي 
رسد. اگر ايران بخواهد در صادرات گاز 
جايگاهي داشته باشد بايد از هم اكنون به 
فكر اكتشــاف مخازن جديد گازي باشد. 
چرا بايد اينطور باشــد؟ چرا اين فرهنگ 
در كشور ما نيست؟ فرهنگ اقتصادي ما 
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بلند مدت نمي انديشــد. چرا بايد اينطور 
باشــد؟ مهندســي فرهنگي ايجــاب مي 
كنــد كه ما مســائل را بلند مــدت ببينيم. 
چرا ما بلنــد مدت ديديم و بــه آن نتايج 
رســيديم. فقــط براي اينكه مســتقل فكر 
كرديم؛ يعني نرفتيم به دنبال اين باشــيم 
دپارتمان انــرژي امريكا چــه مي گويد. 
اگر مي خواســتيم دلبســته گزارش هاي 
اوپك و A.E.A  و بانك جهاني باشــيم. 
همــان حرفهايي را مــي زديم كه ديگران 
هم مــي زنند. ما بايد مســتقل فكر كنيم. 
در ســاير زمينه ها هم همينطور اســت 
ما بايــد قبول كنيم كــه دپارتمان انرژي 
امريــكا و A.E.A  و ... همــه ابزارهــاي 
استعمار هستند. ممكن است به نظر شما 
الان خيلي ارتجاعي باشــد. من اعلام مي 
كنم كه ابزار اســتعمار در قرن 21 همين 
آموزه هاي علوم انســاني است كه خارج 
از كشــور توليد، بسته بندي و به كشور 
ما صادر مي شــود. اين ابزار اســتعمار 
در قرن 21 اســت كه اجازه نمي دهد ما 
مســتقل فكر بكنيم. هر جا كه مستقل فكر 
كرديم، نتايجــي گرفتيم كاملا متفاوت از 
آنچه غرب مي گويد. پس اگر مهندســي 
فرهنگــي در اقتصاد مي خواهيم داشــته 
باشيم بايد ببينيم چه كار بايد انجام دهيم 
كه جامعه انديشمندان كشور مستقل فكر 
كنند و در اين اســتقلال فكري معيارهاي 
الهي و معيارهاي منافع بلند مدت را مبنا 
قــرار بدهند. لازمه آن اين اســت كه يك 
تعلق خاطري نسبت به كشورشان داشته 
باشــند و به آموزه هايي كه توســط اين 
سازمان هاي به اصطلاح علمي توليد مي 
شود عدم تعلق خاطر داشــته باشند. ما 
هنــوز مطالعه نكرده ايم كســاني كه اين 
نظريه پردازي ها را مي كنند ريشــه هاي 
آن كجاست و چه كساني هستند؟ ما خيلي 
كار داريــم كه بايد در اين كشــور انجام 

بدهيم. مهندسي فرهنگي انشااالله بتواند ما 
را به آن سمت ببرد، الان متاسفانه اصلا 
اينطور نيست؛ يعني يك گرفتاري كه من 
مي بينم و بايد در مهندســي فرهنگي آن 
را مطالعه كنيم حجــم عظيم بودجه هاي 
تحقيقاتي است. وقتى من نگاه مي كنم در 
اين شوراهاي پژوهشــي و مي بينيم در 
ايــن پروژه هيچ چيز نيســت و مي گويد 
80 ميليــون تومان، تازه شــخص هم در 
اين زمينه كار نكرده است. اينها جز فساد 
چيزي نمــي آورد. الان توســعه فرهنگ 

اقتصــادي را از طريــق تزريــق بودجه 
هــاي كلان به نظامي كــه ظرفيت تحقيق 
آن پايين اســت نمي شود انجام داد. بايد 
درصــد عمده اي از ايــن بودجه ها را به 
ظرفيت سازي براي تحقيقات اختصاص 
بدهيم. بودجه اختصــاص ندهيم تحقيق 
كننــد. بودجه اختصــاص بدهيم ظرفيت 
تحقيق در كشور بالا برود و بعد يك عده 
محقق شــوند. من يادم اســت زماني كه 
بحث خصوصي سازي بود اولين سوال 
اين بــود كه كدام بخــش خصوصي؟ ما 
مفروض گرفته ايم يك بخش خصوصي 
است كه بسيار خطرپذير، بسيار علاقمند 
به كشــورو بســيار ملي نگر اســت، اما 
وقتي وارد كار مي شويم مي بينيم جبهه 
غالب بخش خصوصي ما، كيف به دست 
اســت؛ يعني منتظر هســتند اتفاقي بيفتد 

و بلافاصلــه پول را تبديل بــه دلار كنند 
و امــوال را به خارج منتقــل كنند. بخش 
خصوصي كيف به دســت، كه نمي تواند 

موجب توسعه در يك كشور شود. 
اما وقتي مي خواهيم مســائل كشور 
را ريشــه اي مطالعــه كنيــم هيــچ كس 
بابــت اين كار پول نمي دهد. اين ناشــي 
از يــك فرهنگ خاصي اســت. اينها نياز 
به مهندســي فرهنگي دارد. تغييرات مي 
خواهد كه انجام بدهيم. چه كار بايد انجام 
دهيم و ساز و كار آن چه است. مشكلات 

ما اينجاســت و وقت هم كم است. تا اين 
تغييرات فرهنگي به وجود نيايد؛ نگرشها 
و طــرز تلقي هــا تغيير نكنــد و ما هنوز 
سرگرم مســائل مختلف باشيم؛ آن وقت 
خطر جدي، نظــام و مملكت را تهديد مي 
كند. اگــر ملي فكر مي كنيد؛ تاريخ ملت و 
نظام ملي ما در معرض خطر اســت. اگر 
ديني فكر مي كنيد؛ اين ديني كه اين مقدار 
بابت آن زحمت كشــيده شده كه مستقر 
شود و بخواهد زندگي مردم را براساس 
موازين شرع شكل بدهد و مردم احساس 
كنند آيين و شيوه زندگي اينان بر روالي 
اســت كه رضايت خدا در آن اســت در 
معرض خطر اســت. ريشه اصلي آن هم 
اقتصاد اســت. بنابراين ما توجه مان در 
مســائل اقتصادي بايد بسيار جدي كنيم. 
وضعيت چنان است كه در دانشگاه شما 

دكتر درخشان: 
مهندسي فرهنگي تغيير در فرهنگ هاست 

بايد بتوانيم مستقل از ديگران فكر كنيم؛ به اين معنا كه 
بتوانيم هم موازين الهي و هم منافع ملي را با هم در يك 

مجموعه ببينيم و تنظيمات امور را بر آن محور تنظيم كنيم. 
اگر بخواهيم فرهنگ را مهندسي كنيم اين بهترين كار است.
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نمي توانيــد از چيزي به عنــوان عدالت 
اقتصادي صحبت كنيد. يعني مد نيســت. 
در حالي كه 30 ســال پيش خيلي خريدار 
داشــت. قبل از انقلاب اســلامي بســيار 
خريدار داشت. وقتي به سطح كلاس هاي 
دانشگاه مي رسيم صحبت از فرمولهاي 
اقتصاد خرد اســت. فرمولهايي است كه 
مرتب صحبت از قيمتهاي نسبي، كارآيي 
و قصــه هايي كــه الفباي كتاب درســي 
اســت. اينها در كشــور نياز به تغييرات 
عمــده فرهنگي دارد كه بايد بنشــينيم و 
روي آن فكر كنيم. ايــن كه چه كار كنيم 
بحث ديگرى است. الان وقتى صحبت از 
عدالــت اقتصادي مي خواهيــد بكنيد مي 
بينيد اصلا بازار نــدارد. اينها همه متاثر 
از يك فســاد فرهنگي است كه بر جامعه 
متفكران و كارشناسان اقتصادي كشور 
سايه افكنده است. اين فساد فرهنگي را ما 

بايد برطرف كنيم .

دكتر بكائى:
در مجموع دكتر درخشان بحث عدم 
اســتقلال فكري، رعايت منافع ملي، آينده 
نگري را مطرح كردند و يك نوع آســيب 
شناســي را در ارتباط با نظــام تصميم 

گيري اقتصادي متذكر شدند.

دكتر موسايي: 
وقتي بحث مهندسي فرهنگي اقتصاد 
مطرح شــد تصور مي كردم بايد تعريف 
جديــدي ارائــه كنيم. ولي بــا بحث هاي 
دكتر درخشان و طرز تلقي ايشان؛ بيشتر 
روي اين نظر راســخ هستم كه اين بحث 
مجددا بايد تعريف شود تا ببينيم مقصود 
چه اســت و ما در كجا هســتيم. در نگاه 
اول وقتي ما مي گوييم مهندسي فرهنگي 
اقتصــاد، اين مقولــه با مهندســي خود 
فرهنــگ فــرق دارد. مهندســي فرهنگي 

اقتصاد به معناي نگاه فرهنگي به اقتصاد 
اســت و مهندســي فرهنــگ بــه معناي 
طراحي، مديريــت، نظارت، كنترل و ارتقا 
عملكرد نظام اقتصادي اســت. مهندسي 
هــر نظامي به همين معناســت. حالا چرا 
من از اينجا شــروع مي كنم؟ براي اينكه 
بدانيم ما كجا مي توانيم يك دستورالعمل 
اجرايي ارائه كنيم. تا اينها روشن نشود، 
از هر چيز كه بحث شــود چيز روشــني 
بيرون نمي آيــد. بنابراين اگر قبول كنيم 
كــه مهندســي هــر نظامــي بــه معناي 
ارتقا  طراحي،مديريت، كنتــرل، هدايت و 
عملكرد و تصحيح عملكرد آن نظام است، 
در آن صــورت وقتــي مــا مــي گوييم 
طراحي آن نظام، لازمه اش اين اســت كه 
ما در آن نظام؛ هدفها را درســت تعريف 
كرده باشــيم. ثانيا بگوييم مولفه هاي آن 
نظام چيســت. ثالثا قالــب ها، روش ها و 
ساختارهايي كه آن مولفه ها بايد در آن 
قــرار بگيرند را درســت تعريــف كنيم. 
طراحي يك سيستم اقتصادي، اجتماعي، 
حتــي فرهنگي؛ يعنــي تعريــف و تعيين 
ســاختار نظام آنهــا و بالاخره نقش تك 
تــك اين عناصــر و نهايتــا عملكرد كلي 
سيســتم. يك سيستم طبيعي هم به همين 
طريق، طراحي مي شود. طبيعتا وقتي ما 
مــي گوييم مديريت، كنتــرل و يا نظارت 
يعني دســتكاري كردن در همين عناصر، 
گاهي يــك عنصر كم اســت؛ يك عنصر 
زياد اســت؛ جايگاه آن مناســب نيست؛ 
نقش يك عنصر درســت نيست؛ عملكرد 
يك سيســتم بــه گونه اى طراحي شــده 
اســت كه كار خاصي را انجام بدهد ولى 
آن كار را انجــام نمــي دهــد و كاركرد 
ديگري دارد. عناصر آن با هم ناسازگار 
اســت، اين نقص در سيستم اجرا شده و 
مــا بايد آن را دوباره مهندســي كنيم. به 
معناي اينكه بياييم و بينديشــيم اشــكال 

را  ابزارهــاي لازم  آيــا  كار كجاســت. 
طراحي كرده ايم؟ چرا هر چيز سر جاي 
خودش نيســت؟ درســت مديريت نكرده 
ايم؟ به موقع سياســتگذاري نكرده ايم؟ 
اين بايد روشن شود. آسيب شناسي آن 
نظام كــه اينجا نظــام فرهنگــي مد نظر 
ماســت و يا نظام اقتصــادي كجاي اين 
بحث قــرار مي گيــرد؟ تقويت و اصلاح، 
مجددا هــدف گذاري كــردن و تصحيح 
عملكردها لازم اســت. اگر يك سيستمي 
آن قدر تغيير كند كــه با آنچه كه از اول 
پيش بيني شــده بــود يكى نباشــد، اين 
سيســتم عوض شــده اســت، يعني بايد 
مجددا باز مهندســي و باز تعريف شود. 
نقش مولفه ها، ساختارها كدام است؟ آيا 
اين مولفه ها، ساختارها و نقش ها مشكل 
دارد؟ و يا عملكرد كلي به دليل اينكه زير 
سيستم هاي ديگر مشــكل دارند، مشكل 
پيدا كرده اســت؟ همه اينها مهم اســت. 
بنابراين مهندسي فرهنگي اقتصاد به نظر 
من مفهومي اســت كه مســبوق است به 
مهندسي خود فرهنگ. تا وقتي ما فرهنگ 
را مهندســي نكرده باشيم قطعا حرف از 
مهندســي فرهنگي اقتصاد معنــا ندارد. 
مهندســي فرهنگ اقتصاد بــه معناي اين 
است كه شما يك نظام اقتصادي ديگر كه 
ويژگي هــاي خاصــي را دارد و يكي از 
نظامهــاي جامــع و بزرگتري اســت را 
ترســيم كنيد. شــما بايد ارتباط را با يك 
سيستم ديگر به نام فرهنگ تصحيح كنيد 
و مجموعه اي از نظامها كه متناســب با 
شــرايط زمانــي و مكانــي ما اســت را 
طراحي كنيد. وقتي ما مي گوييم مهندسي 
فرهنگ، ممكن است كســي فكر كند نگاه 
به فرهنگ مكانيكي و فيزيكي اســت؛ مثل 
آنكه ما يك ساعت را مي سازيم، فرهنگ 
را هــم همان طور مي خواهيم بســازيم. 
قطعا نمي تواند اين باشــد. بــراي اينكه 
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فرهنگ يك عنصر بســيار مهمي دارد و 
آن ايــن كه بدون اراده مردم شــكل نمي 
پذيــرد. به هر حال مهندســي فرهنگي به 
اين معنا مورد نظر نيست كه همه چيز را 
بتوان طراحي، كنترل و هدايت كرد. چنين 
چيــزي در دنيا هم ســابقه ندارد. به نظر 
من نظام هاي ايدئولوژيكى كه هدف آنها 
از تغيير فرهنگ، شكل دادن به فرهنگ و 
تحصيل يك فرهنگ خاص بوده، شكست 
خورده انــد. تجربه اين را به ما مي گويد 
كه چنيــن كاري در حــوزه فرهنگ، يك 
چالش بزرگ و مهم براي ما است كه مي 
خواهيم فرهنگ خاصي را مهندسي كنيم 
و به اين معنا شــكل خاصي به آن بدهيم 
تا ســاختار خاصي داشته باشد و بتواند 
بقيه زيرنظام ها را هم هدايت كند. به نظر 
من يكي از چالش هاي آن همين مســئله 
اســت كه فرهنگ بــدون اراده، اختيارو 
پذيــرش مردم تغيير نمي كند و به وجود 
نمي آيد . بســياري از مقاومت ها كه در 
جامعه صورت مي گيرد ناشــي از همين 
مسئله است كه پذيرش و تقاضاي مردم 
درســت مطالعه نشده تا بتواند مرحله به 
مرحله و گام به گام هدايت شــود. چالش 
دوم در رابطه با وضع فرهنگ در كشور 
است. در كشور ما فرهنگ يك امر دولتي 

اســت و ما هميشــه انتظار داريم دولت 
معجــزه كنــد. خوشــبختانه الان چنين 
چيزي در ذهن مردم واقعا شكسته است 
كه دولت ها بتواننــد معجزه كنند. تقريبا 
در جامعه ما هيچ كار فرهنگي توليد نمي 
شــود، مگر اينكه دولت يا خودش تعيين 
يــا نظارت مــي كند كه توليد شــود و يا 
كمــك مي كند كه توليد شــود. مگر اينكه 
غير قانوني توليد بشــود. آنچه توليد مي 
شــود از يك روزنامه گرفته تا يك كتاب 
كه كالاي فرهنگي عيني و حامل يكسري 
پيامهــاي فرهنگي هســتند اينها توســط 
دولت يا توليد، هدايت و كنترل يا نظارت 
مي شــوند و به هر حال بــه طريقي مي 
تــوان گفت دولت در آن دخالت دارد. اين 
يك چالش براي مهندســي كردن فرهنگ 
است كه اگر به اين توجه نكنيم مشكلات 
زيادي خواهيم داشــت. نكته سوم بحث 
محيط خارجي است. بحث تهاجم فرهنگي 
يك واقعيتي است كه وجود دارد. الان به 
دليــل گســترش ارتباطــات و زيادى و 
ارزانى وسايل ارتباط جمعي؛ پيامهاي و 
فرهنگ هاي مختلف به همه جا عبور مي 
كنند و چيــزي به نام مــرز فرهنگي يك 
كشور با كشور ديگر تقريبا وجود ندارد. 
اين كار هدايت و كنترل را باز مشــكل تر 

مي كند؛ يعني شما در يك كشتي نشسته 
ايــد كــه آن را هدايت مي كنيــد. در عين 
حــال توفان آمده، هوا هم ابري اســت و 
هر لحظه ممكن اســت كشــتي شما غرق 
شــود. در اين حــال بايســتي آن را به 
مقصد برســانيد. اين كاري بس مشــكل 
اســت و به ساحل رسيدن چنين كاري با 
مشكلاتى همراه اســت. بنابراين ما نبايد 
نســبت به مهندســي فرهنگ و مهندسي 
فرهنگي اقتصاد يك نــگاه مكانيكي يعنى 
يك نگاهي كه مي تواند معجزه كند داشته 
باشــيم. ولي اينگونه هم نيســت كه هيچ 
كاري نتــوان انجام داد. بايــد ببينيم چه 
كارهايــي مي توان كــرد و چه كارهايي 
نمــي توان كرد. بايد ببينيم آيا همه بخش 
هــاي فرهنــگ را مــي تــوان طراحي و 
مهندســي كرد. اين هم يــك چالش جدي 
ديگــري اســت و بــه يك بحث فلســفي 
مبســوطي نياز دارد . بــه اين خاطر عده 
اي مي گويند بخش هايي از فرهنگ اصلا 
غير قابل برنامه ريزي اســت. بخش هاي 
سخت افزاري ممكن است در دست دولت 
باشد. ولي بخشــهاي نرم افزاري، تغيير 
ارزش ها، مخصوصا در كوتاه مدت كار 
بســيار مشكلى اســت. فرهنگ لايه هاي 
مختلــف دارد كــه عبارتنــد از لايه هاي 
رويين و لايه هاي زيريــن. در لايه هاي 
رويين كــه هنجارها باشــند مــي توان 
يكسري قواعد و نهادهايي را ايجاد كرد؛ 
مثلا به مردم گفت ايــن ويژگي ها را در 
حــوزه توليــد، توزيع، مصــرف، لباس 
پوشيدن، غذا خوردن رعايت كنيد و همه 
اينها، يك هنجارهايي است. ولي در حوزه 
لايه هــاي زيرين؛ برنامه ريــزي به اين 
معنايــي كه در حوزه علــوم اجتماعي و 
حوزه اقتصاد مطرح اســت تقريبا نداريم 
مگر اينكه منظور ما يكسري جهت گيري 
هاي كلي باشــد و يا همان نگاه بلندمدتي 
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باشد كه در صحبت آقاي دكتر درخشان 
هم بــود. در غير اينصــورت اگر منظور 
هدف گذاري و صرف يكســري هزينه و 
كار و تلاش و فعاليت باشد براي رسيدن 
به ايــن معنــا در اين حوزه هم مشــكل 
اســت. حالا با همــه اينها مــا نتيجه مي 
گيريم كــه اگر مــي خواهيــم فرهنگ و 
اقتصاد را با ديد فرهنگي مهندســي كنيم، 
مفهــوم آن اين اســت كه اول مهندســي 
فرهنگ صــورت گرفته باشــد. خود اين 
امر بــا چالش هــا و مشــكلات مختلفي 
مواجه اســت. اما آيا راه بسته است؟ در 
نظام هاي سرمايه داري كه اقتصاد اصل 
است آنها اقتصادي را مهندسي كرده اند 
كه يك فرهنــگ خاص را هــم توليد مي 
كند. در واقع فرهنگ يك زاييده اي اســت 
در نظــام اقتصادي كه اگر ما بخواهيم با 
يك ديــد الهي و بــا يك ديــد فرهنگي و 
ارزشــي نگاه كنيم نمــي توانيم اين طور 
نــگاه كنيــم و بگوييم كه فرهنــگ ما هم 
زاييده يك نظام اقتصادي اســت و يا به 
قول ماركس رو بنا اســت. پــس ما اول 
بايد نظام را درســت كنيم تا اينها درست 
مــي شــود. آنها هــم در نظــام اقتصاد 
ســرمايه داري كه يك نظام جا افتاده اي 
در دنياي امروز است؛ يك راه طولاني را 
در حوزه فرهنگ طي كرده اند تا توانسته 
اند ايــن نظــام را طراحي كننــد. ولي با 
فرض اينكه از اين طريق هم بتوانيم نظام 
فرهنگي خاص خــود را طراحي يا ايجاد 
كنيم؛ مخصوصا در دنياي امروز كه نمي 
توانيم يك نظام مستقلي داشته باشيم به 
نظر مــن كار ســاده اي نيســت. ما مي 
توانيــم روى يك بخــش از فرهنگ كه به 
حوزه اقتصاد مربوط مي شود كار كنيم. 
يعنــي بخشــي از فرهنگ تحــت عنوان 
مهندســي فرهنگ اقتصــاد و به يك معنا 
بتوانيم حداقل در حوزه ساختارها، مولفه 

هــا، نقش ها، عملكرد كلي و هدف گذاري 
و جهت گيري كلي، يك نظام اقتصادي را 
طراحي كنيم كه مناسب فرهنگ ما باشد. 
بنابرايــن بــراي مهندســي اقتصاد لازم 
است فرهنگ آن را بشناسيم و ببينيم آن 
فرهنگ چيســت. اگراقتصــاد را اصل و 
نظــام فرهنگي را فرع بگيريم و از يكي به 
ديگــري برســيم، در آن صــورت ، باز 
مهندســي فرهنگــي فــرق خواهــد كرد. 
مهندســي اقتصاد از راه هاي متفاوتي ما 
را بــه نتيجه خواهد رســاند. فرهنگ در 
قانون اساســي و در جامعه ما به عنوان 
يك ابزار پذيرفته شــده اســت كه دولت 
بايد دخالت كند و لازم اســت كه دخالت 
كند به اين دليل كه اين امر، امر اجتماعي 
تلقي شده اســت. اگر ما به دنبال طراحي 
يك نظام اقتصادى به عنوان مثال اقتصاد 
اســلامي هســتيم بايــد ببينيــم فرهنگ 
اســلامي چيســت و در اين حــوزه چه 
چيزهايــي داريــم كه بايــد روي آن كار 
كنيــم؟ يــك راه اين اســت كــه اقتصاد 
مطلــوب نه موجود را بهتر بشناســيم و 
بدانيم چه ويژگيهايي دارد و چه فرهنگي 
اقتضاى آن اســت. ما همه دوست داريم 
در جامعه مان فقير، به عنوان كســي كه 
محروم اســت از كالاهاي اساسي وجود 
نداشــته باشــد. از نظر تغذيه، بهداشت، 
پوشاك و مســكن در يك حداقلي داشته 
باشد كه اسم آن را در اقتصاد فقر مطلق 
گذاشته اند، يا اينكه فقر نسبي تا آنجا كه 
ممكن اســت محدودباشــد. ايــن چيزي 
نيســت كه بگوييم غربي و شرقي دارد و 
خيلي حساســيت درســت كنيم. اتفاقا با 
آموزه هاي ديني ما خيلي درست است و 
جور در مي آيد. ما دنبال نظامي هســتيم 
كه همــه نيروهاي فعال جامعــه بتوانند 
شــغل آبرومنــدي داشــته باشــند و به 
عبــارت ديگر بيكاري آشــكار در جامعه 

نباشد و افراد احســاس كنند در اقتصاد 
نقش مفيــد و كاركــرد موثرى داشــته 
باشــند. آرزوي ما اين اســت كه بيكاري 
پنهــان هم نباشــد. به اين معنــا كه همه 
نيروهــاي انســاني و غيــر انســاني با 
ظرفيتهاي قابــل قبول كار كنند. آموزش، 
بهداشت، مسكن و تفريحات سالم و آنچه 
مربــوط به اوقات فراغت انســان اســت 
امروزه در دنيا بســيار مهم شــده است. 
مهندســى فرهنگى نظام اقتصادى به يك 
معنــا يعنــى اينكــه افــراد بتواننــد بــا 
درآمدشــان به آرامــش و فكر در درون 
خود برســند. مهندســى فرهنگــى نظام 
اقتصــادى به يــك معناي ديگــري يعنى  
اينكــه نظــام اقتصادي طــوري طراحي 
بشود و از ابزارهايي برخوردار باشد كه 
بتواند در مقابل تنشها و عدم تعادل هايي 
كــه به وجود مــي آيد؛ حتــي تنش هاي 
فــردي و اجتماعــي مقاوم باشــد و اگر 
اختلالــي چــه از بيرون و چــه از درون 
ايجاد شــد از هم نپاشــد. اين بحث خيلي 
مهمي است. ما بايد اين توانايي را داشته 
باشــيم كه بتوانيم در دنيا حضور داشته 
باشــيم و اگر در ســطح جهاني مشكلي 
پيدا شود بتوانيم با آن مقابله كنيم، يعني 
اينطور نباشــد كه ناتوان باشيم . اين را 
همه مــي خواهند و همــه اقتصادها چه 
شــرق و چه غرب و چه اسلام به دنبال 
اين هســتند. همه دوست داريم كه عدالت 
اقتصادي و عدالت اجتماعي برقرارباشد. 
فرصــت هاي برابــر براي افراد باشــد. 
دوســت داريم سيســتم طوري طراحي 
شــده باشــد كه عدالت اقتصادي صفت 
پايدار اين نظام باشــد؛ يعني سياست ها 
بايــد معطوف به عدالت تغييركند نه اينكه 
از عدالت دور شــود، مثــلا تورم در اين 
جامعه به حداقل خودش برســد. در يك 
جامعه اي كه تورم باشد حرف از عدالت 
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و پايداري عدالت حرف درســتى نيست.
تورم فاصله طبقاتي ايجاد مي كند فقير را 
فقيرتــر مي كند. مهندســى فرهنگى نظام 
اقتصــادى باز به يــك معنا يعنــى اينكه 
ابزارها به گونه اي باشد كه به پايداري اين 
عدالــت كمك كند و مهمتــر از همه اين كه 
اقتصاد به طور سيســتماتيك، نوآوري ها، 
خلاقيت ها و يا اســتقلال علمي را تشويق 
كنــد و ســركوب كننده اينها نباشــد و با 
خارج از خــودش بتواند تعامل مناســب 
ومنطقي داشته باشــد و بتواند از مزاياي 

مبادله بهره مند شود. 
بازارهاي جهاني  حضور مستمر در 
لازمه اش اين اســت كه شما توليد قوي 
داشته باشــيد. البته چيزهاي ديگري هم 
است ولي اين شــرطها لازم است. كالاي 
شما وقتي نتواند رقابت كند حذف است. 
بايد بتواند با دنيا رقابت كند و اين فرهنگ 
خاصي را مي طلبد كه توليد در اين جامعه 
شــكل بگيرد. به نظرم مهندســي فرهنگ 
يك نقطه آغازش همين جاست كه فرهنگ 
توليد شــكل گيرد آن فرهنگــي كه واقعا 
دنبال رشــد خلاقيت ها باشــد مي تواند 
به فرهنگ شكل بدهد . فرهنگي كه بتواند 
وجدان كاري را تقويت كند فرهنگي است 
كه بتواند به توليد شــكل دهــد. بنابراين 
آموزش هايــي كه ارا ئه مي شــود؛ چه 
آموزش هاي رسمي و چه غير رسمي و 
فني مى تواند به آن فرهنگ توليد مطلوب 
منجر شود كه در اينجا بسيار مهم است. 
يك بخشي ازاين فرهنگ توليد مطلوب به 
تعاليــم ديني ما مربوط مي شــود. ما در 
ديــن و در حوزه توليد، توزيع و مصرف 
واقعا يكســري اصول معتبري داريم. نه 
اينها را درست شــناخته ايم ونه درست 
عمل كرده ايم و نــه مطالعه كرده ايم كه 
در جامعه مــا چه وضعيتي دارد. اين هم 
يك بخشــي از آن فرهنگي است كه تحت 

عنوان مهندســي فرهنگ بايد به آن توجه 
شــود. تقويت خلاقيتها موقعي ممكن مي 
شــود كه ما به حرفهــاي جديد و به علم 
اهميــت بدهيــم. اين با شــعار هم ممكن 
نيســت. من برخلاف نظر دكتر درخشان 
كه معتقدند بودجه پژوهشــي زياد است؛ 
معتقد هستم فقط از 1 % ظرفي هاي علمي 
كشور استفاده كرده ايم. اين را حاضرم 
با آمار و اطلاعات به شما نشان بدهم. نه 
فقط استفاده نمي شود بلكه استفاده سوء 
مي شود يعني معمولا كارهاي پژوهشي 
به دست آنان كه بايد سپرده شود؛ سپرده 
نمي شود. افراد ديگري اين كار را انجام 
مي دهند. يعني براي اينكه اين كار انجام 
بشود سيستم معيوبي طراحي شده است. 
نظام مصرف ما بايد يك نظام متناسب با 
توليد باشد، بايد روي اين مساله كار كنيم. 
نزديكترين مفهوم به ســبك زندگي همان 
مصرف است. اين سبك و نوع خاصي از 
مصرف كه خودش متاثر از سبك زندگي 
ما است خيلي مهم است. اگر ما بخواهيم 
بلند مدت فكر كنيم؛ بايد بلند مدت هم نگاه 
كنيم. نوع نگاه ما به مسائل ملي بايد تغيير 
كند. فرهنگ مصرفي هم يكي از آنهاست. 
از يك طرف براي انوع و اقسام كالاهاي 
خارجــي تبليغات صورت مــي گيرد؛ تا 
حد فراوان كالا وارد مــي كنيم. و از يك 
طرف مي گوييم توليد مطلوب نيســت و 
حجم وســيعي از كالاهــا را براى كنترل 
تــورم به قيمــت نابودي صنايــع داخلي 
وارد مــى كنيــم. فرهنــگ مصرفي يكي 
ديگــر از آن عنصرهاســت كه بايد روي 
آن كار شــود. بحث ديگــر، بحث عدالت 
اقتصــادي و اجتماعي اســت. اقتصادي 
بــه معناي نزديكى و برابري در درآمد و 
ثروت بيشتر. برابري در ثروت، درآمد و 
مصرف. هر سه كه با هم ديده شود خيلي 
از مشكلات حل مي شــود . در همه دنيا 

هم همين اســت. لازمه اين كار اين است 
كه يكســري قواعد و هنجارها بر مبناي 
عدالت طراحــي شــود. در اينجا فرهنگ 
مالياتي و فرهنگ انفاق كه متاســفانه در 
جامعه ما فراموش شــده است به حداقل 
عدالــت اقتصادي در مبــادلات كمك مي 
كنــد. مبادلات بايد عادلانه باشــد. رابطه 
كارگر و كشاورز و مجموع مقررات بايد 
به گونه اي باشــد كه افراد ســر هم كلاه 
نگذارند. اســلام همه اينها را گفته است. 
اگر شما قواعد اسلام را كنار هم بگذاريد 
همگي اين است و غير از اين نيست؛ يعني 
گفته ربا نخوريد، كم فروشي نكنيد، ضرر 
به جامعه نزنيد. منظور چيســت؟ منظور 
اين است كه در جامعه عدالت باشد كسي 
سر كســي كلاه نگذارد. حقوق ديگران و 
قواعــد اخلاقي، فرهنــگ مالياتي، فرهنگ 
انفاق، فرهنگ و اخلاق تجاري كه الان در 
دنيا مطرح است بايد رعايت شود. رعايت 
حقوق به معناي اين اســت كــه بپذيريم 
حقــوق ديگران را رعايت كنيــم. اين امر 
در حــوزه اقتصاد هم خيلي مهم اســت. 
ما واقعا انســان ها را بايددر عمل برابر 
بدانيم. نه به معناي فلسفي، بلكه به معناي 
اجتماعي و حقوقي بايد برابر باشند. پس 
بايــد فرهنگ را طــوري تغيير دهيم تا به 
اين حداقل ها برســيم. در حوزه فرهنگ 
اقتصاد بايد مكانيســم تغييــر فرهنگ را 
بدانيم چه اســت. ما بايد ايــن فرهنگ را 
توليد كنيــم. افراد خلاق در دســتگاه ها 
مي توانند به توليد فرهنگ بپردازند؛ افراد 
عادي كه نمي تواننــد فرهنگ توليد كنند. 
يكي از اشكالاتي كه الان وجود دارد اين 
اســت كه ما خيلي دنبال اين نبوده ايم كه 
افراد نخبه در حوزه فرهنگ فعال باشند؛ 
به همين دليــل  افراد نخبه به حوزه هاي 
ديگــر رفته انــد و افراد فرهنگــي هم از 
فرهنگ جدا شــدند و به حوزه سياست و 
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يا اقتصاد رفتند و اين امر در نهايت باعث  
يك خلاء و ضعف نيروي انســاني شده 
اســت. در يك مطالعه معلوم شــده است 
برنامه هــاي فرهنگي كه صدا و ســيما 
توليد مي كنــد تنها تعداد اندكى و درصد 
كمى از آنها  به دســت متخصصان آشنا 
توليد مي شــود. اصلابه درصد هم نمي 
رســد كه بخواهيم بگوييم درصد، كسي 
بوده كه ســينما خوانده حالا مي آيد در 
زمينــه اقتصاد برنامه تهيــه مي كند. 50 
قســمت پخش مي شــود ولي ســر و ته 
آن بــه هم نمي خورد. جذابيتي هم ندارد؛ 
كسي هم آن را نگاه نمي كند. حالا ممكن 
اســت خيلي از مطالب خــوب هم در آنها 
گفته شود. اين ســازمان فرهنگي كشور 
بايــد بتواند فرهنگ را درســت كند و به 
عنوان قــدم اول براي مهندســي فرهنگ 
اقتصاد؛ اين سازمان فرهنگي بايد متحول 
شــود. اما آنچه براي توسعه كشور لازم 
اســت ايجاد يك فرهنگ مناســب توليد، 
تقويــت وجــدان كاري، فرهنگ خلاقيت، 
فرهنگ مصرف و فرهنگ مبادله اســت. 
اينها در كشــور ما هيچ متولي ندارد. يك 
موقع من مصوبات شــوراي عالي انقلاب 
فرهنگي را بررسي مي كردم ديدم از كل 
مصوبات  تنهــا 2  مصوبه جنبه فرهنگ 
اقتصــاد دارد. براي من عجيــب بود كه 
اين دســتگاه مهم فرهنگي آيا نبايد براي 
بايد  ما  كند.  اقتصادجامعه سياستگذاري 
فرهنگ خــوب توليدو عرضــه كنيم اين 
احتيــاج به فكر دارد. اينكــه ما الان اينجا 
نشسته ايم و در مورد مهندسى فرهنگى 
صحبت كنيم تازه آغاز راه هســتيم. بايد 
فرهنــگ را از ديــد اقتصادي هــم نگاه 
كنيــم تا بتوانيــم آن اقتصــاد فرهنگ را 
ايجادكنيــم. براي تك تــك كالاها ما مي 
توانيم بازار آنها را مطالعه كنيم و ببينيم 
چه وضعيتي دارند مردم چه مي خواهند 

و چه نمي خواهند و اين كارها را چگونه 
مي توان توليد كــرد كه بخواهند و واقعا 
اين شــدني اســت و اينگونه نيســت كه 
نشــود. هر جايي كه نشود مطمئن باشيد 
نه كالاي درستي توليد شده و نه درست 
توزيع شده و نه شرايط فراهم شده براي 
اينكه درست مصرف شود. با تبليغات مي 
توان فرهنــگ را هم تغيير داد. پس بدون 
شناخت شــرايط داخلي و خارجي بازار 
كالاها و عوامــل تاثير گــذار بر عرضه 
و تقاضا نمي توانيــم چنين كاري انجام 
بدهيم . در حوزه مهندســي فرهنگ بايد 
اقتصاد مطلوب و فرهنگ توليد را تعريف 
كنيــم و ببينيــم به چه فرهنگــي نيازمند 
است. در يك چنين فرهنگي اصلا فرهنگ 
فقر پروري بايســتي يك فرهنگ مذموم 
شمرده شود. سياســت هاى ما هم نبايد 
فقيرپــرور باشــند. در عين حــال نبايد 
بنگاهي و كوتاه مدت هم باشد. بايد روي 
اين كار شــود و اين مي تواند با يكسري 
سياست ها و ابزارهاي اقتصادي هدايت 
شــود. توليداتي در جامعه بايد صورت 
بگيرد كه اين ويژگيها را داشــته باشــند. 
در حوزه موسيقي و حوزه صدا و سيما 
اگــر اجازه بدهيم بخش خصوصي خيلي 
از كالاهــاي فرهنگ سياســي ما را توليد 
كنــد قطعا وضعيت فرق مــي كند. اين را 
من به جــرات مي گويم. لازمــه فرهنگ 
خلاقيــت، آزادي اســت. به خاطــر اينكه 
كســي يك عقيده اي را بيــان كرده با آن 
برخورد كنيم اين كار غلط اســت. اينها با 
فرهنگ خلاقيت ســازگار نيســت. اگر ما 
مي خواهيم فرهنگ را درســت كنيم يك 
مقدار هزينــه هم دارد. هر چيز خوبي كه 
مــي خواهيم به دســت بياوريم. بايد يك 
چيز خوبي را هم از دست بدهيم هر چيز 
بزرگتري بخواهيم به دست بياوريم؛ بايد 
يك چيــز بزرگي بابت هزينه آن پرداخت 

شود. فرهنگ علمي بايد حاكم شود. الان 
فرهنگ علمي ما بايد استمرار داشته باشد. 
كارهاي علمي كه در اين كشور شده است 
هيچ يك اســتمرار نداشته است. يك مثال 
مي زنم. من دردو مقطع در وزارت ارشاد 
اســلامى بودم . البته در مقطع دومي كه 
بــودم در حوزه فرهنگ بــراي فرهنگ و 
مهندسي فرهنگي 28 گروه علمي تشكيل 
داديــم. در اين 28 گــروه نزديك به 200 
نفراســتاد در حــوزه موســيقي ، كتاب، 
سياستگذاري فرهنگي ، خانواده ، فرهنگ 
توليــدو كارآفريني را گرد هم آورديم كه 
بحث كنند و بگويند در 30 ســال آينده ما 
بايد چگونه كار كنيم. 2 ســال من شبانه 
روز در تمام اين جلســات شــركت مي 
كــردم و اتفاقا پژوهش هــاى خوبى هم 
طى ايــن مدت صورت گرفت ولى از آنها 
استفاده نشــد. به عنوان مثال يكي از آن 
كارها مربوط بود به كپي رايت كه اگر آن 
را بپذيريم مزيت هــاى فراوانى براي ما 
دارد. بــه هر حال در حوزه فرهنگ خيلي 
كارهــا ؛ اعم از پالايــش فرهنگ، فرهنگ 
مصرف، جلوگيري از اســراف، تناســب 
مصرف با توليد، تناسب الگو ى مصرف 
و ســبك زندگي بايد انجام شــود كه در 
سياست هاي كلي شــوراي عالى انقلاب 

فرهنگي گنجانده شده است. 

  دكتر بكائى :
 هدف اين بود كه بحث را به صورت 
طبقه بندي شده جلو برويم. اول موضوع 
كلان بحــث را مورد توجه قــرار بدهيم. 
دكتر درخشــان چون فرصت نداشــتند 
تمام اين بحثها را گفتند. لذا مقداري بحث 
را گســترده كردند. نظرم اين اســت كه 
بيشتر روي كلان بحث كه مفهوم فرهنگ 
اقتصادي و اينكه ما با چه ملاحظاتي مي 
توانيم مهندســي فرهنگي انجــام بدهيم؛ 
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تمركز و تاكيد كنيــم. اگر هدف را رفتار 
انسان و تغيير رفتار بگيريم اين امر بايد 
با چه ديدگاههاي اقتصادي عجين بشود؟ 
آيا چنين نگاهي لازم اســت و يا نيست و 
بعد بپردازيم به اقتصاد فرهنگ و مقولات 
و كالاهاي فرهنگي و ارزيابي هايي كه از 

عملكرد فرهنگي داريم . 
دكتر سبحاني: 

در بحث مهندسي فرهنگي و اقتصاد 
فرهنگ بايد ملاحظات اقتصادي را لحاظ 
كنيــم. فرهنگ را تا جايــي كه خودم مي 
فهمم در واقع شــيوه زندگي تعريف مي 
كنند و در اين شيوه زندگي همه عناصري 
كه موثر هســتند اعم از زبان و ادبيات و 
نظام هاي مختلف از جمله نظام اقتصادي 
جاي مي گيــرد. بنابراين از نظر مفهومي 
احساسم  اين است وقتي از فرهنگ صحبت 
مي كنيــم در واقع بايد بگوييم كه فرهنگ 
از كليت زندگي اجتماعي انسان كه داراي 
عرصه هاي مختلف است صحبت مي كند. 
از اين حيث به نظر مي آيد كه فرهنگ يك كل 
يكپارچه اي مي تواند باشد كه اگر به اجزا و 
عناصري تجزيه مي شود فقط به لحاظ فهم 
بهتر آن است. فرهنگ به اين معنا؛ نظامات 
مختلف از جمله نظام اقتصادي را هم در بر 
مي گيرد. در واقع مهندسي فرهنگي مى تواند 
شامل نظام اقتصادي هم باشد؛ چون كه 
مفهوم فرهنگ اعم از اقتصاد و سياســت 
و يا هر مقوله ديگري است. اينكه مباحثي 
از قبيل مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي 
مطرح مي شــود بدين معناســت كه ما از 
كاركرد ايــن كل يكپارچه و يا از كاركرد 
اين فرهنگ رضايــت نداريم و لذا دعوت 
مي كنيم به اينكه شرايط به نحوي مديريت 
بشود كه رضايت حاصل بشود. اينكه آيا 
ممكن اســت و يا نيســت يك بحث است. 
يعني ما مي گوييم مي خواهيم مهندســى 
فرهنگي كنيم و يا مي خواهيم مهندســي 

فرهنگى نظام اقتصادي كنيم. اين هم يك 
مقوله ديگري اســت. واقعيت اين اســت 
كه ما الان داريــم در رابطه با اين قضيه 
صحبت مي كنيم. علت اين امر كه چرا از 
آن رضايت نداريم اين اســت كه مسائل 
را يا با ملاك هاي ديني مي ســنجيم و از 
آن رضايت نداريــم و يا با ملاكهاي غير 
دينــي و ملاكهايي كه احســاس مي كنيم 
بشريت از طريق غير دين به دست آورده 
است. البته منافاتي هم ندارد كه ملاكهاي 
ديني در مواردي بــا ملاكهاي غير ديني 

كمي از دين در اين فرهنگ خودنمايي مي 
كند و يا بخــش زيادي خودنمايي مي كند 

قابل توجه است. 
چــون دين بخــش عمــده فرهنگ را 
تشــكيل مــي دهد هــر جا كــه بخواهيم 
صحبت از تحــولات فرهنگي كنيم معناي 
آن اين اســت كه داريم از تحولات ديني 
صحبت مي كنيم. چــون بخش عمده اين 
فرهنــگ؛ دين اســت و هــر اصلاحي يا 
تغييــري كه بخواهيم در فرهنگ خودمان 
بكار بگيريم، بايستي در حوزه دين باشد. 
اگر ايــن را به اين صــورت بپذيريم يك 
ســوال معترضه اي مطرح مي شــود و 
آن اينكــه اين وضع موجــود در فرهنگ 
را كــه ما دنبال بازســازي آن هســتيم 
چه به وجود آورده اســت؛ يعني عوامل 
ايجاد كننده وضع موجود چيســت؟ من 
فرهنــگ را چــون كل تعريف كــرده ام؛ 
سياست و فرهنگ و حقوق را در فرهنگ 
آورده ام. مسئله كشــور ما قبل از اينكه 
اين مصاديقي كــه الان در صحبت دكتر 
درخشــان و دكتر موسايي صحبت شد، 
باشــد؛ مســئله توســعه نيافتگي است و 
همه اينها عوارض و جلوه هاي توســعه 
نيافتگي اســت. اگر كساني وضع موجود 
را به وجود آورده اند و آنگونه به وجود 
آورده اند كه الان در راســتاي تحول آن 
هســتيم؛ به خاطر توســعه نيافتگي بوده 
است. جامعه توسعه نيافته در كاركردهاي 
خــودش دچار توســعه نيافتگي اســت. 
مسئله توســعه نيافتگي در همه ابعاد بر 
ما حاكم است. يك طيفي را لحاظ مي كنم 
كه يك طرف اين طيف نقطه صفر باشــد 
و يكي هم يك باشــد. آنجا كه صفر است 
را توســعه نيافتگي مي گويم. و آنجا هم 
كه يك است توســعه يافتگي مي گويم و 
اعتقادم اين اســت كه همه جوامع بشري 
در گــذار از توســعه نيافتگي به ســمت 

دكتر سبحانى:
جامعه توسعه نيافته در 

كاركردهاي خودش دچار 
توسعه نيافتگي است. مسئله 
توسعه نيافتگي در همه ابعاد 
بر ما حاكم است و اگر ما آن 
را لحاظ نكنيم؛ نمي توانيم 

بگوييم چه كار كنيم

هم تطبيق كند. هر چيز كه غير ديني نيست 
لزوما مخالف دين نيســت. يك نكته كه در 
اين قسمت وجود دارد اين است كه فرهنگ 
مــا يك مجموعه عناصر اســت و يك كل 
يكپارچه است. دين يك بخش خيلي بزرگ 
از اين فرهنگ را تشــكيل مي دهد. حالا به 
صورت درصدي نمــي توانيم بيان كنيم 
ولي الان ديــن در فرهنــگ ايراني بخش 
اعظم از اين فرهنگ را متاثر كرده اســت. 
بنابراين وقتــي از فرهنگ ايراني صحبت 
مي كنيم؛ دين هم مطرح مي شود و درگير 
آن مي شويم. البته اينكه چه اندازه از دين 
در فرهنگ عملياتي مي شــود بحثي است 
كــه بايد به آن بپردازيم؛ يعني اينكه بخش 
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توســعه يافتگي با هر انگيــزه اي تلاش 
مى كننــد و نقطــه اي را روي اين طيف 
يافتگي به خودشان اختصاص  توســعه 
مي دهنــد كه آن نقطــه، اقتضائات ويژه 
خودش را دارد؛ مثلا كشــوري كه روي 
نقطه 0/2 از توســعه يافتگــي رفتار مي 
كنــد، نمي تواند بيــش از اين عمل كند نه 
اينكــه بخواهد و نكند. اصــلا نمي تواند. 
يك كشــوري هم در نقطه 0/8 آن است. 
اقتضائــات 0/8 بر آن حاكم اســت؛ مثل 
پروســه رســيدن يك ميوه اســت كه از 
كالي به سمت رســيدگي مي رود. امكان 
ندارد كه ما بخواهيم اقتضائات كشوري  
كــه در نقطه 0/8 و 0/9 اين طيف اســت 
را بر اقتضائات كشــوري كــه نقطه 0/3 
آن اســت تطبيق كنيم. يا همان انتظاراتي 
كه از همــان جامعه و همــان اقتضائات 
را دارد از جامعــه اي بخواهيم كه پايين 
نقطه توســعه يافتگي است. بايد حتما به 
اين مســاله توجه كرد. اگــر به آن توجه 
نكنيم؛ توقــع از خودمان را خوب تعريف 
نكرده ايم و در رســيدن به اهداف ناكام 
مي مانيم. تاريخ ما هم اين را نشــان مي 
دهد. در مشروطيت و بعد از مشروطيت 
كســاني چون اقتضائات جامعه ايراني را 
تشخيص نداده اند؛ يا آن قدر عقب افتاده 
فكر كرده اند كه سر از ارتجاع درآورده 
اند؛ يا آنقدر جامعه ايراني را به كشورهاي 
غربي خواسته اند نزديك كنند كه باز چون 
اقتضائات جامعه قبول نمي كرد شكست 
خورده اند. تجربه خيلي از اينها را بعد از 
انقــلاب هم داريم. بنابراين آنهايي كه مي 
خواهند شــرايط موجود را درك كنند كه 
چگونه است و چگونه بوجود آمده است 
و چگونه مي خواهد تغيير كند؛ بايد بدانند 
كه از زنجيره توســعه نيافتگي اســت كه 
نظام اقتصادي مــا اين وضعيت را دارد. 
ما در آينده پژوهشي و فهم نحوه كاركرد 

نظــام جهانــي و تحولاتي كــه جهان در 
عرصه هاي مختلف تجربه مي كند كه من 
مجموع آنها را فرهنگ نام گذاشته ام؛ بايد 
به يك نسبيتي در فهم درست اين مسائل 
قائل باشــيم. اعتقاد ندارم كه ما به طور 
مطلق مي توانيم بفهميــم كه چه اتفاقاتي 
دارد مي افتــد و به طور مطلــق بتوانيم 
جامعه خودمــان را هدايت كنيــم. بهينه 
استفاده نكردن از منابع را هم متناسب با 
همين اوضاع توسعه نيافتگي در اقتصاد 
تعريف مي كنــم. آقاي دكتر درخشــان 
گفتند كه بودجه هــاي تحقيقاتي ما زياد 
و دچار سوء تخصيص منابع است. آقاي 
دكتر موســايي مي گوينــد بودجه هاي 
تحقيقاتي خيلي خيلي كم است. البته آقاي 
دكتر در ادامه گفت دســت آن كســي كه 
بايد بدهنــد؛ نمي دهند و هــدر مي رود. 
اين نگاه 2 اســتاد اســت. من مي خواهم 
از اين نگاه اين اســتفاده را داشته باشم 
كــه جامعه اى كــه 2/5 % توليد ناحالص 
داخلي را صــرف تحقيقات مــي كند؛ از 
لحاظ نســبت محقق به بودجه تحقيقاتي 
و محقق به جمعيت بــا جامعه اي كه05/ 
% آنرا صــرف اين امور مي كند فرق مي 
كند. خدمت شــما بگويم بودجه تحقيقاتي 
امروز ايران 1200 ميليارد تومان اســت. 
ولي ميزان تحقيقاتي كه از دل اين 1200 
ميليارد تومان بيرون مي آيد؛ ره به جايي 
نمي بــرد. حرف من اين اســت كه ما به 
لحــاظ محقق و به خاطر درجه توســعه 
يافتگي نمي توانيــم بهينه عمل كنيم. نمي 
توانيــم خــوب تخصيص بدهيــم. با اين 
مقدمات؛ توســعه فرهنگــي در برگيرنده 
نظام اقتصادي اســت و نام آن را هر چه 
بگذاريــم از نظر لفظ اشــكالي ندارد. در 
توســعه؛ دين را جستجو مي كنند. معتقد 
هستم بخش اعظم فرهنگ ما از دين شكل 
مــي گيرد و اين فرهنگ را جامعه تعريف 

كــرده ايم. اگر دين را توســعه بدهيم در 
آن صورت مقصود ما حاصل مي شود. 
منظور من از توســعه ديــن درك دين و 
معارف ديني اســت، به نحــوي كه ايمان 
به آن حاصل شــود؛ غرض از ايمان هم 
همانطور كه معصومين (ع) فرمودند يقين 
در دل، اقــرار به زبــان و عمل به اركان 
اســت؛ يعني عامل بودن بــه احكام ديني 
و معارف دينــي در عرصه هاي مختلف. 
خود اين امر يك حــوزه اي را مي طلبد. 
البته با يك جامعه توســعه نيافته وصول 
به همه اين ها ممكن نيست. چون در دين 
عرصه هاي مختلف ديده شده است درك 
و فهــم و اجراي آن ما را در عرصه هاي 
مختلــف و با معيار و ملاكــي كه در آن 
تعبيه شده است رشد خواهد داد. اقتصاد 
هم يكي از آن مقولات اســت؛ يعني ما در 
اقتصاد به شيوه اي عمل خواهيم كرد كه 
دين مي گويد. ممكن اســت لزوما همه با 
آنچه كه دنيــاي غير ديني انجام مى دهد 
متفاوت نباشــد، ولي مختصــات دين از 
درون در آن تعبيه شــده است. فرهنگي 
كه درســت صد درصــد بخواهد مطابق 
ماموريتش كار كند معلول توسعه يافتگي، 
نظم و وقت شناسي است. هر چند ممكن 
است در مواردي به علت هم تبديل شود. 
چرا خطيب جمعه هر جمعه خلق االله را به 
تقوا و نظم در امــور دعوت مي كند ولي 
در عمل اين دعوت محقق نمي شود. چرا 
همه دانشي كه مي گويند 27 قسمت است 
25 قســمت آن در زمــان ظهور حضرت 
مهدى(عــج) شــكوفا مــي شــود؟ چرا 
مختصات يك جامعــه ديني كه از جنس 
آرمان و بايدها است؛ وقتي انسان آن ها 
را مي شنود به آن گرايش مطلق پيدا مي 
كند ولي در زندگي عملي مسلمانان پياده 
و ديده نمي شود؟ اين به خاطر اين است 
كه شرايط درك و فهم براي آن ها فراهم 
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نشده است؛ يعني جامعه آماده اجراي آن 
نيســت. آنچه كه در دين گفته شده است 
اهداف اســت؛ اهدافي كه وقتي همه عمل 
كردند به آن مي رســند. آنچه كه ما عمل 
مي كنيم ذيل اين اهداف اســت. نمي شود 
در يك جامعه اي كــه اقتضائات ذيل اين 
اهداف را دارد كاركــرد همه هدف ها را 
داشــت. عرضم اين اســت كه فرهنگ  به 
عنوان يك كل يكپارچه شيوه زندگي ما از 
جمله نظــام اقتصادي را در بر مي گيرد. 
ما از آن ناراضي هســتيم؛ براي اينكه با 
ملاك هاي الهي و يــا دنيوي مان تطبيق 
نمي كنــد. در تغييــرات آن توفيق آني و 
يا خيلي كوتاه مدت نخواهيم داشــت. به 
خاطر اينكه آماده شدن ما احتياج به زمان 
دارد. مهم اين است كه جهت مان به سمت 
آن تغييرات باشــد. در ايــن ارتباط چون 

بخش عمده فرهنگ دين است؛ اگر دين را 
با آن معنا كه عرض كردم توسعه بدهيم؛ 
در حقيقت فرهنگ را توسعه داده ايم. البته 
نبايد از بقيه عناصر فرهنگ و پالايش آن 
جهت بهبود غفلت كرد. در آن صورت مي 
توانيم به ســمت يك آرماني جهت گيري 
كنيم كه آن آرمان توســعه فرهنگ است. 
چون فرهنگ توســعه يافته اســت؛ نظام 
اقتصادي آن كه عنصري از آن است بايد 

بتواند مشمول باز مهندسي شود. 

دكتر بكايى:
محوربحــث ايــن ميزگرد بررســى 
ملاحظــات كلان اقتصــادي و ضرورى 
درمهندســى فرهنگى اقتصاد بــود تا با 
نگاهــى علمى به ارتبــاط مقولات فرهنگ 
و اقتصــاد براى طراحي دقيق مهندســى 

فرهنگــى اقتصــادى بپــردازد و تعريف 
مهندســي فرهنگــي از زاويــه تغيير در 
فرهنگ و آســيب شناســي در ارتباط با 
نظــام تصميم گيــري اقتصــادي وعدم 

استقلال فكري بحث شد. 
تعريــف و تعييــن ســاختار نظام  و 
ضرورت مهندسى فرهنگ قبل از مهندسى 
فرهنگى اقتصاد مورد تاكيد واقع شــد و 
ضرورت توجه به حضور افراد نخبه در 

حوزه فرهنگ مورد تاكيد قرار گرفت. 
مفهوم فرهنگ اقتصادي و اينكه ما با 
چه ملاحظاتي ومبتنى بركدام ديدگاه هاي 
اقتصــادي مي توانيم مهندســي فرهنگي 
انجام بدهيم و نقش دين در فرهنگ ايرانى 
و مباحث مرتبط با اهميت توسعه يافتگى 
در فرآيند مهندســى فرهنگــى از مباحث 

مختلف اين ميزگرد بود. 
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